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سیک زفك کی 


نمی‌دانم شمادر چه سنی هستید ؟ نوجوان به 
چون مخاطبان مجله اطلاعات هفتگی طیف وسیعی 
رات کل می دهند از جوان ۱۵ ساله تساپیر دیر ۸۵ 
ساله که همه‌این عزیزان برای مامحتر مند.به‌هر 
حال اگر جوانتر هااز میانسالان یا پابه سن گذاشته‌ها 
بپر سند با نوعی حسرت از گذشته می‌شنوند که 
پدرانشان می گویند چقدر زند گی‌ها خوب بود. سختی 
ومشکلات بود اما آدمها این همه باهم دعوا نداشتند. 
نسبت به هم غریبه نبودند.اين همه حرص پول نبود. 
جقدر فامیل باهمدیگر رفت و آمدمی کر دند.ر وابط 
فامیلی چقدر زیاد بودو..بدون آنکه این واژه رابه کار 
ببرند اما قدیمی‌ترها ایرادی که به امروز ونسل امروز 
دارند این است که سبک زند گی تغییر کر ده است. این 
تغییر در چه حوزه‌هایی تفاق افتاد؟ اگر بخواهیم کمی 
ریشه‌ای تر به مسأله اندیشه کنیم اینکه مثلا ۵۰سال 
پیش ریخت اجتماعی و روابط اجتماعی را بیشتر خرده 
فرهنگ‌هایی تنظیم می کر دند که آمیزه‌ای از فرهنگ 
دینی وسنت‌های عرفی بود. این خر ده فرهنگ‌هاچسب 
روابط اجتماعی وقوانین‌نانوشته ار تباطات انسانی‌بودند. 
همزمان با گسترش شهرنشینی, کوچک شدن دنیاو 
گسترش ار تباطات وبه ویژه‌ورودابزارهای ار تباطی 
نسل جدید ومهاجرت‌های لجام گسیخته و به تعبیری 
هجوم مدرنیته نقش این خرده فرهنگ‌هاو داب عرفی 
که در جوامع خود قانون نانوشته امالازمالر عایه روابط 
اجتماعی و تنظیم آن بود هر روز کمتر و کمرنگ‌تر 
شد. به تعبیر عامیانه دیگر این ریش سفید یا کد خدایا 
شخصیت مذهبی یا مردمی بانفوذ محله یابزرگ فامیل 
یاسنت‌های یک قبیله یاقوم نبودند که هدایت آدم‌هاو 
تنظیم رواب بین آنها رامتکفل می شدند. بلکه رسانه‌ها 
وسایل ار تباطی.شبکه‌های تلویز یونی و... به بسیاری از 
باورها و اعتقادات هجوم آورده و مستقیم و غیر مستقیم 
تأثیرات مثبت وبیشتر منفی بر جامعه گذاشتند. در 
عصر جدید البته یک غفلت بز رگ نیز صورت گرفت 
و آن‌اینکه همزمان بانفوذمدرنیته ابزارهای تقابلی و 
مدرنبرای‌مقابله با تهاجم فرهنگی وارداتی به کار 
گرفته نشدند و یک گسست فکری محصول این ناتوانی 
بود.رشد و توسعه نامتوازن جامعه شهر ی نیز بر این 
عدم تعادل و تناسب دامن زد ولذا در حوزه‌های فرهنگی 
در اختیار حکومت و دولت نیز متناسب با این تغییر و 


باخبر شدیم یکی از بستگان ارجمند جناب آقای ایرج جاوید 
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تحولات. تحول مناسب صورت نگر فت. به بیان ساده‌تر 
نه نظام آموزشی و آموزش پرورش ماسپری برای 
مقابله بااین تهاجم تدار ک دید(تھاجم و مقابله به مثل 
که هیچ) نه در دانشگاه‌های مامتناسب بااین تحولات 
د گر گونی قابل توجهی پیش آمد ونه حتی در حوزه‌های 
علمیه نو آوری‌های چشمگیری برای هدایت فکری 
مر دم و به ویژه نسل جوانی که در معرض چنین خطری 
هستند. به این البته باید افز ود رشد و توسعه نامتوازنی 
که هیچ تناسبی باسبک زند گی اسلامی و ایرانی نداشته 
ون دارد. بے کارهایی که همین شسهرداری تهر آن و به 
تبع آن‌ شسهرداری‌های شسهرهای‌بزر گ درسالهای 
اخیر انجام دادند نگاه کنید. تمامی فعالیت‌های عمرانی 
صورت گرفته در این شهرهاء ساخت بز ر گراەھاءتونل ھا 
وپلهاو...بابودجه‌ناشی از تخلف وفر وش تراکم و 
بلندمر تبه سازی‌های ناهماه نگ و بی‌برنامه, تراکم 
جمعیت در مساحت. افزايش ترافیک ایجاد مزاحمت 
بصری برای خانواده‌ه او حریم‌های خصوصی و... که 
همه و همه در تعارض مستقیم با سبک زندگی ایرانی و 
در حقیقت علت آنکه شهر وند امروزی در مقایسه 
باجند دهه قبل باوج ود بر خورداری از امکانات 
رفاهی,بهداشتی و آموزشی به مراتب بیشتر وبهتر 
حسرت گذشته رادارد. ناشی از همین عدم تعادل‌ها, 
غفلت‌ها و نامتناسب بودن توسعه و ناهماهنگ بودن 
آن با ضرورت‌های مقابله با تهاجم فرهنگی است. 
به زبان ساده مادر بسیاری از حوزه‌ها برای 
که هم آرامش و هم هویت مارا تضمین می کند نه فقط 
مقابله‌ای نکرده‌ایم. بلکه حتی سپر نیز انداخته‌ايم و در 
ومرتب بەاین و آن و تهاجم فرهنگی بد وبیراه‌می گوییم 
واز خطر نفوذ فرهنگ غرب داد سخن می دھیم اما 
در عمل مجموعه عملکر دمان نه تنها در مسیر حفظ 
فرهنگ خودمان نیست بلکه بستر ساز فرهنگ مهاجم 
است وهمین باعث شده‌است که گمان می کنیم در 
این زمینه تنها باید با زبان زور و تهدید و ارعاب و بگیر 
وببند به حل مس‌أله پرداخت بی آنکه قبل از هر چیز 
ابتدا این بگیر و ببند را از خود شروع کنیم و اين تهدید 
وعتاب وارعاب رادر رابطه باغفلت‌ها وخطا کاری‌های 
خویش بر سر خود فریاد زنیم. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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شکر 

از کدامین نعمت زیبایت سخن بگویم؟ من که 
زبانم قاصر از بیان این همه زیبایی است از وسعت 
دریای آبی و بیکرانت يا از جنگل‌های سر سبز و 
درختان سر به فلک کشیده‌ات؟ از اسمانی که پر از 
ستار گان در خشان است و یااز ماه و خور شیدی که با 
نظم خاصی به زمین می تابند ویا... عاجزانه به در گاه 

پاکت سجده می کنم و شکر گزارت هستم خدایا... 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 

گرفتاری هشترود؛ عدم توسعه 
به راستی که هشترود به عنوان یکی از شهرهای 
ایران گر فتار بیماری عدم توسعه و آبادانی شسهری 
است. شهری که می‌پایست به عنوان یکی از زیباترین 
بو ها کور خودنمایی کند.اما متاسفانه نه 
شهرداری و نه شورای شهر برای این مهم اقدامی در 
خور شان مردم هشتر ود از خود نشان نداده‌اند و بقعه 
با یزید بسطامی با ان همه توانمندی که می‌تواند به 
٣‏ " گر کیک کند به بدترین شکل ممکن رها 
شده است و انگار چشمان اعضای شورای شهر. این 
نقطه‌ی استراتژیک را نمی‌پیند . 
اما به راستی ماتا چه زمانی خواهیم توانست 
چشم‌ها را بر واقعیت‌ها ببندیم؟ و چگونه می‌توانیم 
مردمی که با هزار امید برای توسعه و آبادانی شهر در 
روزهای گرم و شرجی پای صندوق‌های رای رفتند و 
دست به انتخاب کسانی زدند که قبل از انتخابشان 
شعارهای رنگارنگ و وعده‌های قشنگ سر می‌دادند 
رافریب دهیم؟شاید انتظار ما از شورای شهر مان 
زیاد باشد اما شورایی که یک سال و نیم تمام در تب 
و تاب انتخاب‌ها و اس تیضاح‌های شهرداران منتخب 
خود باشد چگونه می‌تواند به جزیی‌ترین مسئله در 
جهت رفع مشکلات بیندیشد؟ 

مرتضی محمدی 

بازنشستگان وسختی امرار معاش 
1ا ارس یاری از ادارات دولتی و برخی 
موسسهها پس از این که به سن بازنشستگی نایل 
شدند به دلیل گرانی و مشکلات معیشتی به جای این 
که استراحت کنند و حقوق بازنشستگی دریافت کنند. 
یادر همان محل کار قبلی به کارشان ادامه می‌دهند 
یااین که در جاهای دیگری برای امرار معاش دوباره 
مشغول کار می‌شوند. گرچه اقشار حقوق‌بگیر که 
هنوز بازنشسته نشده‌اند. حقوق‌هایشان کفاف مخارج 
سنگین زند گی رانمی‌دهد و بسیاری از خانواده‌ها از 
خرید لوازم مورد نیازشان چشم می‌پوشند و با حقوق 
بخور و نمیر زندگی می کنند. در حالی که این همه 
جوان ان تحصیلکر ده و بیسکار در جامعه داریم که در 
به در دتبال کار س تند باید شرایطی فراهم شود تا 
بازنشستتگان بتوانند با حقوق مکفی بازنشسته شوند 


تاجای خود رابه جوانان تحصیلکرد و بیکار دهند. از 
اینرو ادارات دولتی و مؤسسه‌ها هم از به کار گیری 
دوباره کار کنانی که بازنشسته شده‌اند. به طور جدی 
خودداری کنند. برخی کشورها برای بازنشستگان 
تسهیلاتی فراهم می کنند تا انان دغدغه‌ای برای 
پس از بازنشستگی نداشته باشند. رسید گی به 
بیماری, رفت و آمد با وسایل نقلیه عمومی رایگان و 
استفاده از مرا کز فرهنگی و هنری برای بازنشستگان 
بای دی دون دریافت پسول, خدمات وباامکانات 
مناسب و درخور توجه که در شأن آنان اشد 
فراهم شود. اميد که مسئولان با حمایت‌های لازم 
از بازنشستگان, آنان را به آینده و زند گی راحت‌تر 
امیدوار کنند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی 
اطلاعات‌هفتگی 
درد دل یک با زنشسته شر کت فو لاد 
امروز ٩۳/۵/۲۷‏ است و ما هنوز حقوق نگرفتیم. 
این را بگویم حقوق تیر ماه را هم نگرفتیم. یعنی 
دو ماه. شمامی دانید دو ماه حقوق نگرفتن یعنی 
چه؟ یک بازنشسته حقوق بگیر هیچ د ر آمد دیگری 
هم ندارد. فقط نگاه می کند که ماه به ماه حقوقش 
واریز شود تابتواند مشکلات خود را حل کند. اما 
متأسفانه مسئولین عزیز انگار هیچ خیالشان نیست. 
چون این آقایان بزر گوار خودشان مشکل ندارند. 
مثل نمایندگان مجلس و وزرای محترم که همه 
وضعشان خوب است.قشر کا رگر همیشه ضعیف 
بوده و ھست. آقایان نمایند گان مجلس فقط دنبال 
رای خود هستند و هیچ وقت فکر کار گران بیچارہ 
نیستند. وزیرھم فقط می گوید مشکلات این عزیزان 
راحل می کنیم. آقای وزیر صنعت و معدن! پس کی 
مشکلات ما بازنشسته‌های فولاد حل می شود؟ ما 
تا کی پیش زن و فرزندمان شرمنده باشیم؟ ما درد 
دلمان را به چه کسی بگوییم؟ شما این همه می گویید 
ما امدیم مشکلات مردم عزیزمان راحل کنیم به 
وس ل اتید یشترا شهب 
مشکل داریم آیا برویم پیش دشمن درد دل کنیم؟ 
شمارابه خداهر گز دروغ نگوییدوماقشر ضعیف 
به خصوص قشر کار گر راحمایت کنید. آقای وزیر 
یک هفته پیش پسرم عمل شد وقتی می خواستند 
اورامرخص کنند پول نداشتم انقدر نگران بودم 
فقط پیش بچه‌ام گریه نکردم چون پول عمل شد 
یک میلیون و خرده‌ای اما سهم بیمار شد ۴ هزار 
تومان. همین ۱۸۴ هزار تومان پول راهم نداشتم. فقط 
یک شانس به من روی کرد آن هم یارانه واریز شد. 
دیگر چه بگویم؟ چگون ه صحبت کنم؟ چه جوری 
فریادبزنم؟ مکر بازنشسته‌های فولاد چه گناهی 
دارند جز اینکه سالها زیر خروارها سنگ و خاک کار 
کردند تا آبروی خود و بچه‌های خود را حفظ کنند؟ 
آقایان نمایند گان مجلس سواد کوه و آقای وزیر چرا 
مارا این همه پیش عزیزانمان سر شکسته می کنید ؟ 
قسط وام خانه ما عقب افتاده و... 
قاسم مرادی سواد کوهی کلاریجانی 
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اطاعات ہش سا رو ۳۹۱۹ 


نامەبه سردبیر 


کس اک 
باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با در خواست از 
همه خوانند گان عزیز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دیگر مجله رابرای بنده نفرستاده وباهمان قسمت 
مکاتبه فر مایند وبالاخره با پوزش از شما به خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
2 36 

#عباس عابد ساوجی از تهران 

ایک اا که‌بهتراست آن را 
داستانک بنامیم به دستم رسید. سعی می کنم ستونی 
برای ان در اینده نزدیک باز کنم تا فرصت چاپ 
وا 
بسیاری از خوانند گان مجله نیز قابل استفادہ باشد. 
اصولاداستانک‌هابه جهت کوتاهی وایجاز در کلام 
7٣٤٠‏ ص یھ 
متشکرم و برایتان آرزوی توفیق می کنم. 

٭ھادی درخشان سیگاری از بندر انزلی 

نامه جدید شمابه دستم رسید.تر جیح می دھم که 
آن رابه همین صورت به آقای گلیاری تحویل بدھم 
تاعلت عدم چاپ عکس‌های ار سالی راتوضیح بد هد. 
برای شماخواننده قدیمی و عزیز آرزوی موفقیت 
ک5 

٭عبدالله خورشیدی از سقز 

نمابر شمابه دستم رسید و مطلب ضمیمه در 
یکی از شماره‌های آیندہ به چاپ خواهد رسید. موفق 
باشید 

#مصطفی بیان از نیشاپور 

نویسند گی گرچه ممکن است شغل پردر آمدی 
7۳ رد ان سا 
اینکه شمالذت نوشتن رادرک کرده‌اید بسیار اتفاق 
مبار کی است.تا به حال چندین مطلب از جمله چند 
داستان از شمابه چاپ رسیده‌است وامیدوارم که 
ات مس ي اله ده ت ار 

#+محسن ذوالفقاری از ساوه 
منظورازسبک‌زندگی که توسط رهبری نیز مورد 
تأکید چندبارهقرار گرفته همین است یعنی ماسبک 
زند گی اسلامی‌ایرانی رادر همه موارد مراعات کنیم. 
همچنان که‌شمااشاره کر ده‌اید چگونهیک خانم ژاپنی که 
مسلمان شدہ سعی کرده‌این سبک زند گی را بر گزیند. 
حتی با وجود اینکه ایرانی نیست وسایل زند گی‌اش را 
در اران ار ای ساقت وی خونمات تد ے گت 
کاش ما هم همین فرهنگ راترویج دھیم. 

#«محمد عاشوری از ؟ 

در ایمیل ارسالی اشاره تکرده‌ایسد که از کدام 
شهرستان بامامکاتبه کرده‌اید. از شماوهمه 
خوانن د گان ارجمند چون همیشه تقاضا دارم وقتی 
ال ۷۷ھ۷80 ۰۷ 
ونشانی وشهر خود رابیاورند.بااین همه بخشی از 
نامه شماراچون یک مساله عمومی است در یکی 
از شماره‌های آینده‌به دست چاپ خواهیم سپرد. 
سرفراز باشید. 


سمیه داوودبیگی 


/باریکتر از مو 


a 


آبراهام لینکلن پسر یک کفاش بود. 
١‏ کال کتش‌های افراد مهم سیاسی 
سال‌ها تلاش و شکست.در سال ۱۸۶۱ به 
عنوان رتیس جمهور بر گزیدہ شد. 

اولین سخنرانی او در مجلس سنابدین 
صورت گذشت: 

نمایند گان مجلس از این که لینکلن 
رئیس‌جمه ور شده‌بود.ناراضی بودند. 
چرا که او از یک خانواده فقیر و فاقد سطح اجتماعی بالا بود. 

زمانی که لینکلن برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت. قبل از آن که لب 
باز کند و سخنی بگوید. یکی از نمایند گان مخالف با عصبانیت و بی‌ادبی تمام از 
سوی جایگاه خود فریاد زد: 

آبراهام‌احالا که به طور شانسی رئیس جمهور شده‌ای. فر اموش نکن که 
می دانیم تو یک بچه کفاش بیشتر نیستی!!! 

مسلماهر فر دی در جایگاهلینکلن قرار داشت,بااین نماینده گستاخ که‌اورا 
این گونه مورد خطاب قرار داده‌برخورد می کرد!اما آبراهام لینکلن این چنین 
نکرد. او لبخندی زد و سخنرانی خود رااین طور شروع کرد: 
من‌از اقای نماینده بسیار بسیار ممنونم که در چنین روزی مرابه یاد پدرم 


انداخت. 

چه روز خوبی و چه یاد آوری خوبی! من زند گی و جایگاهم رامدیون زحمات 
هستم. 

آقایان نماینده بنده در اینجا اعلام می کنم که بنده مانند پدرم ماهر نیستم.با 
این حال از دستان هنرمند او چیزهایی آموخته‌ام. پس اگر کسی از شما تمایل به 
تعمیر کفش خود داشت. با کمال میل حاضر به تعمیر کفشش خواهم بود...! 

و امااز کارهای او: 

یکی از اقدامات مهم و تاثیر گذار لینکلن خاتمه بخشیدن به تاریخ برده‌داری 
در ایالات متحده آمریکا بود. و جمله معروف: عیار واقعی تروت مااین است که 
اگر پولمان را گم کنیم. چقدر می ارزیم؟ 


شبی خواجه نصیرالدین طوسی در بیابانی, مهمان آسیابانی شد. موقع خواب. 
8 متتخواب خواجه رادر اندرون آسیاب. پهن کرد. خواجه فر مود: 
رختخواب مرادر بیرون‌و پشت بام آسیاب بینداز. آسیابان گفت:امشب هوا 
بارانی است وصلاح نیست:؛بیر ون بخوابید. خواجه به آسمان نگاہ کرد وروی 
قاعده‌هواشناسی‌هر چه فکر کر د. دید هیچگونه علائمی برای آ مدن باران نیست. 
گوش به حرف آ سیابان نداد ود ستور داد رختخوابش رابالای‌بام گستردندو 
موقع خواب. بالای پشت بام خوابید. 

اتفاقا پس از ساعتی, هوا باریدن گرفت. 

خواجه پس از خیس شدن,.ناچار از جا حر کت کرده به درون آ سیاب پناه آورد 
وفهمید که علم و حسابش خطابودہ و حرف آسیابان درست در آمد. با تعجب از 
اوسوال کرد:شمااز کجافهمیدی که‌امشب‌باران‌می‌بارد وحال آنکه‌هیج گونه 
ابری و علامتی در آسمان نبود؟ 

آسیابان گفت:من سگی دارم هر وقت بینم سر شب به درون آسیاب رفته و 
می‌خوابد. می‌دانم؛ که آن شب باران می‌بارد. چون امشب هم دیدم موقع غروب. 
سگ وارد آسیاب شد؛ دانستم که باران می‌بارد. 
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مرحوم کلینی و شیخ طوسی از ''زھری ''نقل کرده‌اند که گفت: مدت‌های 
مدید در طلب دیدار حضرت مهدی (عج) بودم اما هر چه تلاش کردم سعادتی 
حاصل نشد.به خد مت محمد بن عثمان (از نواب ار بعه) رسیدم از اوبه التماس 
خواستم که مراخدمت امام زمان(ع) ببرد. او در مقابل تضرع بسیار من. سرانجام 
فرمود: "فردا اول وقت بیا." 

فردای آن‌روز اول وقت به خدمت محمد بن عثمان رفتم. دیدم جوانی 
خوش سیماو خوش_بوهمراهاوست وبهمی اشاره کرد کهایشاند ۳:7 
داشتم. مطرح کردم و پاسخ گرفتم. به خانه‌ای رسیدیم و داخل خانه شد ند ودیگر 
حضرتش راندیدم در این ملاقات. یشان دوباربه من 5 ۲۳ 

"از رحمت خدابه دوراست کسی که نماز صبح راچندان به تأ خير بیندازد 
تاستاره‌ها دیده نشوند ونماز مغرب رابه قدری به تاخیر بیندازد تااستاره‌ها 


نمایان شوند." 
صغری. او در سال ۳۰۵ هجری قمری از دنیا رفت. 


کشیشی, خود را شبیه به یک شخص 
فقیر و بی‌خانمان بالباس‌های ژولیده در 
می‌آورد و روزی که قرار بوده اسمش به 
عنوان کشیش جد ید یک کلیسای ده‌هزار 
تفری اعلام شود با همین قیافه به کلیسا 
می زر ود.... 
می کند: 

نیم ساعت قبل از شسروع جلسه به 
کلیسارفتم.به خیلی‌ها سلام کر دم؛اما فقط ۲نفر از این همه جمعیت جواب سلام 
من‌رادادند. به خیلی‌ها گفتم. گر سنه‌هسستم.اماهیچ کس حاضر نشد یک دلار 
به من کمک کند... سپس وقتی رفتم توی ردیف جلو بنشینم. انتظامات کلیسا از 
من خواست که از آنجا بلند شوم و به عقب بر گردم... 

به هر حال وقتی شبان کلیسااسم کشیش جدید رااعلام می کند.تمام کلیسا 
شروع به کف زدن می کنند و این مر د ژولیده از جای خود برمی خیزد وباهمین 
قیافه به جلوی کلیسادعوت می‌شود.... مردم با دیدن او سرهایشان رااز خجالت 
خم می کنند. عده‌ای هم گریه می کنند و این مرد سخنانش رابا خواندن بخشی از 
انجیل متی چنین آغاز می کند: گر سنه بودم. غذادادید...تشنه بودم» آب دادید... 


خبلی‌هابه کلیس امی‌روند.اماشاگردوپیروراستین عیسی م۰۰ ۴ 
خدابه دنبال جمعیت نیست, خدابه دنبال دستی هست که کمک می کند:قلبی 
که محبت می کند چشمی که برای دیگران‌نگر ان است. وپایی که برای‌ناتوانان 
برداشته می‌شود. 


روزی جراحی برای تعمیر اتومبیلش آن را به تعمیر گاهی بر د. تعمیر کار بعد 


قلب آن را کامل باز و تعمیر می کنم. در حقیقت من آن را زنده‌می کنم. حالا چطور 
درآمد سالانه‌ی من یک صدم شماست؟" 

جراح نگاهی به تعمیر کار انداخت و گفت: "گر می‌خواهی در آمدت صد برابر 
شود این بار سعی کن زمانی که موتور در حال کار است. آن را تعمیر کنی!" 


م 3 


و تا 


سے حسود شفاو ودی نمی‌ادد 


ام علی(ع) 


رئیس جمه وری در تجدید میشاق ھیأت دولت 
باامام راحل: دولت از خواست‌های ملت عدول 
نمی کند 

۶« هشدار سازمان ملل نسبت به وقوع فاجعه انسانی 
کو مرل اه 

٭ وزیر نفت: ظر فیت تولید نفت تا سال آینده‌به ۴/۷ 
میلیون بشکه می رسد 

درخواست آمریکابر ای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای 
عليه داعش 


٭ وزیر دفاع: بازدید از پارچین موضوعیت ندارد 

٭ اژه‌ای معاون اول رئیس دادستان کل کشور شد 
به خاطر اطلاع رسانی در طر ح تحول سلامت. وزیر 
بهداشت از رسانه ملی قدردانی کرد 

معاون اول رئیس‌جمهوری:به زودی از رانت‌های 
میلیاردی ارز مر جع پرده برداری می شود 

٭ درآمد ۱۵ میلیارد دلاری آمریکا از تحریم ایران 


۶+ سودجویی از مالیات ارزش افزوده محدود شد 

٭ تحصن خانواده‌های کار گران باز داشتی معدن بافق 
مقابل دفتر کارفرما 

#معاون بانک مر کزی سه ۹۹ افزایش وام 
مسکن پیشنهاد داد 

6 تسویه ۰ ۴ هزار میلی ارد از بدهی دولت به بانک 
مر کزی: اجرای مر حله اول طرح خروج از ر کود 
۶«معاون‌امنیتی‌انتظامیاستاند ارسیستان‌وبلوچستان: 
شهادت دانایی فر همچنان در ابهام است 

۴« نجفی سرپرست وزارت علوم: کمیته‌ای برای 
پیگیری بورسیه‌های غیر قانونی تشکیل می دھیم 

٭ وزیر بهداشت: سلامت بدون پیشگیری موفق 
نمی‌شود 

٭ در پی تظاهرات میلیونی. دولت یمن برای پذیرش 
شروط انقلابیون الحوئی اعلام آماد گی کرد 

٭رئیس دانشکده‌مهندسی خودرودانشگاه‌علم 
وصنعت: خودروسازی ۵۰ ساله کشور استراتژی 
تولید ندارد 

3ن ارسال کمک‌های انساند وستانه روسیه به او کراین 
خشم غرب رابرانگیخت 

٭احتمال حمله آمریکا به مواضع داعش در سسوریه 
قوت گرفت 

٭ مقاومت در پاسخ به حملات اسرائیل شهر ک‌های 
صهیونیست نشین را موشک‌باران کرد 

٭ مصر باارسال کمک‌های‌انساندوستانه ایران به 
غزه موافقت کرد 

اعتراض گسترده مردم آمریکا علیه خشونت‌های 
پلیس در فرگوسن 

حمعطلساف ماق اتارک کورلے ساط 
شدند 


٭ مردم بغداد عليه گروه‌های تروریستی تظاهرات 


کت 
الا اٹ شم 


ازجھاد سیاست 


جڪ ےس 


رضاکیان 


بحران او کراین و 


درگیری در بخشی از شرق او کرایسن, یعنی در 
منطقه‌ای کهروس‌تباران‌در آناکثریت‌دارند. 
همچنان در اوج است وهنوز چشم‌اندازی برای پایان 
آن دیده نمی‌شود .پس از بر کناری ویکتور یانکوویچ 
از ریاست جمهوری او کراین در ماه فور یه و فرادستی 
نیر وهای هوادار غر ب در دولت کیف. اهالی روس تبار 
بخش‌هایی از شرق او کراین بنابر بدبینی تاریخی‌اشان 
به‌جهت گیری‌ه ای سیاسی در غرب او کراین و 
نیروهایی که در کیف قدرت رابه دست گر فته‌اند با 
دولت جدید از در ستیز و مخالفت در آمداند .در این 
ميان روسیه که فعل وانفعالات سیاسی دراو کراین 
راتلاشی دیگر برای تشدید محاصره خود و حضور 
سیاسی و نظامی غرب در پشت مرزهای خود تلقی 
77 ای 
تشدید ستیز میان اهالی منطقه و دولت کیف درصدد 
حفظ منافع ژئواستر اتژیک و ژئوا کونومیک خود تاحد 
ممکن است. این ر ویکر د روسیه در همان روزهای اول 
پس از بر کناری یانکوویچ و با تصرف بحث‌انگیز شبه 
جزیره کریمه هم نمودی بارز یافت. 

روسیه و منافعی که بر باد می‌رود 

با تر کیب دولت جدید در او کراین» روسیه دیگر 
امی‌دی‌ندارد که این کشور عضوی از پر وژه اتحادیه 
گمر کی اش بشود. این اتحادیه را روسیه با مشار کت 
کشورهای قز اقستان و بلاروس ایجاد کر ده‌است وقر ار 
بوداو کر این نیز به آن بییوندد تاقطبی در مقابل اتحادیه 
اروپا ایجاد شود. به خصوص حضور او کراین با اقتصاد 
قوی‌ترش وبا ۵ ۴میلیون جمعیتش می‌توانست ستون 
ویشتوانه محکمی بر ای پر وژه روسیه ایجاد کند.حالا 
امااو کراین در این زمینه تقریبابرای‌مسکوازدست 
رفته است. ولی کرملین همچنان اميد دارد که بتواند 
این کش ور رااز سویی به قبول رسمی الحاق کریمه به 
روسیه وانصراف از بازپس گیری آن وادارد. واز سویی 
هم از پیوندهای تنگاتنگ نظامی و اقتصادی او کر این 
باغرب جلوگیری کند به گونه‌ای که موقعیت این 
کش ور به عنوان منطقه ای حائل میان روسیه و غرب 
حفظ شود. 

گزینه نخست کرملین برای تحقق این امر نه لزوما 
جداسازی بخش‌هایی از شرق او کراین. بلکه حفظ 
یکپارچگی این کشور و در عین حال فدرالیزه‌شدن 
آن است.دریک او کراین فدرال دولت مر کزی 
090093" خارجی‌اش, به 


ی مرو ۳٦٦۹‏ 


نظر موافق مناطق فدرال (از جمله مردم نواحی شرق 
کشور) وابسته است و همین می تواند خیال روسیه 
راراحت کند که پیوند تنگاتنگ میان کیف وغرب 
عملی نشود. 

گرچه نیروه ای حا کم در کیسف قول‌هایی مبنی 
بر تغییر قانون اساسی و اعطای اختیارات بیشتر به 
مناطق, به ویژه شرق کشور را داده‌اند. ولی این قول نه 
برای جدایی‌طلبان و نه برای روسیه حامی آنها کافی 
نبوده‌است,به خصوص که دولت مر کزی‌همچنان 
شبه‌نظامیان مسلح در شرق او کراین را "تروریست" 
می‌خوان د. خواست‌های آنه اودولت روسیهرا 
"باج گی ری "می‌داند و حل مس ثله رااز طریق نظامی 

در کن ار مقابله نظامی باشبه‌نظامیان شرق 
روسیه.در کیف این اميد وجود داشته که تحریم‌های 
اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی عليه روسیه. اثر 
کند و کرملین با قطع حمایت از شبه‌نظامیان طرح‌ها 
و قولهای دولت مر کزی او کراین را بپذیرد . گرچه در 
عر صه نظامی دولت به موفقیت‌هایی ر سیده وعرصه بر 
شبه‌نظامیان شرق او کر این روز به روز تنگ تر می‌شود. 
امانه این واقعیت. نه تحریم‌های غرب عليه روسیه 
ونهوضعیت فاجعه | میزانسانی در دوشهر عمده 
تحت کنترل شبه‌نظامیان که به دلیل محاصره ار تش و 
حملات متقایل با کمبود شدید اب وبرق وموادغذایی 
روبرو هستند سبب نشده که دو طرف اراده‌ای برای 


پایان درگیری‌ها نشان دهند. 
محاسیه‌ها وامیدهای شبه نظامیان و 
روسیه 


محاسبه شبه‌نظامیان در ادامه در گیری عمد تابر 
این مبنااستوار بودهاست که زمان به ضرر دولت 
مر کزی او کراین عمل می کند. وا 
شبه‌ورشکسته این دولت و اختلافات درونی آن. هم 
تلفات بالای‌ار تش ناآ ماده‌و کم تجهیزات وهم خستگی 
ناشی از ادامه جنگ در میان اهالی بخش‌های دیگر 
او کراین که‌اینجا و آنجا در تظاهرات اعترا ض آمیز به 
ادامه جنگ خود رانشان می‌دهد از جمله فا کتورهای 
محاسبه شبه‌نظامیان (و روسیه) بوده‌اند. اميد به 
مداخله مستقیم نظامی روسیه نیز در بد ترین حالت 
در این محاسبه نقش بازی کرده است. 

این عوامل‌البته موجودند و تاثیرات منفی آن بر 
اقتصاد و وضعیت اجتماعی او کراین هم مشهود است. 


حمایت‌های غر ب. شتاب و شدت این تاثیرات 
آن گونه نبودهاست که شبه‌نظامیان و روسیه ۴ 
اميد داشته‌اند. در حال حاضر وضعیت خود این لا 
شبه‌نظامیان در قیاس با قوای دولت مر کزی ۱۰ ۶۱ 
تجهیزات از سوی روسیه وامید به‌دخالت | 
مستقیم این کشور تا حدودی قدرت محدود 
ادام در گیری‌هاوعدم تسلیم کامل تااطلاع ۴ 
ثانوی رابه آنها می‌دهد . 
کابوسی یراق کزملین 

برای روسیه شکست احتمالی درا وکراین سنگین 
است و به خصوص وجهه داخلی پوتین رابه شدت 
خدشهدار خواهد کرد. بسیاری از رهبران شوروی یا 
روسیه عمد تادرپی شکست‌های ژئواستر اتژیک یا 
وضعیت بد اقتصادی زیر پایشان خالی شده و مجبور 
به واگذاری قدرت شده‌اند. وخیم شدن وضعیت 
اقتصادی روسیه از جمله به تبع تحریم‌های غرب و 
شکست سیاسی و نظامی در او کراین می‌توانند احیانا 
سرنوشت مشابلی رابرای پوتین رقم بزنند . 

مال LT I‏ 
دراو کراین به سودشبه‌نظامیانو حل‌قطعی "و "سریع " 
بحران به نفع کرملین و قراردادن غرب در برابر اقدام 
انجام‌شده(مانند کریمه) نیستند. هزینه‌های چنین 
اقدامی سنگین‌تر از آن است که روسیه و دولت پوتین 
قادر به تحمل به آن بادند بر حلاف دخالت نظامی در 
کریمه. اکثر یت مردم روسیه در نظر سنجی‌ها دخالت 
تاه ی دراو کراین رای ہے کس طاهر آنایر کہ 
شوروی در افغانستان و آمریکادر عراق تاثیر گذار تراز 
آن است که افکار عمومی به ساد گی با تکرار تجربه‌ای 
٦۳‏ ای مرا ای ره ۱ 
کنون رسانه‌ها و محافل رسمی روسیه وضعیت کنونی 
ای را ےا کات ےیدرک کے و 
حمایت از "نير وهای ناسیونالیست افراطی وفاشیستی " 
و "سرنگونی توام باخشونت دولت قانونی این کشور 
روسیه رابیش از پیش در مظان اتهام می‌نشاند واين 
گونه مانورهای تبلیغاتی را بی‌اثر می کند. 

راست این است که حمایت غر ب از دولت کنونی 
او کراین و کمک بے تثبیت آن با هزینه‌های بالای 
جندین میلیارد دلاری همراه بوده است. روسیه در 


برابر.برای حمایت از شورشیان گر چه با فشارهای 
سیاسی و پیامده ای تحریم غرب ( کاهش رشد 
اقتصادی. فرار سرمایه. کاهش ارزش روبلءافزایش 
قيمت‌ه او کمبود مواد غذایی وارداتی) در درون خود 
کشور روبرو بوده» ولی هزینه‌های اقتصادی مستقیم 
کمک آن به شور شیان در قیاس با هزینه‌های غرب در 
حمایت از دولت مر کزی, چندان بالا نیست. دخالت 
نظامی در او کراین و تصرف بخشی از آن. اما ورق را 
برعکس خواهد کرد وهزینه‌های سنگین اقتصادی و 
سیاسی رابر دوش روسیه خواهد گذاشت. 

دخالتی با هزینه‌ای سنگین‌تر از فایده 

صرف نظ ر ازاین که اين گونه‌اشغال گری بدون 
واکنش کشورهای‌غربی حامی دولت مر کزی او کراین 
باقی نمی‌ماند.از لحاظ اقتصادی‌هم در توان روسیه 
نیست که وضعیت زند گی مر دم نواحی اشغال‌شدهرا 
به سرعت بهبود ببخشد و روند مشابه‌ای از خدمات 
رسانی به آنها را مثل کریمه به اجرا بگذارد. 

این نیز هست که مناطق شرقی او کر این بر خلاف 
کریمه.همگنی جمعیتی ندارند ولزوماساکنان همه 
بخش‌های مجاور روس تبار نیستند. همه روس‌تبارها 
هم لزوماخواهان جدایی ازا وکراین نیستند.امری که 
مسئله استقرار نیروی روسیه در این نواحی را دشوار 
می کند و حتی می تواند وضعیتی شبه جنگ داخلی در 
همان مناطق شرقی ایجاد کند. 

همین حالا هم جو و فضای ضد روسی در بخش‌های 
غیرشرقی او کراین به شدت بالاست. اقدام نظامی 
مستقیم روسیه دراو کراین بر این آتش نفت خواهد 
ريخت که می‌تواند تنش و تشنجی مداوم در مرزهای 
جدید روسیه با او کراین رادر پی داشته باشد. 

در مجموع دخالت نظامی روسیه در او کراین در 
جهت تثبیت منافع خود بیش از آن هزینه مند است 


٥‏ کرو ر۹۳ لمات ی 


که به ریسککش بیارزد.ادامه وضعیت کنونی. 
یعنی حمایت غير مستقیم از شبه‌نظامیانی که 
به سختی در حال دفاع از مواضع خود هستند 
| هم در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای 
| روسیه‌ارائه‌نمی کند.اماهزینه‌هايش کمتراز 
دخالت نظامی است. به عبار تی روسیه در ميان 


را گرفته است. 
پررنگ شدن تد ریجی گرایش به 
راه‌حل سپاسی 

این که‌اين گزینه بد هم لزومابه شکسست کامل 
منتهی شودلزومابرای مسکوقطعی و حتمی نیست. 
کرملین ظاه را همچنان امیدوار است که وضعیت 
نظامی.سیاسی و اقتصادی دولت مر کز ی او کر این رو 
به وخامت رود. موج نارضایتی‌ها به ویژه با فرارسیدن 
فصل سر ماو استفاده احتمالی روسیه از اهر م انرژی 
علیه اوکراین افزایش یابد و تحریم‌های متقابل عليه 
کشورهای غربی نیز انهارادر دفاع قاطعانه از دولت 
کیف ونادیده گر فتن خواست‌های مسکوبه تجد ید نظر 
وادارد. 

گزارش‌های اقتصادی اخیر در وخیم ترشدن وضع 
اقتصادی او کراین و نیز تاثیر منفی بحران او کراین بر 
رشداقتصادی دراتحادیه‌اروپا به‌علاوه‌این واقعیت که 
نارضایتی‌های محافل اقتصادی از تحریم‌های اتحادیه 
ومقابله به مثل روسیه‌هم روبه تشد یداست.قوت قلبی 
برای کر ملین به شمار رفته است. افزايش کمک‌های 
نظامی و اعزام نیروی مخفیانه برای شبه‌نظامیان هم 
که در این اواخر رو به تشدید بوده است. 

بااین همه افزایش تلاش‌های دیپلماتیک در اروپا 
برای حل بحران و تشدید تماس‌هاو دیدارها میان 
مقام‌های روسیه واو کراین نشانگر آن است که هر 
دوطرف پیروزی واقعی و کاملی برای خود دراین 
بحران متصور نیستند وبیش از همه یافتن راه‌حل 
سیاسی در حال عمده‌شدن است. راه‌حلی که مبتنی بر 
خواست‌های مل ط رفن باشد: 

این راهحل شید او کراین رادر پیوندهای مستقیم 
سیاسی واقتصادی با غرب قرار دهد. در عین حال به 
پیوندهای تاریخی. فرهنگی و اقتصادی شرق او کراین 
باروسیه‌هم توجه کند وبه‌لحاظ نظامی نیز مثلا 
77۳ افل زارا اکا 
رقم بزند. ۳ 


تخر در تو ك خود راغ دب 


دادن است و ام دز وق دا کر دن ذ 


۳ 


۰ 


دا۵ دا 


ت 


دسر گر دای ات 
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انيد يست در صداوسا 


تفسیری جدید از یک اصل قانون اساسی 

مر ری می نوات 

صداو سیمای مظلوم رااز یک بن بست 
تاریخی رها کند 


نماین ده ولی فقیه در امور سوریه» چند روز قبل 
اظهارنظری داشته اند که باید مورد باز خوانی و دقت 
چندین بارہ قرار کی ایشان اینطور گفته‌اند که 
٢" 777‏ وان 
امروز بیشستر ازمخاطبان صدا و سیمای جمهوری 
سای ارات سا وا انا »یل عدم 
جذابیت برنامه‌های صدا و سیما و عدم مراقبت و 
کنترل والدین از فرزندان و رفتار آنهاست. 


حکردادتاهبرای‌همه 


اجرای این پیشنهاد. در آغاز دومین 

دوره ریاست ایشان, می‌تواند با 
کمترین هزینه مادی و ریالی. منافع 
بزرگی برای نظام قضایی ایران به 
همراه اورد. 


پنج سال دوم ریاست آیۂا...لاریجانی بر قوهقضاییه 
این هفته آغاز شد وچندین انتصاب جدید هم در 
پستهای کلیدی نظام قضایی انجام گرفت. انتصابهایی 
که البته بیشتر جابه‌جایی همان مدیران قبلی بود تا 
ورود افراد جدید. در پنج سال گذشته داد گستری 
مراجعه کنند گان به عدالتخانه‌های ایران را آزار 
می داد و ظاه رآ رئیس قوه با انتصابهایی که انجام داده 


ظر افت در سیاست 
استیضاح اخیر, نشان داد که همچنا .که همچنان ") 
ایزارهای در دست دولت نمی‌توانند 
اکثریت نمایندگان مجلس را در مواقع 
ضروری, با خود همراه کنند 
تنهاچند ساعت مانده به هفته دولت. یکی از 
دولتمردان به حکم مجلس شورای اسلامی از ادامه 
کار در دولت محر وم شد و وزیر علوم مورد استیضاح 
مجلس هفتم که در این دوره نیز نماینده مردم در 
این نهاد است و جزو نمایند گان تاثیر گذار مجلس. از 
اینکه وزیر علوم دیگر امکان همراهی دولت را ندارد. 


رفتار والدین بدون تردید اثر 
انکارنشدنی در رفتار کود کان خانواده 
خوآمد داشت و باسح به این سرال 
که چگونه باید رفتار والدین اصلاح شود 
یا آنطور باشد که رفتار کسود کان هم. 
مورد تایید و ستودنی باشد. طولانی تر از 
این اند ک نوشتار است. ولی نکته‌ای که 
ایشان در مورد تعداد مخاطبان ماھوارہ 
و صداو سیماو عقب ماندن صدا و سیما 
از رقیب خود وعدم جذابیت برنامه‌های 
تولید شده در این سازمان بز رر گ. گفته‌اند. اشارہ به 
ادعایی است که از سالها پیش در نقد رفتار سازمان 
۵٥‏ ۶۹ ےا ری 
"۹٣ً‏ سوی مقامات ارشد تصمیم 
گیر و نه پیشنهاد مهمی برای رفع اشکال از سوی 
مدیران درون سازمان صدا و سیما ارائه می شد. هر 
چند افزایش کانال‌ه ای رادیویی و تلویزیونی؛ حجم 
۶٣‏ لیا سا انز برایر 
کر داو کے رق یل ا 


قصد اصلاح سریعتر امور رادارد. 
یکی از بش اا که ار سال ها 
پیش به رسای قوه قضاییه ارائه 
می شد و می‌تواند به نظام حقوقی 
و داد گستری ایران برای رفتن در 
سرا ورهار کیک 
اجازہ انتشار آراء واحکام قضات در 
پرونده‌های داد گاههاست. روشی 
که برخی کشورهای شناخته شده 
جهان که در علم حقوق هم به موفقیت‌هایی ر سید ه‌اند. 
سالهاست از آن بهره می برند و می‌توانند نمونه‌ای 
سو ابران اتید رای 
روش بی آن که‌نام افراد در پرونده‌های قضایی اعلام 
شود پس از اینکه اختلاف ویر ونده‌قضایی توس ط 
قاضی مورد بررسی وصد ور رأی قرار گرفت. توسط 
یک ساز و کار منظم و شناخته شده. مانند یک نشریه 
دوره‌ای ی اوبگاه‌ه ای‌اینترنتی,دراختیار عموم وبه 


ابراز تاسف کرد استیضاحی که ۱ 
آخرین لحظات قبل از رآی گیری 
با مخالفت تلویحی رئیس مجلس 
نیز مواجه شد و ایشان در سخنرانی 
سعی کرد. این پیام را به استیضاح 
کنند گان منتقسل کند که با چند 
تغییر در وزارت علوم. می‌توان با 
دولت به تفاهم رسید و به وزير علوم 
اجازه‌ادامه کار داد والبته ایشان 
پیش از جلسه استیضاح نیز چند بار 
از طرح آن در مجلس به شیوه‌های قانونی پیشگیری 
کرد و ان را به تعویق انداخته بود. استیضاحی که 
اگر تنهانظر ۱۰ نماینده دیگر جلب شده بود. تعداد 


بت ْ 
الاعات بش سم رو ۳٦٣۹‏ 


هم. کاملاً باانتظار مخاطبان, هماهنگ و مورد رضایت 
است ولی این اشاره کوتاه نماینده ولی فقیه در امور 
سوریه تا کید قابل توجهی است بر اینکه آنچه باید. 
دراین سازمان انجام نمی شود. راههای فراوانی برای 
بهبود کیفیت برنامه‌ها و محصولات سازمان. طی 
شده و همایش‌ها و جلسات فراوانی هم در این راہ 
بر گزار شده بر خی البته نتیجه داشته و برخی همه 
چیز داشته. جز نتیجه! 

ولی در کنار این تلاش‌های درونی, یک اتفاق 


ویژه حقوقدانان و کارشناسان قضایی قرار می گیرد. به 
این تر تیب آنها که تمایل داشته باشند امکان مطالعه 
داشت واز سوی‌دیگر قضات نیز می دانند که نتیجه 
حقوقی قرار می گیرد. در برخی کشورها که این نظام 
760 9 ا ونظرات و 
احتمالاًء نظرات موافق و حمایت‌های کسانی که آرای 
قضایی صادر شده رامطالعه می کنند نیز جمع آوری 


آرای لازم را جلب نمی کرد و به نتیجه نمی رسید 
و استیضاحی که شاید اگر رئیس‌جمه ور محترم 
در جلسه بر گزاری‌اش شر کت می‌جست. نتیجه 


بیرونی اگر در این سالها افتاده بود. دیگر نیازی به این مقدار سعی و خطا 
نبود. اگر با تفسیری جدید از قانون اساسی توسط شورای محترم نگهبان 
یا دیگر نهادهای صالح قانونی, اجازه تشکیل صدا و سیما یا کانال‌های 
خصوصی و غیردولتی در ایران داده می شد رقابتی هر چند مختصر و 
محدود در تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ف راهم می‌شد. همین 
رقابت باعث می‌شد تا خلاقیتها و نوآوریهای فراوانی, پدیدار شود و 
مانند دیگر عر صه‌های فرهنگ و اقتصاد. پس از مدتی نه چندان طولانی. 
رقابت تاثیر خود رانشان می داد و دیگر نیازی نبود. برای اصلاح قانون 
ممنوعیت استفاده از ماهواره چاره جویی شود و از نیروی انتظامی به جای 
نیروی فرهنگی برای مقابله با ماهواره کمک طلبید. خودروسازی ایران 
رااز خاطر نبرده‌ایم که پس از گذشت ۴۰سال بدون رقابت. هیچ توان 
رقابتی بارقبای قد ر تمند خارجی به چنگ نیاور ده و در برابر هر رقیب 
قدرتمند خارجی, ناجار است پشت حمایت‌های پنهان و پیدای قانونی و 
غیر قانونی. سنگر بگیرد و هیچ گاه نتواند رضایت مشتریان و مخاطبان 
رابه دست آورد. در حالی که اگر اجازه حضور رقیب و شکل گیری 
روند رقابت به این صنعت داده می‌شد. امروز هم خودروسازان و هم 
خودروسواران ایرانی. بسیار بیشتر از آنچه هست. از خود و | نچه انجام 
داده‌اند راضی بودند و هر مدیری که از این صنعت خارج می شد به منتقد 
جدی آن تبدیل نمی‌شد. ۰ 


ودر کنارهمان | راء منتشر شد هو در اختیار قرار می گیر دبه این تر تیب. 
پس ازمدتی,.مجموعه‌قابل توجه ومستندی از آرای قضایی, همراه‌با 
نقد وبررسی ان به دست می اید که می تواند برای ادامه عملکرد نظام 
داد گستری,چراغ راهی‌ارزشمند باشد. وسیله‌ای که‌با کمترین‌هزینه 
وسرمایه گذاری‌مادی و ریالی به دست می | ید ولی به استحکام احکام 
داد گاههاو گستر ش عدالت کمک چشمگیری خواهد کر د. از سویی قضات. 
از انجا که خود راواحکام خود رادر معرض نقد منصفانه کارشناسان 
می‌یابند. دقت و وسواس بیشتری در نگارش رأی خواهند داشت واز سوی 
دیگر.و کلاو دیگر قضات و دانشجویان حقوق, وسیله‌ای بر ای آموزش بهتر 
و بالا بردن سواد حقوقی و تجر به‌های کاری و عملی به دست می آورند که 
می تواند رفتار و عملکر د ایشان را به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران در 
اینده و حال, دقیق‌تر و صحیح تر کند. اجرای این روش البته به جسارت 
وشجاعتی نیاز دار د که باید از سوی‌مدیران قوه قضاییه به میدان آورده 
شود. خوشبختانه زمزمه‌هایی در قوه قضاییه بر ای اجرای این پيشنهاد. از 
مد قبل با گرڈ می رس اید وار بایمک ا داید در بایان ین کوچ 
دوره‌مدیریت آیا..لاریجانی, چنین تجربه‌ای در نظام قضایی ایران هم 
به انجام رسیده تا دست کم آغاز شده باشد. ۰ 


ای, جز آنچه داشت. به همراه می آورد. در یک سال ونیم آینده که 
این مجلس با تر کیب فعلی, فعال خواهد بود. این استیضاح نشان داد 
که هر چند حدود نیمی از مجلس با نظرات دولت همراه است ولی 
اقلیتی در مجلس حضور دارد که بسیاری از نظرات دولت و بسیاری 
از دولتمردان و بسیاری از جهت گیری‌های دولت را نمی‌پسندد. این 
تعداد از نمایند گان که البته با رای مستقیم مردم هم به مجلس راه 
یافته اند. در حدود ۲ سال آینده‌هم می توانند اگر دولت. روش دقیقی 
در تعامل با مجلس در پیش نگیرد. با مخالفتهای قانونی خود. از ادامه 
راه دولت جلو گیری کنند و این وظیفه بسیار سنگینی بر دوش معاونت 
پارلمانی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می گذارد که با تمام توان 
حقوقی و سیاسی که دارند. بتوانند راهی با کمترین دست انداز و احیانا 
بن بست را به کابینه پیشنهاد کنند و البته مقدمات ایجاد چنین مسیری 
را در عالم سیاست. مهیا کنند. 


لو قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


مصطفی گلیاری س 


چند پرسش و یک مثال بی ربط 

قلمفرسابی این قطره رابه پاسخ چند پر سش اختصاص می دهم که برخی از شمادوستان 
دانشمند و باریک‌بین پر سیده‌اید: 

×" مسعود بالایی "دانشجوی سال دوم ادبیات فارسی:اھل ایلام اس.ام.اس فر موده که 
''چرامی گوبیم "گل پژمرده شد. ریشه‌ی پژمردگی چیست؟" 

مسعود جان! پژمردگی, حالتی است بین بیماری ومر گ. پزمرده یعنی کمی پیش از مردن. 
در فارسی قدیم وحتی تاقاجار سے نوع کسره‌داشته‌ایم : کسره‌ی کوتاه‌مثل " بزن "کسره‌ی 
تشرط هن ون تماق کئیں۔ ود ید کلمه‌ی پیش" کسره‌ی متوسط 
داشته و آن‌را" پش " تلفظ می کر دند تب ش "هم به آژ تبدیل‌می‌شده.مثل "جشن " که 
هنوز هم برخی از گویش‌های محلی آن را "جژن " تلفظ می کنند. 

بنابراین پژمرده‌یعنی پیش‌مر ده و یعنی اگر به این گلدان آب ندهید. می میرد زیرابه مرز 
پیش مر د گی(پژ مر د گی) رسیده. دانشمندان نازنینی که "زبانشناسی "می خوانند خوب است 
با گویش‌های خراسانی, تاجیکی, افغانی, کر دی, مازندرانی. کر مانی و سیستانی آشنا شوند زیرا 
بسیاری از تلفظ‌های قدیمی واژه‌های امروزی هنوز در این گویش‌ها زنده است.مثال: جناب 
حافظ بامعرفت. در بیتی فر موده: 

اه که برتغیزدت ازدیت وود خون 

دل در هوای صحبت "رود" کسان مبند " 

یعنی اگر می‌خواهی رود خوت از چشمانت جاری نشود.دنبال] رود "مردم‌نباش وبه آنهادل 
نبند. ود درفضرع دوم ای 'فرزند "اس کردهای "اورامانات" "به فر زند می گویند "زاورو 
"ZAWRO‏ یعنی "زاد ورود ". بر اساس مثال ومثال‌های بسیاری که در گویش‌های فارسی هست. 
اگر زیانشناس ارجمندبااين گویش‌ها کمی آشنا شود. ریشه‌ی بسیاری از واژهها را کشف خواهد 
کرت ذرسین اورانائی بد" اوگنت می گریند ''وائش' کا ضمیر مضل قاعلی شن دار رات 
هم از کلمه‌ی "واژه" گرفته شده پس "وات "در اورامائی یعنی آواژیدنآبه معنی "واه گفتن ۴ 

یا کلمات "ریش,ریشه,ریش ریش,ریسهوریستن "در خراسانی به معنی چیزی است 
که باریک شده باشد. مثل ریشه‌ی گیاه مویی که در صورت مردان می روید نیز همان شکل را 
داردپس به آن‌می‌گوییم " ریش '. کلمه‌ی ریش ریش هم در اصل به معنی جراحتی بوده که 
ہو ر .بعدآبه‌هرزخمی گفتندریش: ,حالاهم‌اگر کسی‌به 
نوع خاصی از هیجان دچار شود می گوید ''دلم ریش شد. ‏ "ریسه "هم به چیزهایی می گویند 
که‌رشته رشته. کنار هم گذاشته باشند مثل ریسه‌های چراغانی جشن. آریستن "هم دومعنی 
دارد:باریک کر دن و تافتن پنبه برای تبدیل شدن به نخ, ومعنی دوم "دیسانتری است به معنی 
اسهال. توضیح نمی دھم که‌بین اسهال وريشه چه تشابهی است اماتوضیح می‌دهم که همین 
"دیسانتری انگلیسی, ریشه در "ذوسنطاریا ی عربی دارد که آن نیز از کلمه‌ای یونانی گرفته 
شده می بینید که برای درک کردن بسیاری از واژه‌هاباید دنبال ریشه‌ی آنها باشیم ريشه 
شتاسی تیر به لین تیازدارد که با گویش‌های لی و زبان‌های خارجی کی آشناباشیم. 

دوست خشمگینی نیز به خانم گر دان تلفن کرده و گفته: "به قطره نویس تان بگویید به 
سعدی توهین نکند زیر اسعدی از بزر گان ادب فارسی است... "دراین که جناب سعدی از 
بزر گان ادب فارسی و ادب جهانی است. هیچ تردیدی نیست اما در این که این قطره نویس 
نحیف زهره کند وبه جناب سعد ی توهین نثار کند. بسی گمان‌هست زیر اخودش از دوستان 
قدیم سعدی رند است و این بزر گوار رادر قصیده و غزل و تر کیب‌بند ومثنوی و قطعه و نثر و 
حکایت از استادان عالی مقام می‌داند پس حاشا که به ایشان توهین کند. به گمانم اشکال در 
زبان معاصر فار سی است که بر خی از دوستان بزر گوارهنوزبا آن ار تباط بر قرار نکر ده‌اند.مثلا 
اگر جوانی به‌دانشمندیادیب بگوید سعدی از اون شاعرای خفن دنیاس ٠"‏ آن ادیب ناراحت 
می‌شود و می گوید: "ای سخیف بی ادب!به افصح المتکلمین سعدی شیراز توهین نکن " درحالی 
که آن‌جوان بابه کاربردن کلمه‌ی "خفن "بازبان معاصر از سعدی تعریف کرده.شاید این 
دوست خش مگین نیز مفهوم واژه‌های معاصر راد نیافته و تعر یف مرااز سعدی, توهین قلمداد 
فرموده. پیشنهاد می کنم به جای این که بگویند توهین کردی, آن بخش از نوشته را که به گمان 
ایشان توهین آمیزبوده.برایم ایمیل یااس. کند تامعلوم شسود کجای کار می لنگیده اصل مسلم 
این است که دراین قطرهبه سعدی که‌هیچ.به شاعران سطح پایین یعنی "در پیتی "هم توهین 
نمی شود زیرا کار این قطره‌ها توهین نیست. کارش بررسی است. 


۵ کرو ر۹۳ اطلاعات سل سنل 


ادامه دارد 


۰ ۰ 
۰ 


اما صادق (ع) 


/دیدنیهای ایران 


روسستای تنگ براق نام روستای زیبایی در فاصله 
٠‏ کیلومتری شهر سده در شهر ستان اقلید. واقع 
در شمال غربی شهر شیر از است. این ر وستااز شمال 
به رود خانه سفید. از جنوب به شهر ستان مرودشت 
و سپیدان, از سمت شرق به زمین‌های کشاورزی 
سده‌واز غرب نیز به اراضی استان کهکیلویه وبویر 
احمد منتھی می شسود.فاصله روستاتا اقلید برابر با 
۰ کیلومتر وتاشیراز ۱۹۰ کیلومتر است. روستای 
تنگ براق از سطح دریا ۰ مترارتفاع داردو 
آب وهوای آن در بهار و تابستان معتدل و در پاییز و 
زمستان سرد است. تنگ براق, یکی از اتر اقگاه‌های 
ییلاقی عشایر بوده است که توسط خانی به نام عسگر 
خان به محل اسکان دائمی تبدیل‌شد. قرار گرفتن ان 
در منطقه‌ای کوهستانی باعث شده است که مناظر 


زبرنظر: محمود صفادار 


چشم گیری در همه جای این روستابه چشم بخورد. 
مزارع سر سبز پیرامون روستاء جنگل‌ها وباغ‌های 
وسیع به ویژه در فصل‌های بهار و تابستان فضای دل 
نشینی‌برای گر دشگران پدیدم ی آورد.مردم‌روستای 
تنگ براق به دوزبان لری و تر کی سخن می گویند. 
آنها مسلمان و پیرومذهب شیعه جعفری هستند. 
بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت این 
روستا ۴۵۱ نفر بوده‌است که در سال ۱۳۸۵ به تعداد 
٠‏ ففر افزایش یافته‌است. مردم روستااکثرابه 
کشاورزی و دامداری و تولید صنایع دستی مشغول 
هستند. از عمده‌ترین محصولات این روستامی توان 
جو گی خی ات سی هن امک کر مدوخ 
و کشک محلی اشارہ کرد مردم روستای تنگ براق 
دراعیادملی ومذھبی نوروز فطے :قربان ومبعث 


گزارش:فاطمه رضایی 


روستای کرگان بندرانزلی 


روستای «ک ر گان» یا «کر کان» از توابع بخش 
مرک زی شهرستان بن در انزلی در استان گیلان 
است. این روستادر منطقه‌ای جلگه‌ای و در کنار 
جاده کپوچال -آبکنار قرار گرفته است وحدود ۷ 
کیلومتر تاکیورچال و ۲۷ کیلومتر تاانزلی فاصله دارد. 
موقعیت این روستابه گونه‌ای است که از سمت شمال 
به مرداب. از جنوب به جنگل, از شرق به خمیران و 
از غرب نیز به ساه خالسر محدود می‌شود. جمعیت 
کرگان‌حدود ۵۶۰نفراست و ۱۵۹ خانواردر آن 
سکونت دارند. رودخانه‌ای به نام « کر گان رودبار» 
ازمنطقه هفت خانان سر چش مه می گیر د و از وسط 


روستاعبور می کند وبه مرداب می‌ریزد.اين رودخانه 
روستارابه دو قسمت اصلی مالک نشین و خر ده مالک 
دونفر به‌نام‌های «مر حوم تقی کر گانی» و«مرحوم 
محمد خدیور» تعلق دارد و قسمت خرده مالک نیز 
به کشاورزان و خرده مالکان تعلق دارد. 

در مورد نام اصلی این روستا این طور گفته می شود 
که نام اصلی آن « کر کان» و در گذشته از مراکز بز رگ 
مرغ» «ک ر ک» گفته می‌ شود و جمع آن«کر کان» 
می شود :نام روستا کر کان گذاشته شده که به مرور 


کڑ ۵ 
٠.‏ س الاعات ہم ی ساره ۳۳۱۹ 


گزارش: محمد سروش بازخو 


پیامب ر(ص)به بر گزاری مراسم جشن وشادمانی و 
در ایام عزاداری ائمه به ویژه در ماه‌های محرم و 
صفر به سو گواری می پر دازند. از جمله رسم‌های 
جالب این روستاء ر سم «کوسه گلدی» است که در 
هنگام خشکسالی وبرای آمدن بارانانجام می‌شود. 
مراسم عروسی روستانیز با آداب وسنن محلی بر گزار 
می شود و شامل خواستگاری,نامزدی,عقد. حنابندان 
وعروس بران است.در شب عروسی.انواع موسیقی 
محلی و شاد نواختەمی شود و میهمانان و فامیل به 
جشن و سرور می پر داز ند. موسیقی مورد علاقه مردم 
این ‌روسستاءشامل ملودی‌های تر کی ولری است که 
بااسازهای محلی وغالباً بانی نواخته می‌شوند.برنج. 
سیب وقیسی.بهترین سوغاتی روستای تنگ براق 
است.غذاهای محلی مردم روستا شامل دمپخت. 


روستای تنگ براق 


عدسی. گوشت قور مه» کاله جوش»اش ماست.اش 
کار ده و کنگر ماست است. مهم ترین صنایع دستی 
شان نیز قالی بافی و گلیم باقی می‌باشد.اکثر خانه‌ها 
بافت قدیمی خود راحفظ کرده‌اند واز سنگ وچوب 
و گل ساخته شده‌اند. 

دره‌ای زیبا نیز به همین نام در شمال روستا قرار 
دارد کهاز جاذبه‌ه ای اصلی این منطقه‌است. این 
دره‌بسیار سرسبزاست ودیواره‌های آن از گياهان 
پوشیده‌شده‌است. رودخانه‌ای پر آب که در ميان 
این دره جریان دار د به رود کر می‌ریزد. این رودخانه 
راهش رااز ميان کوه‌باز کرده‌و شکافی با دیواره‌های 
عمودی ایجاد کرده‌است که حدود جهل متر پهنا و 
٠‏ متر ارتفاع دارند.غاری دیدنی در دیواره سمت 
چپ آن وجود دارد که ازسنگ آهک تشکیل شده 
است.در منطقه باغهای سیب زرد وسرخ فراوان دیده 
می‌شود. در بین درختان جنگلی آنجا هم زالزالک و 
نوعی زرشک د یده می‌شود. 

زر جاده نای ری اپ فتاه قاروا 
مار گون است که در روبروی تنگ براق قرار دار د واز 
بلندیهای کوه‌سر ازیر می شود.این آبشار از دیدنی‌ترین 
آبشارهای ایران است و ار تفاع آن به ۰متر و عرض 
آن‌به ۱۰۰متر می‌رسد.برخی آن رازیباترین آبشار 
در خاورمیان ه‌می‌دانند.مناطق اطراف این ابشار در 
فصول بهار و تابسستان بسیار سرسبز ودیدنی است. 
مسیر این آبشار و روستاهای اطراف در فصل زمستان 


زمان,بە کر گان تبدیل شده‌است. برخی دیگر نیز نام 
آن راب رگرفتےە از نام رودخانه کر گان می دانند که‌از 
طالش سرچشمه می گیرد و از وسط روستامی گذرد. 
شغل اصلی مردم کر گان. کشاورزی است وبر نج کاری 
وصیفی کاری در آن رونق فراوانی دارد.شالیزارهاو 
زمین‌های سبزیکاری وباغ‌های میوەاز مناظر زیبای 
این منطقه هستند. قدمت روستای کر گان‌با توجه 
به بناها وهمچنین صحبت ریش سفیدان ر وستا,به 


بیش از ۰۰ ۱ سال قبل بر می گردد.از بناهای معروف ۔ 


این منطقه می توان به مسجد این روستا اشاره کرد 
که در سال ۱۳۱۸ شمسی در محوطه قبر ستان روستا 
احداث گر دید. دیوارهای مسجد از آجر ساخته شده 


ووسقف آن گالی پوشی شده‌است و در شرق رودخانه 


قرار دارد. از دیگر بناهای دید نی این روستاء استخری کا 


برف گیر بوده و گاهی راه‌ه ای ارتباطی کاملاً 
| طع ےھ رو این آبھاردرطیتت جشنه 
رودخانه است ودر بالای کوه‌هیچ رودخانه‌ای 
"۲ نیست,بلکه‌ازبدنه‌دیواره‌صخره‌ای کوه بیش 
از چند هزار چشمه وجود دارد که آب از آنها به 
بیرون ر یخته می‌شود. از این حیث این آبشار هم 
بز ر گترین وهم مرتفع ترین آبشار چشمه‌ای در 
جهان است. همچنین در ادامه مسیر رودخانه 
۲ انبوەدر ختان:باغات سیب و... به چشم می خورد. 
رودخانه حاصل از این چشمه‌ها بسیار پر اب 
بوده و تا سپیدان امتداد دارد. اب این ابشار در 
گرم ترین فصل سال بسیار خنک وزیر ۱۰ درجه است. 
امابه‌علت جوشان بودن این اب.مانند اب چشمه. 
رفتن در آن یا نوشیدنش هیچ گونه عارضه‌ای مانند پا 
دردیاسرما خوردگی به دنبال نخواهد داشت.از دیگر 
مراسم جالب سا کنین این منطقه این است که در هنگام 
جشن از دواج»عر وس ودامادوشر کت کنند گان در 
جشن با لباسهای زیبای محلی ساعتی رادر کنار آبشار 
به شادمانی می گذرانند. 

مسیر دستر سی به روستای تنگ براق به این شکل 
است که بعد از شیراز به طرف درودزن حر کت 
می کنیم.بعد از درودزن جاده به دوراه تقسیم می‌شود. 
وارد مسیر سمت راست شده و به طرف اقلید حر کت 
می کنیم. بعد از عبور از گر دنه چوئوبه دشت بکان 
می‌رسیم. روستاهای مهگان و دهنورارد می کنیم و 
به سه راهی اقلید و سده می‌رسیم. وارد مسیر سمت 
چپ شن دوه طرف دوکر کت می کی چشمه 
بالنگان واقع در کنار روستای حاجی آباد را پشت سر 
می گذاریم تابه سده‌و قد مگاه‌علی ابن موسے الرضا 
(ع)برسیم.از سده تا تنگ براق حدود ۴ کیلومتر راه 
است.بعد از گذشت از پل ر ودخانه سفید به دوراهی 
دز کرد و تنگ براق می‌رسیم. مسیر سمت چپ به 
سوی تنگ براق می رود و پس از عبور از روستای 
طویله بند(نو ر آباد) به تنگ براق می رسیم.امیدواریم 
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زمان‌ه ای قدیم آبگیر بوده است و بعدها که دیگر از 
آن به شکل آبگیر استفاده نمی شد مردم دیواره‌های 
دور ان راساختندو کم کم به شکل استخر در آمده 
است.اینگونه که اهالی می گویند.اگر بخواهید یک دور 


قال على عليه 
السلام:اقبلعُذرمَن 
اغتذر الیک 

مولى الموحدين 
حضرت لی (ع) که 
سلا اراد 
فر مودند: عذر کسی را ۱ 
که از تو پوزش می‌خواهد 
ب 

یکی از نشانه‌های‌بارز وروشن انسانهای با 
ایمان, حالت عفو و بخشش و پوزش پذیری است. 

اسلام از آدم‌های انعطاف ناپذ یری که حاضر 
نیستندبههیچ قیمتی از خطا واشتباه‌دیگران 


استاد محمد کاظم‌نیکنام 


بگذرند خشنود نیست. 
على عليه السلام فرمودند: نے ے 
شر الناس مَنْ لا یل العَذر ولا یر الذنب 
بدترین مردم کسی است 

که عذر نمی‌پذی ردو گناہ 

نمی‌بخشد. 
دوستان آن‌هنگام که 

از ما خطایی سر می‌زند باید 

بلافاصله عذ رخواهی کنیم. 

امام حسن عسکری عليه 

السلام فرمودند:اعتراف کن 

که‌دیر وز خطا کر ده‌ای.اين 

نشان می دھد که امروز ۲ 

عاقل‌شده‌ای‌وچنانچه | 


کامل درون آن بگردید.نزدیک یک روز طول می کشد. 
بسیاری از مردم خطه سبز شمال کشور این استخر 
رابز رگ ترین استخر گیلان یاحتی ایران می‌دانند. 
وسعت استخر مر غوب حدود ۰۰ ۵هکتار است ودر 
چند نقطه آن در میان آب, درخت توسکاروییده 
است. در زمستان‌هاء پر ند گان زیادی به این منطقه 
می آیندوبرای شکار نیز ازاین استخر استفاده می‌شود 
که البته قانون‌های خاص خودش رادارد. در فاصله 
بین استخر ورودخانه. جشمه‌ای وجود دار د که به 
«قبله آب» معروف است. این چشمه آب بسیاری 


۱ گوارایی‌داردواز جلوخانه‌هامی گذردوبه‌مرداب 


می ریزد. کشاورزان برای شالیزارهای خود نیز از آب 
۱ آن استفاده می کنند. داستان‌ها و افسانه‌هایی از وجود 
گنج در کف آن نیز وجوددارد کەاز قدیم.درمیان 
مردم روستا گفته می شده است. 


سے جب 


د. اساد ندارد 


امام على (ع) 
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همین فردا آزاد می‌شوم 

"اسم من "کورنلیوس دوپری است ویک متجاوز 
به عنف هستم. "من در گوشهای از سلولم روی 
تختخواب نشسته بودم.اين کلمه‌ها را بارها در ذهنم 
می چرخاندم و سعی می کردم آنها رابه زبان بیاورم. 
آنها کلمه‌هایی بودند که قرار بود مقابل آدم‌های دیگر 
بیان می کردم تا بنا به گفته‌ی گروه مشاوران حقوقی. 
بتوانم زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد شوم. قرار 
بود ان کلمه‌هاء حکم ازادی من باشند. و من با خودم 
فکر می کردم چگونه می‌توانم مقابل عده‌ای به جرمی 
که نکرده بودم. اعتراف کنم. 

بیست و چهار سال گذ شته بود. این مدت سال‌هایی 
بود که من ساکن اجباری یکی از سلول‌های زندانی 
در شرق تگزاس بودم که از امنیتی‌ترین زندان‌های 
تگزاس است. من به سرقت مسلحانه از یک زوج و 
تجاوز به عنف متهم شده بودم. نوزده ساله بودم و 
حکم گرفتم ۷۵سال در حبس باشم. سه بار قبل از آن, 
با قول شرف آزاد شده بودم. هر بار هم بر گشته بودم. 
بیشتر دوران عمرم را پشت میله‌های زندان گذرانده 
بودم.حالاءدر اخرین باری که به اینجا کشیده شده 
بودم» به من این فرصت را داده بودند که ازاد شوم 
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شر کت می کردم واعتراف می کردم که به یک قربانی 
زن» هتک حرمت کرده‌واورا آزار داده‌ام. برایم سخت 
بود. بر سر دو راهی بودم زیرااگر گناهم رامی پذیرفتم 
واحساس ندامت وپشیمانی خود رابه زبان می آوردم» 
ازادمی‌شدم‌امااین ازادی برایم ارزشی نداشت 
زیرا تا عمر داشتم. همه به من به چشم آدمی سارق و 
متجاوز نگاه می کردند. 

نامزدم "سلما" مرابه این کار ترغیب می کرد. 
خواهران و برادرم نیز همین نظر راداشتند. خودم هم 
خسته شده بودم و می‌خواستم از زندان بیرون بروم و 


خلاص شوم. دیگر یک پسر بچه نبودم. به میانسالی 
پا گذاشته بودم. می‌خواستم با سلما ازدواج کنم. این 
آرزوی هر دوی ما بود. دوست داشتم مثل بقیه مردها 
شعغلی شریف و ابرومند داشته باشم.دلم برای یک 
وعده‌غذای خانگی تنگ شده‌بود. ارزوداشتم مزار 
مادرم راببینم. دوباره با فامیل دیسداری تازه کنم. 
مدام از خودم می پرسیدم آیا برای من فرصتی بهتر 
از این هست؟ یا آیااگر بااین اعتراف به گناہ آزاد 
شوم می‌توانم آینده‌ای داشته باشم وبرای خودم و 
عشقم فر دایی روشن بسازم؟ تنها یک چیز بود که در 
مسیر من پیش رویم قرار داشت: "حقیقت "!من دزدی 
یا تجاوز نکرده بودم. من انسانی بی گناہ بودم. ادعا 
نمی کنم پسر پاک و منزهی بودم که تمام وقتش را به 
عبادت و کمک به دیگران می گذ راند. مثل خیلی‌ها به 
خدا اعتقاد داشتم اما هنوز به رشد عقلی کافی نر سیده 
بودم و مسئول اعمال ورفتار خودم نبودم. 

من و این همه جرم مخوف؟ 

در نوجوانی, در محلهای زند گی می کردم که 
پسرهای هم سن و سال من اهل هر گونه خلاف و 
خوش گذرانی بودند.از کشیدن سیگار و مصرف 
مواد مخدر گرفته تا نوشیدن الکل وباسرعت بالاو 
غیر مج از رانند گی کردن در اتوبان‌ها. من هم گاهی 
سیگار می کشید م» ماری‌جوانا و الکل مصرف می کر دم 
ام افقط تفننی بود وبه نظر نمی رسید خیلی نااهل و 
خلاف باشم. برای همین آن شب که بچه‌ها دنبال 
من آمدند تاباهم جایی‌برویم.نگرانی به دلم راہ 
ندادم. ۳۰ نوامبر ۱۹۷۹ بود. حالا سال‌ها گذشته ولی 
خاطره‌ی ان شب سیاه از یادم پاک نشده. در خانه 
نشسته بودم و با پی‌حوصلگی به نصیحت‌های مادرم 
گوش می کردم.زن بیچاره نگران ما بچه‌ها بود و از 
هر فرصتی که به دست می آورد. برای صحبت يا بهتر 
ات بگویم پند. استفاده می کر د. در زدند. ا 0 
بود. یکی از بچه‌معروف‌های سر شناس محله. او را 
خوب می‌شناختم. قبلاً در مجتمعی زند گی می کردیم 
که آنتونی یکی از همسایه‌های آن بود. قصد نداشتم 


از خانه بیرون بروم اما وقتی آنتونی را پشت در ديدم 
وازمن خواست | گر دوست دارم و دلم می‌خواهد. 
با او به یک پارتی شبانه بروم. بی درنگ پذیرفتم. به 


اگر پس از ۲۰ سال از زندا نآزادشوید.چه حسی‌دارید؟ اگر سال‌های زیاد ی از عمروجوانی خود راپشت 
میله‌های زندا ن گذرانده باشید واز زن دگی چیزی نفهمیده باشید. ضمناً فقط خود تان بدانید ب یگناهید, چه حالی پیدا 
م یکنید؟ اگر به شما بگویند باید به جرم نکر ده اعتراف کنید تا زود تراز موع د آزاد شوید .یا اعتراف م یکنید؟ آیا 
حاضرید فقط برای ای نکه آزاد شوید. بقیه‌ی عم رتان رادر بدنامی بگذرانید؟ لطفاً جواب ندهید و ماجرای واقعی 
این هفته را بخوانید تا ببینید " کو رنیلوس دوپری" در برابر چنین سرنوشتی چه وا کنشی نشان داد. 


الاعات تی پا ره ۳۱۹ 


خودم گفتم چرانه؟ تمام روز سخت کار کر ده‌بودم. 
در یک مکانیکی, شاگرد بودم. حالا هم بد نبود کمی 
بین راه چند ماشین پلیس گوشه‌ی خیابان پار ک شده 
بودند. افسران پلیس, با دیدن ما فو رآ سمتمان آمدند 
وماراحسابی سوال‌پیچ کردند. من چیزی با خودم 
نداشتم.حتی فراموش کرده‌بودم پاکت سیگارم را 
باخودم‌بیاورم.اماوقتی یکی از مامورها آنتونی را 
گشت. از تعجب چشمانم گرد شد. او با خودش مقدار 
زیادی ماری‌جوانا و یک اسلحه داشت. تا ان شب 
نمی‌دانستم آنتونی با خودش اس لحه دارد. افسران 
پلیس مارا دست بسته سوار ماشین کردند و به سوی 
اداره پلیس راه افتادند. فکر می کردم کمی بعد. پلیس 
ولی ما رابه داد گاه منتقل کر دند و کیفر خواست صادر 
شد. اولین بار بود که می شنیدم به چند جرم مختلف 
متهم شده‌ام. دزدی و تجاوز از اتهام‌های من و آنتونی 
بود. با شنیدن کیفر خواست. از جا پریدم و فریاد زدم: 
"چی؟ من بی گناهم!" ش و که شده بودم. 

دادستان به قاضی گفت یک هفتهی پیش در 
حومهی محله‌ای که مااز آن‌میآمدیم. دونفر که 
مشخصات آنهابامن و آنتونی کاملا جور بود در حمله‌ای 
مسلحانه یک زوج راغافلگیر کر ده‌بودند. آنهاراربودهو 
به همسر مرد بی‌حرمتی کرده بودند. آن زن عکس من 
و آنتونی را از بین عکس مجرمان شناسایی کرده بود. 
من به زندان شسهر فر ستاده شدم و آنجاء با هفت جوان 
دیگر در یک سلول قرار گرفتم. هنوز هم چندان نگران 
نبودم. تا کنون فیلم‌های زیادی دیده بودم و مطمئن 
بودم قاضی‌ها انسان‌های عادلی هستند که اگر هم در 
ابتدای کار یک پر ونده‌دچار اشتباه شوند. خیلی زود 
به حقیقت پی می‌بر ند و فردبی گناه‌راتبرئه می کنند. 
اطمینان داشتم هیچ بی گناهی در زندان نمی‌ماند و خیلی 
زود حقیقت برملا می‌شود. اما مادرم کاملا برعکس من 
فکر می کرد و خیلی نگرآن بود. می‌توانستم نگرانی رادر 
چشم‌هایش ببینم البته خیلی سعی می کرد خودش را 
خونسرد و بی تفاوت نشان بدهد تا من بیشتر از این رنج 
نکشم.مادرم گفت تمام تلاش خودش رامی کند تاپولی 
قرض بگیرد ویک و کیل زبده‌استخدام کند و مرااز این 
وضعیت نجات بدهد. اما من این را نمی‌خواستم. 


شیشه‌ی اعتمادم شکست! 

چند ماه رابا این امید در زندان سپری کردم. 
پشت میله‌های زندان, روزها ولحظه‌هارامی‌شمر دم تا 
بالاخره یک نفر بیاید.اسم من راصدابز ند وبگوید آزاد 
شده‌ام اما روزها به هفته‌ها وهفته‌ها به ماه تبدیل شدند 
و این اتفاق نیفتاد. سرانجام داد گاه تجدید نظر بر گزار 
شد. در ۹۸۰ ۱»هنوز آزمایش N4‏ 0 راه نیفتاده بود و 
این امکان وجود نداشت تا بدانند چه کسی به آن زن 
تجاوز کر ده.از شواهد و مدار ک به‌دست آمده‌از محل 
حادثه هم هیچ سر نخ درست و حسابی به دست نیامده 
بود. به‌طور کلی. پرونده‌ها بر اساس تعیین هویت شاهد 
عینی داوری می‌شدند. 

من تالحظه‌ای که داد گاه ان زن و همسرش را 
احضار نکر ده بود آنها راندیده بودم. اما هر دوی آنها 
شهادت دادند که سارقی که به انها حمله کرده. من 
بودم!اگر چه‌مرد قبلا نتوانسته بود عکس من رااز 
بین عکس بقیه مجرم‌ها شناسایی کند و همسرش هم 
من و آنتونی را با هم اشتباه گرفته بود اما آن روز در 
جلسهداد گاه‌ادعامی کرد که سارق» خود من بودم. 
فکر می کر دم حالا که این طور شده شانسی برای تبر ثه 
شدن نداشتم. داد گاه یک ساعت تنفس اعلام کردو 
بعداز آن سخنگوی هیات منصفه ایستاد و حکم را 
قرائت کرد: "مجرم ! قاضی هم در ادامه مرابه ۷۵ 
سال زندان محکوم کر د.صدای نفس‌نفس زدن مادرم 
رامی شنیدم.بی حس شده بودم و نای حرف زدن 
نداشتم. همه چیز خیلی کوچک ودور به نظر می رسید 
گویی وسط یک رویای عجیسب وغریب بودم که با 
دنیای واقعی هیچ ارتباطی نداشت. 

واقعیت خیلی زود و این بار پشت میله‌های سرد 
زندان خودش رامن نشان‌داد.شب که از راه‌رسید. 
روی تخت سخت و سردم دراز کشیدم. فکرم همه 
جا می‌رفت. هفتاد و پنج سال! طبق قانون تگزاس من 
باید یک سوم دوران حبسم را می گذراندم تا بتوانم با 
قید قول شرف آزاد شوم. بیست و پنج سال هم زمان 
کمی نبود. آن موقع ۴۳۴ساله می‌شدم. ان وقتی که 
از زن‌دان آزاد می‌شدم ممکن بود پدر و مادرم زنده 
نباشند و دیگر نتوانم کنار آنهازند گی کنم. شاید هر گز 
نمی‌توانستم ازدواج کنم یا برای خودم خانه و زندگی 
داشته باشم واز دیدن وقد کشیدن بچه‌هایم لذت 
ببر م. شاید خودم هم زنده نمی‌ماندم. 

من به سیستم قضایی اعتماد کرده بودم اما آنها 
شیشهی اعتماد مرا شکسته بودند. مدام به خودم 
می گفتم تو که بی گن اه‌بودی, چرااین‌طور به دام 
افتادی؟ به خدامی گفتم. خدایا تو که می‌دانی من 
بی گناهم پس چرااز اینجا سر در آوردم؟ 

کلید آزادی را داشتم اما... 

یک سال اول من در زندان به خالی کردن خشم 
گذشت.اگر یکی از بچه‌های هم سلولی ام نگاهی به من 
می کرد باعصبانیت سرش فریاد می‌زدم و بااودست 
به یقه می‌شدم. شاید چون از بقیه کوچک تر جوان‌تر 
یاحتی احمق‌تر بودم» می‌خواستم با این کار خودم را 


ثابت کنم.وقتی وارد سی سالگی شدم. متوجه شد م 
یک انتخاب دارم: اجازه بدهم غم و رنج مرادر خود 
فروببرد یااینکه از وقتم به‌درستی استفاده کنم. تنها 
دارایی زندانی‌ها وقت است که من از آن خیلی داشتم. 
روزی ۲۴ساعت که هر ثانیه‌اش از کوه کندتر جلو 
می‌رفت. بای ہا آن بهترین کارھاراانجام می‌دادم. با 
مشکلم کنار آمدەو آن را پذیرفته بودم. در مزرعه 
زندان مشغول به کار شدم. سبزیجات می کاشتم, پنبه 
برداشت می کردم و علف کوتاه‌می کر دم.زمان‌هایی 
هم که در مزرعه نبودم. در کتابخانه‌ی زندان مطالعه 
می کردم و دنبال پرونده‌هایی شبیه خودم می گشتم و 
هر بار ناامید تر می‌شدم. ۱ 

اگر "سلما" رانمی‌دیدم وبااو اشنانمی‌شدم 
بی گمان کم می آ وردم.او مامور دارالتادیب بود. آنقدر 


دختر باخدا و با اعتقادی بود که یقین داشتم حضور او 
می تواند مرابه انسان دیگری تبدیل کند. در آغاز آن 
طاور که خودسلما عد انم کشت نمی خواست شر 


ازارتباط کاری. هیچ رابطه‌ی خاصی با من داشته باشد. 
اومی‌خواست سرپرست بخش شود ومن در جهت 
راردا ماک اف تا ات 
همه چیز از حرف زدن شروع شد. داستانم رابرایش 
تعریف کردم واوب دون هیچ تردیدی مراباور کرد. 
سلماحتی به خاطر من شغلش رارها کرد تابدون هیچ 
دغدغه ومشکلی با هم باشیم. اعتقاد قوی و محکم 
سلماء الهام بخش من شد و مرا به رابطه‌ی عمیق‌تری 
باخدارهنمون کرد.از آن به بعد خیلی با خداحرف 
می زدم و از او می‌خواستم راہ درست زندگی را پیش 
پایم بگذارد و مرااز این وضعیت نجات دهد. حسی در 
درونم به من می گفت به‌زودی آزاد می‌شسوم. تصمیم 
گرفتم خودم رابرای چنین روزی آماده کنم. اسمم 
رادر چند کلاس نوشتم زیراروزی که از زندان آزاد 
می شدم باید شغلی پیدا می کردم پس باید حرفه‌ای 
می آموختم. نمی گویسم در آن لحظه‌ها حس ترس و 
ناامیدی سراغم ا و گاهی قلبم سنگین نمی شد. 
وقتی مادرم بیمار شد و فرصت این را نداشتم که با او 


:.ّ : کم 
۵ کرو ر۹۳ الاعات ی 


خداحافظی کنم و ثانیه‌های آخر زند گی اش کنارش 
۸واج پی دا کرد اما داد گاه با درخواست من 
برای انجام این آزمایش موافقت نکر د قلبم شکست 
وناامیسد شدم.در عوض به من گفتنداگر به جرمم 
اعتراف کنم واز محضر داد گاه طلب عفو شاید آزاد 
شوم یا ممکن است داد گاه‌در مدت محکومیتم تخفیفی 
بدهد. می‌دانستم واین را از بقیه زندانی‌ها هم شنیده 
بودم که اعتراف و طلب بخشش, بخش بز ر گی از راہ 
رسیدن به ازادی است. اما نمی‌توانستم خودم راقانع 
کنم وبه جرم‌های وحشتناکی اعتر اف کنم که روحم 
هم از انهاخبر نداشت. به نظر می رسید درهای آزادی 
یکی یکی به روی من نیم گشوده می‌شوند ولی منتظر ند 
تا من کاری انجام بدهم. 


من به خدا اعتماد کردم 


سال ۰۰۴ ۲.به من پیشنھاد دادند خودم را متجاوز 
اعلام و در برنامه‌ی متجاوزان جنسی شر کت کنم. به 
این پیشنهاد هم اهمیتی ندادم اما برادرم می گفت: 
''لطفاً این کار رو انجام بده! فکر نمی کنی تموم عمرت 
رواینجا تلف کردی؟ فکر نمی کنی وقتش رسیده به 
خونه و پیش خانوادهت بر گردی؟ سلما هم می گفت: 
"کار خوبیه. مطمئن باش آدمایی که دوستت دارن 
حقیقت رو می‌دونن. خداهم حقیقت رومی‌دونه پس 
نگران چی هستی؟" بالاخره قبول کر دم در این برنامه 
شر کت کنم. در جلسه. مشاور کمی به طور خصوصی 
با تک‌تک ماحرف زد. در جلسه‌های بعد از ما خواست 
حرف بزنیم. من فقط به حرف بقیه زندانی‌ها گوش 
می‌دادم. وهر چه بیشتر می شنیدم بیشتر وحشت 
می کردم. کارهایی که آن زندانی‌ه احتی با فرزند 
خود کرده بودند. بیمار گونه و وحشتناک بود. در 
جلسهی چهارم. مشاور از من خواست بر ای تکمیل 
برنامه کارهایی را که کرده‌ام بنویسم سپس آن را 
برای بقیه بلند بخوانم.اگر این کار رانمی کردم قول 
شرف من پذیرفته نمی‌شد و رهایی از زندان. عملا 
ممکن نبود. مشاور گفت باید بایستم و بلند بگویم: 
"اسم من کورنلی س دپریه ویک متجاوز به عنف 
هستم. من..." 

حالا در سلولم بودم واین کلمه‌ها رادر ذهنم تکرار 
می‌کردم. سعی می کردم بلند آنهارا تکرار کنم اما 
نمی‌توانستم. واقعاً نمی توانستم به کاری که نکر ده‌ام 
اعتراف کنم. روی زمین سرد. دو زانو نشستم و گفتم: 
"خدایاء اگه قراره این در به روی من بسته بمونه, لطفا 
یه دلیل بهم نشون بده. تو حقیقت رومی‌دونی و حقیقت 
مهمه. وقتی کاملاً آماده شدم؛ بهت اعتماد می کنم تا 
خودت منو از اینجا خلاص کنی." 

ناگهان لرزه‌ای به جانم افتاد. روی پاهایم ایستادم 
و به طور عجیبی حس کردم قوی شدهام. 

من در جلسه به متجاوز بودن خودم اعتراف 
نکردم بنابراین قول شرفم مبنی بر این که دیگر خطایی 
نمی کنم» پذیر فته نشد. حالاباید برای به زبان نیاوردن 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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شاید دیدن این صحنه که مادری پس از خواندن 
نمازش, شروع به ذ کر و دعا خواندن کند. برای همه ما 
مسلمانان ایرانی,اتفاقی معمولی وهمیشگی و تکراری 
۷٣‏ ع ن داشت وهنوز ویس از 
ا م رامي‌دیدم که سر جانماز 
نشسته و اشک می‌ریزد؛ مخصوصاً هنگامی که قسمت 
آخردعاهایش رابالب‌های بسته ودر دل با خداراز 
و نیاز می کند. به طور عجیبی احساس عذاب وجدان 
می کردم چرا که نی از نبودمادرم دعای آخرش "را 
به زب ان‌بیاورد تامن حرف دلش رابشنوم. که حتی 
نشنیده‌هم.از وجود خودم خجالت می کشیدم! هر 
بارهم که مادرم را در آن‌حال می‌دیدم.بی‌اختیار 
اشسکهايم سرازیر می شد اطفلک مادرم نیز که اوهم 
دلیل اشکهایم رامی‌فهمید -هر مرتبه مرادر آغوش 
می گرفت وهقهق کنان می گفت: 'دختر ک مهربون 
من... آخر به چه زبونی بهت بگم دراین "گناه بز رگ" 
توبی‌تقصیری؟ "ومن هر بار با گریه می گفتم: بهت 
قول میدم مامان که امید رو پیدامی کنم "و مادر با اشک 
ادامه می‌داد: من چند بار برات توضیح بدم که خود تو 
هم قربانی نامر دی پدرت شدی؟ چطوری برات قسم 
بخورم "ساحل," که من از تو ناراحت نیستم؟ چراباور 
نمی کنی که اگر تورانداشتم, تاحالا هفت تا کفن هم 
پوسونده بودم دخترم؟ 

مادر هر بار اینها رامی گفت و بعد هم دو تایی سر بر 
۹ را کهایمان رانتار یکد بگر 
می کر دیم!مادر اینهارامی گفت و شاید هم من باید با 
شنیدن حرفھایش آرام می گر فتم اما نمی‌توانستم... 
هر بار که یادم می آمد یک هفته بعد از به دنیا امدن 
من,مادرم امید ش راازدست داد.از خودم بدم 
می‌آمد... 


نمی دانم که بای از "خاله منصوره ممنون باشم یا 
مرحومم متنفر بود به همین خاطر نمی دانم برای اینکه 
پدرم رااز چشم من بیندازد از "گناه بز رگ "او گفت؟ 
یا آنطور که خودش قسم می‌خورد؛ ''فقط برای اینکه 
نیتی که خاله داشت. در اصل قضیه فرقی نمی کرد؛ 
مادرم موقعی که با پدرم ازدواج کرده‌بود. زن بیوه‌ای 
همین خاطر نیز وقتی پدرم به خواستگاریش می‌رود. 
مادر حرف دلش رامی‌زند: "آقا کرم داری می‌بینی من 
چقدر پسرم رادوست دارم....نکنه پس فر دا که صاحب 
یک بچه مشتر ک شدیم. "امید "من از چشمت بیفته و 
پسرم رواذیت کنی؟" 

پدرنیز -کے آن روزهامادرم از اعتیادش خبر 
نداشت -قیافه‌ای طلبکار می گیرد و می گوید: مهین 


خانم مگه من حیوونم که به بچه تو کمتر از ابچه 
آینده‌مان "محبت کنم؟ اینطوری بود که مادر ساده‌و 
کم سواد وصادق من »حرف شوه رش رامی‌پذ یرد وباور 
می کند که‌اوحیوان نیست!امادوس ال بعد وهنگامی 
که من -یعنی تنها فر زند مشتر کشان به دنیا آمدم. 
مادرم یقین پیدامی کنه که پدر حیوان نیست. ولی از 
حیوان پستتر است ویک ابلیس واقعی است! آری» 
آن روز مادرم برای دخترش که من باشم "شب شیش " 
ب رگزار می کند و به مناسبت تولد فرزندش مهمانی 
بر گزار می کند و کنار زنهای فامیل و همسایه شاد و 
خوشحال می نشیند و....اما آخر شب وقتی مهمانها 
می‌روند و مادرم سراغ پسرش رااز شوه رش می گیرد. 
پدرم شانه بالا می‌اندازد و می گوید: 

نمی دونم کجاست ؟ چند ساعته ندید مش.... فکر 
کردم پیش تو و بقیه خانم هاست که پیدایش نیست.... 
مگه پیش خودت نبود؟! 

ومادر همان لحظه می‌فهمد شوهرش چه نانجیبی 
است؛مخصوصاً که وقتی باپای بر هنه به کوچه‌می‌دودو 
نام پسرش رابا فر یاد صدامی زند. همسایه‌ها می گویند: 
"دوسه.ساعت قبل آقا کرم دست امید "رو گرفته 
ولباسهای نوهم تنش کر ده بود واورااز خانه بیرون 
آورد اما یک ساعت بعد که بر گشت. پسرت همراهش 
نبود! 

اگرچه در آن شب شوم من فقط چند روز از تولدم 
گذ شته‌بود. امابعدها که بز رگ شدم وپس ازهشت 
سالگی‌ام که ابتداخاله منصوره و بعد هم بقیه فامیل 
ماجرارابرايم تعریف کردند. تک تک صحنه‌های ان 
شب برای هميشه پیش چشمم مجسم شد؛شبی که 
تاصبح مادرم کنار شوهر دومش نشسته بود ویکریز 
اشک می‌ریخت وفقط اوراقسم می‌داد: "آقا کرم تو 
روبهارواح خاک مادرت بگوبچه منو کجابردی؟ 
فروختیش؟ گذاشتیش توی‌پرورشگاه؟ سر به‌نیستش 
کردی؟ از خدابترس مرد.... هر بلایی که سر اون بچه 
یتیم‌بیاری.... شاید خداقهرش بگیرهوسر خودت همان 
بلاییاد.., پسر منو کجا گذاشتی آقا کرم..؟ 

مادر ان شب آنقدر ناله می کند و اشک می‌ریزد. 
تابالاخره‌پ دراز کوره درمی‌رودو لوله وزرورق" 
هروئین ش را کنارمی گذاردوبامشت ولگدبه‌جان 
مادرم می‌افتد و همانطور که تن نحیف مادرم رازیر 
مشت ولگد می گیرد فریاد می‌زند: اینقدر زنجموره 


0 


اطاعات ی سا رو ۳۹۱۹ 


کر دی که هر چی کشیدہ بودم پرید.... بر پدر تو واون 
بچهات لعنت مگه من خرم که بچه یک نفر دیگه رو 
بزرگ کنم و از جیبم بریزم توی حلقوم یک گوساله‌ای 
که معلوم نیست پس فردا از من طلب ارث و میراث 
کا 

طفلک مادرم تاچند سال به تمام پرورشگاه‌های 
تهران سر زد وحتی باتلفن: مراکز شهر ستان‌ها را 
جستجو کرد.اماهر گز امید راپی‌دانکر دابعدهاهر 
وقت من جستجوی همیشگی مادرم رامی‌دیدم.دو 
اتفاق در وجودم رخ می داد؛اول اینکه برای دلشکستگی 
مادرم دلم می‌سوخت. وبعد هم نسبت به پدرم. هر قدر 
که بز رگتر می شدم,بیشتر نفرت پیدامی کردم. شاید 
به همین خاطر بود که بعد از هشت سالگی دیگر تمایلی 
به بازی کر دن باپدرم نداشتم وموقعی که باشکلات 
و پفک و آبنبات به خانه می | مد. نقدر بی تفاوت رفتار 
می کردم تا آخر سر پدرم کشیده‌ای نثارم کند و بگوید: 
"توهم از شکم همین زن اومدی بیرون...حقات بود 
آن شب تو راهم با اون نسناس می‌بر دم و گم و گورت 
می کردم!" 

روز گار من ومادرم. در کنار پدر.اما بافرسنگها 
فاصله نسبت به قلبش می گذشت و... و عجب رسمی 
است رسم روز گار که پس از سالهاء آنچه که مادرم» 
شوه رش راز آن می تر ساند بر سرش آمد؛چند روز 
ازپ در خبری‌نبود وماهم فکر می کردیم مثل دفعات 
گذشته یا بی‌خبر برای چند هفته با رفقایش رفته به 
مسافرت:یامائند دوبار قبل بامواد گیر ماموران افتادہ 
وسر از زندان در آوردہ!اماقصه چیز دیگری بود؛ پدر 
که ظاھرا آن شب رفته بود برای یک سالش ھروئین 
بخرد-اوچون پول داشت موادش رایکبارهوبرای شش 
ماه‌یایک سال خریداری می کرد این بار به پست دو 
ناجوانمردتر از خودش خورده بودا دو قاجاقچی که 
تخصص اصلی شان "زور گیری ولخت کردن" کسانی 
بود که دنبال خریدن مواد ارزان می گشتند! پدر هم 
وقتی از زبانشان می شنود که اگر ١‏ کیلو بخوای بهت 
۰ درصد تخفیف می‌دیم "طوری هول می شود که 
حتی از آنها سوال نمی کند که "چراداریم میریم وسط 
بیابان‌های پاکدشت! و فقط موقعی می‌فهمد قضیه 
چیست که دومهاجم بطر فش حمله می کنند و آن 
پول زیاد راازچنگش درمی آورند وبعد هم‌باهشت 
ضربه چاقو او را از پادرمی آورند وبا این یقین که ایک 


مافنگی بایک ساعت خونریزی می‌میره اوراوسط 
بیابان رهامی کنند ومی‌رون د تاباپول‌های‌باد اورده 
بساط عیششان راتکمیل کنند! 

اما آنھابی که می‌گویند "خدا جای حق نشسته "هم 
خداراخوب می‌شناسند وهم معنی احق وناحق "را 
می‌فهمند! یک مرد هروئینی ۵ ۴ساله که‌اگر دوساعت 
موادش دیر می‌شد از خماری می مر د.حدود ۰ ۴ساعت 
ودرحالی که هشت قسمت بدنش در اثر ضر به‌های 
چاقوخونریزی‌داشت. آ نقدر زنده‌می‌ماند تایک "سگ 
گله" پیکر نیمه جان پدر را وسط بیابان و لابه‌لای علفها 
پیدا کند و آنقدر "واق واق "راه بیندازد تاپیرمرد چوپان 
بالای سر سگش پیدا شود و پیکر نیمه جان انسانی 
پستتر از سگ را پیدا کند وره 

موقعی که مام وران پلیسس از روی قبض برق 
پرداخت نشده‌منزلمان که در جیب پدر بود. درس 
وشماره تلفن خانه راپیداوما راازماجرامطلع کردند. 
تصورم این بود که مادرم ناراحت که نمی شود هیچ, 
که حتی انتظار داشتم قهقهه هم بز ند! اما همه چیز بر 
عکس رخ داد؛ مادرم که در اوج دلواپسی و غصه بود 
وحتی‌نمی‌توانست چادرش راپیدا کند. وقتی دید 
من مقابل تلویزیون نشسته و مشغول دیدن سریال 
"خط " "هستم, با تعجب و عصبانیت گفت: "پس چرا 
حاضر نمی‌شی؟ مگه ند یدی مامور پلیس گفت شاید 
بابات تانیم ساعت دیگه هم زنده نمونه...!بلندشو 
لباستو بپوش و... 

نگذاشتم حرف مادرم تمام شود و گفتم: برام 
مهمتر از آن که بفهمم بابا مرده‌يا زنده میمونه.... اينه 
که ببینم این پسره سیاوش (قهر مان داستان سریال) 
بالاخره با دختره عروسی می کنه يا نه... 

یک لحظه چشمانم برق زد وباسر خوردم به دیوار: 
شاید باورش سخت بود که مادرم دستی به آن سنگینی 
داشته باشه؟ اما آنچه باورناپذیر تر بود اینکه مادرم به 
خاطر "قاتل پسرش " آنطور نگران شود و بر سرم فریاد 
بکشد: "دهنت رو ببند دختره‌بی عاطفه...» اون هر چی 
هست پد ر ته...! پس زودتر حاضر شوا 

چنان از واکنش مادرم یکه خوردم که جرأت حرف 
زدن بیشتر رانداشتم ونیم ساعت بعد جلوی‌بیمارستان 
از ژانس پیاده شدیم. همان قدر که مادر عجله داشت 
و پله‌های منتهی به اورژانس بیمارستان را سه تا یکی" 
بالا می‌رفت. من با خونسردی رفتم و پشت در اتاق 
ایسستادم .تا بالاخرہ پرسستاری جوان گفت:''پدرت 
داره‌صدات میکنه...ناراحت نشی:ولی فکر کنم داره 
نفسهای آخر رو می کشه!" 

بی‌اختیار زدم زیر خن ده ودختر جوان باخودش 
زمزمه کرد: "طفلکی از اینکه باباش داره می میره قاطی 
کرده! ومن دوب اره‌خندیدم.... چیز عجیبی بود.فیلم 
بازی نمی کردم.امااصلا به خاطر پدرم تاراحت نبودم. 
می‌دانستم دارد نفسهای اخر رامی کشد. اما مثل اینکه 
شما کنار اعلامیه فوت یک غریبه بایستید و فقط 
خبرف وت اورابخوانید من‌هم همان حال راداشتم, 
بااین تفاوت که شما برای یک "مرده غریبه ایک 
"خدابیامرز" خواهید گفت. اما من هیچ چیز برایم مهم 


نبود! شاید بها ین خاطر که پاد چند سال اخیر می‌افتادم 
که‌هر وقت به پای پدرم می افتادم وقسمش می دادم که 
"با امید چیکار کردی؟" پدر هر بار مرابازانویش عقب 
می راندومی گفت: "چه می‌دونم توی کدام جهنمی داره 
زند گی میکنه؛ شاید هم استخوناش پوسیده باشه و.. " 

وقتی یاداین حرفها و رفتارهای پدر می‌افتادم.اصلاً 
دلم برای اینکه پدرم دارد می‌میرد نمی‌سوختاحتی 
وقتی مادرم از اتاق بیرون آمد ونیشگونم گرفت و گفت 
"بابات داره چونه میندازه ساحل و فقط میخواد تو رو 
ببینه "نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: "اگه میخوای 
باز ھم چو سیلی بون مامان: ام اهماظور که !او" 
حسرت دیدن پسر تو و داداش منو به دلمون گذاشت. 
منم حسرت به دل راهی جهنمش می کنم! "مادرم که 
می‌دانست در اینطور مواقع حریفم نمی‌شود. راه‌افتاد 
طرف اتاق وداعل شد قا با یک دروغ مصلحتی "شوهر 
بی‌معرفتش "را ارام سازد: الان میاد... ساحل داره‌فرم 
بیمارستان رو پر می کنه... 

پدرم آماءخوب می‌دانست‌مادردارددروغ می گوید 
وبه آرامی گفت: دوست نداره منو ببینه.... درسته؟۲ 

همین که پدراین را گفت. جرقه‌ای در ذهنم زده 
شد و از همان پشت در و بدون اینکه مراببیند باصدای 
بلند گفتم: آره... نمی خوام ببینمت... مگه اینکه بگی 
امید روچیکار کردی؟ 

چند ثانیه سکوت بود ومن ابتدافکر کردم در 
خیالم کلمه "قبوله "راشنیدم! اماوقتی‌مادرم دستش 
رابه دیوار گرفت تانیفتد. مطمئن شدم که‌واقعً این 
حرف رااز زب ان پدرم شنیده‌ام احتی باخودم فکر 
کردم اگربازهم بخوادفريبم بده که لحظه آخر منو 
ببینه....به ریسکش می‌ارزه "وبا عجله وار د اتاق شد م 
وفقط همان لحظه بود که وقتی پیکر زخمی ونیمه 
جان پدرم رادیدم. بی‌اختیار بغضم شکست...ایدراما 
بریده‌بری ده گفت: بگذار فکر کنم به خاطر من داری 
گریه می کنی...نه به خاطر اینکه می خوام آدرس برادر 
ناتنی‌ات رو بهت بدم...۲ 

اذ کی کتک که هداق طض تپ ساره 
می‌شنیدم وپدردر حالی که خون‌بالامی آورد گفت: اگر 
بگم کجاست.... هر جفتتون از گناهم می‌گذرید؟" 

مادرم که‌همان یک ساعت قبل هم از گناهش 
گذشته بود مقابل تختش زانو زد و گریست و گفت: "به 
خدا من خیلی وقته ازت گذشتم... ام اگر میخوای خدا 
هم از گناهت بگذره آقا کرم" تادیر نشده حرف بزن... 
پسرم کجاست؟ چهره‌پدر کمی آرام شد وسپس با 
دستان لرزانش,انگشتانم را گرفت وپرسید: اتوچی 

هم می‌ترسیدم وقت بگذرد وهم دلم برای اولین 
بار به حال پدرم سوخت و گفتم: ره اقاجون... به خدا 
حلالت می کت .قط بگو داداشم کجاست؟" 

پدرعمیق ترین نفس‌همه عمرش را کشید ونام 
خیابانی رادر پایین شسهر داد و گفت: از هر کس سراغ 
"جعفر گلگیر ساز "روبپررسید.تعمیر گاهش رونشونتون 
میده....فقط یادتون‌باشه من‌اندازه ۰ ۲ گرم هروئین‌ازش 
پول گرفتم وامید روبهش دادم... "هر گز نفهمیدم در آن 


زر 
۵ ور ٩۳‏ افلاعات کی 


لحظه دلم به حال امید "سوخت؟ دلم به حال مادرم 
سوخت؟ برای جعفر گلگیر ساز "دلسوزی کردم؟ دلم 
به حال فلا کت و بی‌عاطفه بودن پدرم سوخت؟ و... اما 
نه.... دلم به حال خودم سوخت که این همه سال برادرم 
کناردست یک گلگیر ساز مافنگی بز رگ شده‌بودو 
می ترسیدم اگر به سراغش بروم شاید او هم...؟! 


تمام منتی که به سر مادرم گذاشتم این بود که فقط 
تالحظه‌ای منتظر ماندم که خرین بیل خاک بر روی 
بروودعا کن من با امید برگردم!" 

فقط خدامی‌داند در آن یک ساعت ونیم که فاصله 
"بهشت زهرا تاتعمیر گاه جعفر گلگیر ساز "راطی 
کردم چه شکنجه‌ای را تحمل کردم.... داخل تا کسی 
فقط اشک می ریختم وبر ایم مهم‌نبود که‌مر دم وراننده‌ها 
وعابران پیاده نگاهم می کنند و به چه می‌اند یشند و.... 
منامافقط مان د را ۱ س19 
هر شب مادرم پس از نماز تکرار می کرد: امن یجیب 
المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء... امن يجيب المضطر 
اذا دعاه و یکشف السوء...." 

خانم همین جا باید پیاده شی.... از مغازه‌نانوایی که 
پرسیدم. آدرس این مغازه را داد و گفت "کار گاه جعفر 
گلگیر ساز اینجاست ؟ این راراننده تاکسی گفت تامن 
از دنی ای خودم و خدابیرون بیایم و پاداخل آن کار گاه 
و بقیه در حال چرت زدن بودند! اما همه با چش مان از 
حدقه بیر ون زده نگاهم می کر دند و لابد برای اولین بار 
بود که در آن منطقه, یک دختر جوان, وارد آن گلگیر 
سازی شده بود اهمینطور که همه با بهت و سوال نگاهم 
می کر دند.روبه "مسن ترین''فرد آنجا کردم ودر حالی 
که صدایم می‌لرزید گفتم: اینجا کسی به نام امید کار 
می کنه؟جعفر گلگیر ساز باچشمان پر از تر دید نگاهم 
کرد وانگار داشت قیمت پاسخش راسبک وسنگین 
می کرد که پسری نوجوان که مشغول "چکش کاری" 
بود گفت: "هر کس رو می‌بینی که داره کتاب می‌خونه 
خود پروفسوره وبروسراغش...بقیه سواد بخدی... و 
هنوز حرفش تمام نشده بود که جعفر گلگیر ساز همراه 
"آنبردستی کهپرتاب کرد.حرفش راهم فرستاد 
طرف پس رک نوجوان: حروم لقمه بی پدر و مادر از تو 
بزرگتر کسی اینجا نیست که جواب بده؟" 
و نه خنده پسر ک نوجوان را.... من فقط به طرف جوانی 
می رفتم که لباس کار بر تن داشت» دست وسر و 
صورتش سیاه وروغنی بود و.. اما گوشه کار گاه وروی 
یک تکه مو کت نشسته بودو چن ان غرق در خواندن 
کتاب بود که نه فریاد اوستاجعفر "راشنید ونه قهقهه 
پس رک راو نه نز دیک شدن مراو...و فقط موقعی سر 
بلند کرد که با هق هق گفتم: 

-تو داداش امید من هستی ؟ 

ودقیقه‌ای بعد که اميد همه چیز رااز زبانم شنید.من 

بقبه در صفحه ۶۵ 


دا انددشه آشفته 


© 


داش امه ختن در گر دیداد ۱ تش اق و ختن است 


7 
#سلسله کزارشهای‌زندان 
پټ ڪڪ 

امروز برخلاف همیشه گوشه خلوت و دنجی را 
برای انجام گفتگوهایمان, در اختیارم قرار دادند و 
بلافاصله هم اولین مددجو برای گفت و گو وار د اتاق 
سد. 

مرد لباس ورزشی و شلوار مشکی به تن داشت. با 
موهای جوگندمی و محاسن پروفسوری. از ظاهرش 
مشخص بود. سن و سالی دارد. صدای آرام و دلنشینی 
داشت. با طمانینه و ارام صحبت می کرد. 

ادم پخته و با تجربه‌ای به نظر می‌رسید. اما چرا 
باوجود تجربه و سن دچار مشکل شده و در زندان 
تحمل کیفر می کر د؟سوالی بود که او در پاسخ به آن 
چنین آغاز کرد. 

-۶۰س ال قبل در یک خانواده کشاورز اهل و 
ساکن شهرستان ورامین به دنیا آمدم. من فرزند 
چهارم خانواده بودم و دو برادر و دو خواهر هم داشتم. 
البته چند سال قبل یکی از برادرهایم رابه دلیل سکته 
قلبی از دست دادم. 

تحصیلاتم را تا مقطع دیپلم در ورامین گذراندم 
و وا ال ا و 
دانشسرای تربیت معلم تهران امدم. دو سال بعد 
درسم که تمام شد برای تدریس به روستا رفتم. بعد 
از پایان خدمتم. دبیر دوره راهنمایی شدم. ۲۶ سال 
داشتم که با خانمی که همکارم بود ازدواج کردم. 
ماحصل این ازدواج یک دختر ویک پسر است. 
دخترم ازدواج کرده و پسرم مجرد است. 

از آنجا که حقوق معلمی کف اف خرج زند گی ام 
رانمی‌داد. من شغل مر غداری رابه عنوان شغل 
دومم انتخاب کردم و در کنار تدریس, مرغداری 
هم می کردم. چند سالی در این زمینه کار کردم 
تا اینکه به این نتیجه رسیدم بهتر است همه وقتم 
را در همین زمینه بگذراز نم. به این خاطر خودم را 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
ھمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ء ‏ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه‌اوین- اندرز گاه ۷ 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید, چه می کردید؟ 


بازخرید کردم و تمام وقت مشغول مرغداری شدم. 
هشت نه سالی مرغداری کردم تااینکه ناگهان 
دولت تصمیم گرفت سهمیه‌های دولتی دانه و دارو را 
قطع کند. با قطع این سهمیه‌هاء احساس کردم دیگر 
نمی‌توانم در این زمینه شغلی ادامه دهم. زرا اگر یک 
بیماری مهلک به جان مرغها می‌افتاد. حتی سر مايه 


اصلی را هم از دست می‌دادم. به همین خاطر با وجود 
درآمد بالایی که داشستم.و از کارم هم راضی بودم 
تصمیم به تغییر شغل گرفتم. همان روزها بود که 
از طریق آگهی روزنامه متوجه شدم فردی تصمیم 
گرفته کارخانه تولید لوله سبزش را بفروشد. بعد 
از مذاک رات اولیه با صاحب کارخانه متوجه شدم. 
۵ رایط فروش اودقیفا با رایط مالی ما هماهنگی 
دارد و به این ترتیب مرغداری را فروختم و کارخانه 
راخریدم. البته صاحب قبلی کارخانه و یکی -دو نفر از 
اقوامش در کنار ما مشغول کار شدند تا از نظر علمی و 
اطلاعاتی در امر تولید به ما کمک کنند. من در ابتدا 
تصور می کردم که کار تولید لوله سبز. مثل خیلی 
از تولیدات دیگر اسست. یعنی تولید انجام می‌شود. 
محصول به فروش می رسد و ماحصل فروش سودی 
است که باقی می‌ماند. اما... اما ماجرای تولید لوله 
0 تب ئ۷" 
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نمایند گی‌های خودمان در تهران و شهر ستان‌ها 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


ذ کر نام-نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


باتشسکرازهمکاری قوه قضاییهبریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اویسن.رجایی شسهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظست و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 


سازمان زندانهاء روابط عمومی دا گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


می فروختیم اما معمولاً معاملات به صورت چکی 
آن هم بین شش تا هشت ماه طول می کشید. یعنی 
محصول ما شش تا هشت ماه بعد به پول می رسید و 
در این مدت من توان مالی نداشتم که کار راادامه 
دهم یعنی مواد اولیه بخرم. دستمزد کارگر و کارمند 
رابدهم تا موعد چکها برسد و پول به حساب بیاید. 
به هر بدبختی بود یک سال کج دار و مریز سر کردم. 
اما دی دم اصولاً نم‌توانم با آن شرایط ادامه دهم. 
ناچار تصمیم گرفتم کار خانه رابفروشم. پسرعموی 
صاحب قبلی کارخانه که آنجا مشغول کار بود. وقتی 
فھمید قصد فر وش کار خانه رادارم برای خرید پیش 
کک اب از بر آوزد مت کارخاله باماشین 
الات و تجهیزات و مطالبات و معوقات. کار خانه را 
به او فروختیم. طبق مدارک موجود. آن روز کارخانه 
یک میلیارد و چهل میلیون تومان ارزش داشت و 
مبلغ چهل میلیون تومان بدهی. زمانی که دارایی و 
بدهی‌ها کاملا مشخص شد. من تمام ان را تحویل 
دادم و تسویه حساب‌ها انجام شد و به طور کاملا 
رسمی وقانونی. کار خانه به ایشان واگذار شد. بعد از 
اکا ی رس کار خانه مالک جدیدازمی خواست 
تا به عنوان سرمایه گذار در کار خانه فعالیت کنم 
چون من دستگاه‌ها و مواد اولیه را می‌خریدم آنها 
این پيشنهاد رابه من دادند. نحوه کار به این شکل 
بود که ما دستگاه, مواد اولیه و نیروی آموزشی را 
فراهم می کر دیم. بعد به افرادی که متقاضی بودند. 
دستگاه و مواد اولیه را می‌فروختیم و به آنها آموزش 
می‌دادیم. وقتی فرد به کار وارد می‌شد او خودش 
برای ما محصول را تولید می کرد و بابت تولیدات 
خود کارمزد دریافت می کرد. برای مثال یک نفر 
که ۵۰ میلیون تومان سرمایه می‌گذاشت. بعد از 
ان که شروع به تولید می کرد دقیقا در ماه پنج 
میلیون تومان سود خالص دریافت می کرد. در 
حالی که در آمد کار خانه‌ازاو ۱۵ میلیون تومان بود. 
به این تر تیب کارخانه به در آمدزایی خیلی خوبی 
رسیده‌بود و در کنار آن صدها نمایند گی در سر اسر 
ایران داشت و تولیدات فراوانی هم داشت. هر سال 
کار خانه در نمایشگاه‌های بین المللی شر کت می کرد 
و از این طریق به جذب سرمایه گذار و تولید کننده 
می‌پرداخت و برای خودش افزایش در آمد کسب 
می کرد. کار به آنجا رسید که فقط دو و نیم میلیارد 
برای تبلیغات محصولاتمان هزینه می کر دیم. حتی 
برای اولین بار در ایران از بیلبوردهای تبلیغاتی در 


سطح پمپ بنزین‌های ایران استفاده شد, در حالی که 
تا آن روز از این بیلبوردها فقط برای روغن ماشین و 
روغن ترمز استفاده می‌شد. 

اماکارخانه ماب رای‌اولن ار ۳۳۱ 
لباس‌های فرمی رابرای کار کنان پمپ بنزین‌ها 
طراحی کرد وبه معرفی محصولات کار خانه روی 
آن لباسها پر داخت بعد هم لباس‌ها را به طور رایگان 
به پمپ بنزین‌ها داد. بنرهای بسیار بزرگی هم به 
رایگان به پمپ بنزین‌ها داد و در مقابل بابت آن, به 
پمپ بنزین‌هااجاره پرداخت کرد ۰ ۳ 
از ما؛ چنین چیزی اصلاً وجود نداشت. 

روند کار بسیار خوب بود و همه از این سرمایه 
گذاری و فعالیت اقتصادی و کار تولیدی بسیار راضی 
بودند. که ناگهان یک اتفاق و تصمیم دولتی روند کار 
رامختل کرد. 
شامل طرح اس تاندارد نبود اما 1 ۰ ۱۳۱ 
مجلس شورای اسلامی تمامی تولیدات فقط در 
قسمت لوله باید از سوی موس ۳۹۹۷۷۰۷۷۷٣٢‏ 
می‌شد و مهر استاندارد می گرفت. در یک کلام 
استاندارد در تولی د لول ه اجباری شد. این قانون 
شامل اتصالات نمی‌شد و فقط تولیدات لوله را در 
بر می گرفت. با اجباری شدن این قانون ناگهان 
کارخانه‌ای مثل ما با صدها نمایند گی در کل ایران و 
تولید فراوان ناگهان باید تولید خود رامتوقف می کرد. 
این توقف تولید برای آن بود که مسئولان کار خانه 
از موسسه استاندارد. استاندارد محصولات تولیدی 
خودشان را بگیر ند. از یک طرف تولید متوقف شد. 
از طرف دیگر از آنجا که تولیسدات قبلی, ممهور به 
مهر استاندارد نبود. در انبارها ماند و نمی‌شد آنها 
رابهفروش‌رساند تلاس کرد ۱ ۵ ۱۰ 
فروش آنها رایگیرته افا تشد خلاضہ شرابظ خن 
بدی پیش آمد. مردم سرمایه گذاری کردہ بودند. 
دستگاه داشتند. مواد اولیه داشتند. اما نمی‌توانستند 
تولید کنند. نمایند گی‌ها نمی‌توانستند تولیدات را 
بفر وشند پیچید گی بدی در کار اتفاق افتاده بود که 
هیچ کس در آن مقصر نبود. اما مردم یا بهتر بگویم 
سرمایه گذارها حق داشتند شاکی باشند. آنهاروی 
در آمدشاآن از این کار حساب باز کر ده بودند و حالا 
با تعطیلی اجباری تولید. مشکلات زیادی در زند گی 
شان پیش آمده بود. 


(در هر کاری که همراه با مشار کت افراد د یگر انجام 
می پذیسرد مهمترین عامل موفقیت ان, جلب اعتماد 
تمامی آنهاست. قطعاًاین افراد که تمام سرمایه مالی 
و اندوخته زند گی شان را برای انجام کاری در خدمت 
کارخانه دار قرار می‌دهند. قبل از هر چیز به آنها اعتماد 
دارند. حفظ این اعتماد مهمترین عامل در پیشرفت کار 
خواهد بود و این اعتماد در سایه اطلاع رسانی دقیق و 
به موقع پا بر جا می‌ماند واگر چنانچه کوتاهی در این 
مورد صورت پذ یرد اولین ر گه‌های شک و شبهه باعث 


این مشکلی بود که ناخود آ گاه از سوی کار خانه به 
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گذارها متفاوت بود. از آنجا که من چک‌هايم را در 
شر کت سرمایه گذاری کرده بودم. قبل از بقیه 
سرمایه گذارها که فقط در قسمت تولید نقش داشتند. 
دچار مشکل شدم چرا که من چک‌هايم رابابت خرید 
دستگاه و مواد اولیه خرج کرده بودم و قاعدتا وقتی 
کار خانه نتوانست چکھا راپر کند. فر وشند گان رفتند 
و چکهای مرابر گشت زدند و حکم جلب مرا گرفتند. 
رع را وود ههور گارغالقد یه مفسکال رنه 
گذارها بر نخورده بود.... 

طبعاً وقتی این اتفاق افتاد. برای من چاره‌ای نماند 
جز آن که متواری شوم. چون من پولی نداشتم تا 
حسابها را پر کنم. من متواری شدم صرفاً به این 
اميد که کار خانه هر چه زودتر از بن بستی که در ان 
گرفتار آمده نجات پیدا کند و با فروش محصولاتش 
به سوددهی برسد و حسابها را پر کند و شکات هم 
از شکایتشان صرف نظر کنند. اما متأسفانه دریافت 
گواهی استاندارد تولید کار خانه وقت برد. 

کم کم صدای اعتراض سر مایه گذارها بلند و 
بلندتر شد. در این میان سه نفر از شکات -یک پدر 
و دو سر یش تر از بقیه ناراضی بودند. آنهاسی 
۶ ؛ ۶ ری را 
دلیل الک دول دش ان موت ده بوک مطالمھ می 
میلیون ضرر و زیان داشتند. و کلای کارخانه که چهار 
نتفر بودند.با آنهاصحبت کردند وبه آنها اطمینان 
دادند که هیچ مشکلی برای شر کت پیش نمی آید. 
اما آنهاقب ول نکردند و رفتند از کارخانه شکایت 
کر دند و به این تر تیب اولین پرونده عليه کارخانه 
در دادگاه شکل گرفت. متأسفانه چون من به خاطر 
چک‌ها متواری بودم آنهاادعا کردند که پولها امن 
برده‌ومتواری شدهام و این بازی راهم مسئولان 
کارخانه در اور دا نات سای کار هار سر وا 
وایسن در حالی بود که من از ماجرای شسکایت آنها 
کاملاً بی خبر بودم. ۱ 

جریان شکایت آنها به بازپرسی می کشد وبا 
حضور شاکی‌ها و مالک کارخانه چند مرتبه جلسه 
تشکیل می‌شود و بالاخره در یک روز چهارشنبه 
پرونده حقوقی به کیفری تبدیل می شود و همان روز 
ساعت یک بعدازظھر برای صاحب کارخانه قرار 
وثیقه صد میلیون تومانی صادر می‌شود. پنج شنبه 
و جمعه که داد گاهها تعطیل بودند و شنبه صبح که 


به وجود آمدن بی‌اعتمادی و شکاف‌های عمیق در روابط 
میان سرمایه گذار و کارخانه دار خواهد شد. درست 
مانند این پرونده که ریشه در این مساله دارد. 

اگر سرمایه گذارها بے موقع در جریان ماجرای 
استاندارد اجباری تولیداتشان قرار می گرفتند ودر 
جلسه‌ای رسمی و با حضور همه آنها این مساله شفاف 
سازی می‌شد و و کلای شر کت با ارائه اسناد قانونی و 
معتبر آنھارامجاب می کردند که هیچ خطری سرمایه 
شان را تهدید نمی کند. شاید ر گه‌های شک و تردید در 
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خانواده مالک کار خانه سند صد میلیون تومانی برای 
او می‌برند متوجه می‌شوند در این یکی -دو روز آن 
سه نفر شا کی با بقیه سر مایه گذارها تماس گرفته و 
اینطور گفته‌اند که آی چرانشسته‌اید که اینها آمدند 
وبردند و خوردند و کلاهبرداری کرده‌اند. به این 
ترتیب با افزایش تعداد شکات و مبلغ مورد شکایت 
وثیقه صد میلی ون تومانی به پنج میلیارد تومانی 
تبدیل می‌شود! 

این در حالی بود که کارخانه دار توان تهیه چنین 
وثیقه‌ای را نداشت وناجارراهی زندان شد. با زندانی 
یع ی سا را 
گذاران و کارخانه دار کاملاً خراب شد. حالا دیگر 
تمام سرمایه گذارها شا کی پرونده شده بودند چه آن 
فر دی که نهصد میلیون تومان سرمایه گذاری کرده 
بود چه آن که پنج میلیون تومان سرمایه گذاری 
کرده‌بود. همه و همه شا کی شدند و کار به انجارسید 
که همه باور کردند کلاهبرداری صورت گرفته و 
کارخانه در جای دیگری با سرمایه مردم ملک و 
lh‏ 

در این میان من هر گز تصور نمی کردم که در 
این پرونده دخیل شوم و مورد شکایت قرار گیرم. 
تمام نگرانی من بابت چک‌هایی بود که پاس نشده 
وب رگشت خورده و بابت آن حکم جلب من صادر 
شده بود. غافل از ان که من هم در ردیف مجرمان 
کلاهبرداری قرار داده شده‌ام. 

از وقتی متواری شده در حومه کرج منزل یکی از 
دوستانم ینهان شده بودم. از تمام ماجراهای کار خانه 
بی خبر بودم تا اینکه یک روز مأموران نیروی ضربت 
اداره آ گاهی به آنجا آمدند ومرادستگیر کردند. ابتدا 
تصور کردم با حکم جلب دستگیر شده ام اما وقتی 
به اداره آ گاهی رفتیم و تفهیم اتهام شدم فهمیدم به 
خاطر پرونده کلاهبرداری کار خانه دستگیر شده‌ام. 
اصلا باورم نمی‌شد. طبق اسناد و مدارک موجود 
اعلام کردم که من کارخانه رارسما فروخته‌ام و 
خودم هم یکی از سرمایه گذاران هستم اما متأسفانه 
شکات و داد گاه آن را نپذیر فتند. معامله کار خانه 
علی رغم قانونی بودن و وجود اسناد و مدارک از نظر 
آنها یک معامله صوری بود و تلاش من و و کلای 
کارخانه و حتی صاحب کار خانه برای اثبات قانونی 
بودن آن -فقط و فقط به خاطر چندین ماه متواری 
بودن من -به جایی نر سید. 


بقیه در صفحه ۵ ۶ 


ذهن سرمایه گذارها رشته نمی‌دواند. 
متعدد سرمایه گذارهارا در جریان روند کند دریافت 
استاندار قرار می‌دادند و به این ترتیب با تنویر اقکار 
سرمایه گذارها اجازه به وجود آمدن مشکلات بعدی 
رانمی‌دادند. قطعاً وقتی این اعتماد متقابل خدشه دار 
می‌شود. ترمیم و جلب دوباره ان مستلزم صرف زمان 
و هزینه‌های هنگفتی است که شاید به آسانی امکان 
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برای نخستین بار یک زن بز رگ ترین ومعتبر ترین 
جایزه‌ی ریاضیات رااز ان خود کرد. 

"مریم میرزاخانی ‏ بانوی ۳۷ ساله‌ی ایرانی 
چهارشنبه, سیزدهم آ گوست(۲ ۲مرداد)" جایزه‌ی 
"فیلدز "رادر شهر سول کره‌ی جنوبی از اتحادیه 
جهانی ریاضیات " دریافت کرد. مدال فیلدز که به 
توبل ریاضی معروف است. هر چهار سال یک بار 
به ۲ تا ۴ ریاضیدان زیر ۴۰ سال داده می‌شود. این 
مدال به یاد جان چارلز فیلدز ؛ ریاضیدان کانادایی 
پایه گذاری شد و همراه با یک جایزه نقدی به مبلغ ۱۵ 
هزار دلار کانادا اعطا می‌شود. این جایزه اولین بار در 
سال ۱۹۳۶ به دو ریاضیدان فنلاندی و آمریکایی داده 
شد واز آن پس تا امروز هیچ زنی موفق به دریافت آن 
نشده بود. این بانوی ایرانی پس از دریافت جایزه به 
خبرنگاران گفت: 

ال یسک افتخار بز رگ اسست. اما هنگامی 
بیشتر خوشحال خواهم شد که بقیه‌ی دانشمندان و 
ریاضیدانان زن انگیزه بگیر ند و بیشتر بکوشند." 

من عاشق معما هستم 

مریم میرزاخانی پس از دریافت جایزه فیلدز 
تاکنون با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکر ده امامدتی قبل 
3 به‌ای از او در رسانه‌های خارجی منتشر شده که 
ترجمه بخشی از آن را می‌خوانید: 

نخستین چیزی که شمارا به سوی ر باضیات 

جذب کردچچه ب ود؟اولین خاطر ات شمااز 
ریاضیات چیست؟ 

گلاوقتی کود ک بودم آرزوداشتم‌نویسنده 
شوم.یکی از جالب‌ترین وهیجان‌انگیز ترین 
سر گرمی‌های من خواندن ر مان‌های مختلف 
بود. در حقیقت هر چیزی که به دستم می رسید 
ا ودل می خواندم.تاسال آخردبیرستان 
تصور نمی کردم رشته‌ی ریاضی راادامه بدهم. 
ماسه خواهر وبرادریم وبرادر بز ر گم.نقش 
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شایدنام آنهار اهر گز نشنیده‌باشیم اماوقتی به‌دلیلی 
خاص در فضای مجازی جست وجومی کنیم.به تعداد زیادی اسم 
برمی‌خوریسم که هر کدام در دنیای بزر گ و پیچیده‌ی امروزی 
نقشی در خور اهمیت داشته‌اند. ایران از گذشته تا کنون مهد 
دانشمندان و نخبه‌هایی بوده که همیشه برای این سر زمین افتخار 
آفریده‌اند. تعداد نخبگان معاصر ایرانی کم نیست. از پژوهشگر 
گوگل گرفته تا طراح نخبه‌ی شر کت معروف خودروسازی ابی. 
ام.و" و استادان و محققان گونا گونی که در کرسی‌های‌متفاوت 
ومهم دانشگاه‌های برجسته‌ی دنیاعر ض اندام می کنند. شاید 
انتخاب‌سوژه این شماره برای گزارش خار جی کمی عجیب باشد 
اماچون افتخاری که‌این سوژه کسب کرده تمام دنیاراب رآن 
داشته که از آن‌سخن بگویند ومقاله و خبر منتشر شر کنند.بدندیدیم 
در این افتخار بز رگ سهمی داشته باشیم . گزارش خارجی این 
هفته درباره‌ی دانشمندی ایرانی است که تیتر خبر گزاری‌های 


معتبر جهان را به خود اختصاص داده. 


بسیارمهمی در علاقه‌ی من به ریاضیات داشت. در 
واقع برادرم دلیل علاقه و آشنابی من باعلم است. 
او عادت داشت پس از مدرسه هرچه راياد گرفته 
بود برای من تعریف کند. آگاهی و آشنایی اولیه من 
باریاضی زمانی شروع شد که برادرم از سختی‌های 
جمع کردن اعداد ۱ تا ۱ حرف می‌زد. پدر ومادرم 
هم همیشه ما راحمایت و تشویق می کر دند.برایشان 
مهم بود که ما بچه‌ها شغل‌های خوب وراضی کننده‌ای 
داشته باشیم اما بیشتر دوست داشتند ماانسان‌های 
موفق و هدفمندی باشیم. 
چه تجربه‌هاوانسان‌هایی روی‌دانش ریاضی 
شما تاثیر گذاشتند؟ 
من از خیلی از جهات خوش شانس بودم. وقتی 
دوران دبستان را به پایان رساندم جنگ تمام شد. 
اگر ده سال زودتر به دنیامی آمدم»حتما فرصت‌های 
چندانی نداشتم و نمی‌توانستم موفق شوم. من به 
دبیر ستان سر شناس فر زانگان می رفتم ودبیران خیلی 
خوبی داشتم. یک هفته پس از ورود به این دبیرستان. 
بادوست‌عزیزم رژیابهشتی آشناشدم.داشتن 
دوستی که‌به شناخت علاقه‌هایت کمک کند و به 
تو انگیزه بدهد. خیلی مهم است. دبیر ستان ما کنار 
خیابانی بود که کتاب‌فروشی‌های زیادی دارد.به 
یاددارم راه‌رفتن دراین خیابان شلوغ وسرزدن 
به کتاب فروشی‌های مختلف برای من و دوستم 
بسیار هیجان‌انگیز بود.اتفاقی هر کتابی که می‌دیدیم 
می‌خریدیم و می‌خواندیم. همچنین مدير مدرسهی 
ماخانم بسیار مقتدری بود که درست مثل مدرسه 
رات تراقت اوشاع وسر توش تفابرد بمدها هع 
در چند المپیاد شر کت کردم که وادار شدم به مسائل 
پیچیده‌تر فکر کنم وبرای‌حل آ نهاباخودم کلنجار بر وم. 
از نوجوانی از حل‌معماهای ر پیج پیچیدەلذت می بر دم. ورود 
من به دانشگاه صنعتی شریف بخش مهم زند گی ام 
است. انجا ریاضیدان‌های زیادی رادیدم و دوستان 
E‏ پیدا کردم.بعد از آن وارد 
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شدن به دانشگاه هار وارد از جهات زیادی به من کمک 
کرد. ومن به خاطر تمام اینها شکر گزارم. 

آیا مربی یا استاد خاصی داشتید؟ 

× آدم‌ه ای زیادی روی دان ش ریاضی من تاثیر 
گذاشتند.از خانواده‌ام گر فته تامعلمان دبیرستان و 
استادان دانشگاه شر یف. 

بین تحصیل در رشته ریاضی در ایران و آمریکا 
چه تفاوت‌هایی وجود دارد؟ 
تجربه‌ی تحصیل من در آمریکابه چند سال تحصیل 
دردانشگاه‌ محد ودمی‌ شود و درباره تحصیل در 
دبیرستان در کشور آمریکا اطلاعات محدودی 
تفاوت‌های زیادی دارد. 

از کارهای گروهی بیشتر لذت می‌بر ید یا 
انفرادی؟ 
همکارانم به خاطر تمام چیزهایی که از آنها یاد گرفتم 
بسیار سپا سگزار ماما گاه تر جیح می‌دهم تنهابه یک 
مسألەوراەحل آن فکر کنم و به جواب بر سم. 

باارزش ترین و موفقیت آمیز ترین لحظه‌ی 
زندگی شما؟ 

قينا باارزش ترین و مهم تین لحظه‌ی ز ند گی ام, 
لحظه‌ی "۲ ها!" ست.هیجان کشف ولذت فهمیدن و 
ایستادن در بالاترین نقطه‌ی یک تبه و داشتن دید 
9 ضح از اطراف است. حل کر دن معماهای پیچیده 
ریاضی برای من مثل یک راه‌پیمایی طولانی است‌بدون 
این که خط پایان‌دیده شود ی ابدانم کی‌به آن‌نقطه 
خواهم رسید. 

لابرای کسانی که درابتدای راه‌هستندو 
می خواهند ر یاضی راشر وع کنند.مثل دانشجویان 
یا محققان جوان چه توصیه‌هایی دارید؟ 

حقیقتاً در موقعیتی نیستم که بخواهم توصیه یا 


راهنمایی کنم. به هر حال هر کس یک روش متفاوت 
دارد و روشی که برای یک نفر جواب می دهد ممکن 
است برای دیگری کارساز نباشد. 

برای آنهایی که دوست دارند درباره‌ریاضی 


بیشتر بدانند. چه توصیه‌هایی دارید؟ مثلاً 


می خواهند بدانندر یاضی چه نقشی در جامعه‌دارد 
و آن را چگونه مطالعه کنند. 

#سوال سختی است و من فکر نمی کنم لازم 
باشدهمه‌ی آدم‌هاریاضیدان شوند. فکر کنم خیلی 
از دانش آموزان از ریاضی خوششان نیاید. حتی خود 
من هم در دوران راهنمایی چندان از ریاضی خوشم 
نمی آمدودرایسن درس موفق نبودم. بدون‌علاقه, 
ریاضیات سرد وبی‌فایده است. زیبایی ریاضی خودش 
رافقط به آنهایی که در این راه‌صبور هستند. نشان 
می‌دهد. 

لطفاًبگویید وقت‌هایی که ریاضی کار نمی کنید 
از چه کارهایی لذت می برید؟ 

(بیشتر وقتم رابا خانواده. همسر و 
دخترم می گذرانم. به مطالعه وورزش هم 
زياد علاقه دارم... 


شاید برای کسانی که کمتر از "مریم 
میرزاخانی به تمام ابعاد و بالاترین حد 
ریاضیات‌وهندسه آشناهستند,د رک یافته‌ها 
واکتشافات او در ریاضیات کمی دشوارباشد 
امسااگر بخواهیم به زبان ساده‌بگوييم.اودر 
رشته‌اش‌اعتباربسیار بالایی کسب کرده. 
میر زاخانی که دراعماق هندسه کاوش کر ده 
در حوزه‌ی رشته‌ی فعالیتش به ابعادی دست يافته که 
بسیاری از همکارانش آن رادست نیافتنی والبته بسیار 
هیجان‌انگیز می‌دانند. 

میرزاخانی روی اشکال پیچیده‌ی هندسی کار 
می کند.هر کسی که در دوران مدرسه.ریاضیات وجبر 
وهندسه خوانده»اشکالی مثل مر بع. سەضلعی»دایره 
و...رامی‌شناسد و احتمالاً فرمول‌های مربوط به آنها را 
می داند اما گر بخواهیم کمی کامل تر و جامع‌تر بگوييم. 
میرزاخانی در تلاش است تامعمای ابعاد گوناگون 
فرم‌های غیر طبیعی هندسی راحل کند. می‌دانیم که 
جهان از قاعده‌ی‌هندسهی هذلولی تبعیت می کند 
بنابراین.ابتکار او به تعریف شکل وحجم دقیق جهان 
کمک خواهد کر د. مش کل این است که بر خی از این 
اشکال هذلولی مثل دونات وچیپس‌های سیب زمینی 
یاحتی‌مانند "آمیب‌ها ظاهری بسیار نافرم دارند 
بنابراین محاسبه‌ی حجم 


برندگان فیلدز ۲۰۱۴ در کنار رییس‌جمهور کره 
میرزاخانی در کنار رییس جمهور کره دیده می‌شود 


معمای بزر گ و مهم است اما میر زاخانی با یافتن راهی 
جدید وبا ترسیم یک سری حلقه روی سطح این اشکال 
پیچیده, حجم انها رامحاسبه کرد. 

اگر عمیق‌تر به چنین اشکالی نگاه کنید. این اشيا 
یااشکال به اشکال بی شکل و بی‌نظم نامحدود تبدیل 
می‌شوند. شاید کمی پیچیده وحتی رعب‌انگیز به نظر 
بر سد. حتی برخی از مغزهای ریاضی هم این طور فکر 
می کد "تحادیه چن المللی رباضیات "میگوید: "به 
خاطر پیچید گی و نامتجانس بودن فضاهای "مدولی " 
به نظر می رسد کار کردن روی آنها به صورت مستقیم 
دشوار و تاحدودی‌هم غیر ممکن باشد امانه برای مریم 
میرزاخانی.او فرمولی اختراع کرده که می‌تواند هر 
شکل وحجم ناموزونی را محاسبه کند." 

مریم میرزاخانی در مصاحبه با خبرنگار گاردین 
درباره‌ی دشواری و غیر ممکن بودن حوزه فعالیتش 
گفت:''حل کردن چنین مسسائلی مثل این است که در 


یک جنگل بز رگ و مخوف گم شده باشی. تمام سعی 
خودرامی کنی از هم هی دانش و اطلاعاتی که‌داری 
استفاده کنی و با روش یا ترفندی جدید. والبته با کمی 
شانس وذ کاوت راه بیر ون رفتن راپیدا کنی." کاری که 
میر زاخانی در زمینه‌ی هندسه و ریاضیات انجام داده. 
کاربرد عملی چندانی ندارد وباهیچ هد ف عملی قابل 
توجیه‌نیست وص رفا کنجکاوی ریاضیدان‌ها را اغنا 


می کند و البته می توانند از این راه اطلاعات جدیدی به 
دست بیاورند. میر زاخانی در جوانی و هنگامی که در 
دانشکده‌ی شر یف تحصیل می کر د. در زمینه‌ی اعداد 
فعالی ت می کرد وباهمکاری‌بهترین‌دوستش ''رؤیا 
بهشتی زواره درباره نظریه اعداد کتابی نوشتند. 


استاد مریم میرزاخانی در دوم ماه می ۱۹۷۷ در 
تهران زاده شد. دوران دبستان و راهنمایی را گذراند 
بو یمن جم 


"فرزانگان "شد.سپس در آزمون کنکور در ۳ 
ریاضی پذیرفته شد ووارد دانشگاه صنعتی شر یف " 
شد و تحصیل و تحقیق خود رادر این دانشگاه آغاز 
کرد.بعد ازدریافت مدرک کارشناسی ریاضیبا 
دریافت بورسیه از دانشگاه "هار وارد "به آنجارفت 
ودوره‌ی د کتری خود را در دانشگاه‌هاروارد پشت 
سر گذاشت. 

مریم میر زاخانی که امروز استاددانشگاه‌استنفورد 
است.هنگامی که درایران کلاس سوم و چهارم 
دبیرستان بود. موفق شد مدال طلای المپیاد ریاضی 
کشوری را کسب کند وبعداز آن در سال ۱۹۹۴در 
لمپی اد جهانی ریاضی‌هنگ کنگ با امتیازخوب(۴۱ 
امتیازاز ۲ ۴آمتیاز)مدال‌طلای‌جهانی راهم گرفت. 
سال بعد در المپیاد جهانی ریاضی کاناداتمام امتیاز را 
از آن خود کرد و این بار هم طلای جهانی رابه دست 
آورد. در سال ۵ ۰ اوو ۹ محقق برجسته دیگر 
در جهارمین نشست ۰ ۱ استعداد درخشان 
مجله 50161006 ۳00111217در آمریکااز 
آنها تقدیر شد.این فهرست ۰ ۱ نفره. شامل 
اسامی محققان و نخبگان جوانی است که در 
حوزه‌های مختلف مشغول به کار هستند و در 
حوزه فعالیت خود مبتکر به حساب می آیند 
ام ام ردم کمتر آنه ارامی‌شناس ند 
فهرست پر اساس پیشتهاد اراقه شنده از ۳۰ 
سازمان‌های گوناگون, رسای دانشگاه‌ها و 
ناشران انتشارات علمی انتخاب می‌شود و 
این محققان برجسته و جوان در حوزه‌های 
مختلفی چون گرافیک رایانه‌ای تاریاضیات 
و علوم رباتیک. کامپیوتر و... به دستاوردهای تازه‌ای 
دست یافته‌اند. مریم میر زاخانی در سی و سه سالگی 
توانست این افتخار را کسب کند. 

میرزاخانی از پیش تر و در جوانیء در سال ۱۹۹۹ 
میلادی موفق شد راه‌حلی برای یک مشکل ریاضی پیدا 
کند که ریاضیدانان مشهور و بنام مدت‌های طولانی 
دنبال یافتن راهی عملی برای آن بودند. محاسبه حجم 
رمزه ای جایگزین فرم‌های هندسی هذ لولی یکی از 
مس‌ائل پیچیده‌ای بود که میرزاخانی جوان هنگامی 
که در دانشگاه پرینستون فعالیت می کر د به این نکته 
رسید که شاید بتوان با استفاده از ریاضیات بهتر ین راہ 
رابرای رسیدن به راه‌حلی روشن در اختیار گرفت. 
استاد هیر ژاخانی همچنین درسال ۲۰۱۳ بر :۰1 جا 
ستر از انجمن ریاضی آمریکاشد. او پیش از آن که 
وارد دانشگاه استنفورد شود مقام استادیاری‌دانشگاه 


€ 


دضفه چیز ی است که از دنگ ان انتظار انحامش رادارم 


#اسکار وابلد 


خانم بهاره شیروانی 


تزرفڈلی رکه رر کے 
روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال: دختری دانش آموزهستم که در سال سوم 
دبیرستان درس می‌خوانم. همیشه روی رفتارهای خود م 
فکر می کنم وسعی می کنم. خواسته‌هایی راازدیگران 
داشته باشم که منطقی باشد. امامدتی است که گویادر این 
راه‌دچار وسواس شده‌ام واز خود می‌پررسم| گر از کسی 
خواسته ای داشته باشم حتماًاین تصور ایجادمی شود که 
فردی ضعیف هستم و یااینکه نگر انم ا گر خواسته‌ای داشته 
باشم وب رآورده‌نشود چه خواهد شد؟ آیا می توانم باخودم 
کنار بیایسم و....؟ از آنجا که من از خانواده ام راضی‌هستم 
تقاضا دارم راهنمایی ام کنید تا راه درست راانتخاب کنم. 
ز-م-اصفهان 
انسانی ضعیف هستم 

پاسےخ!ر وابط نفش مهمی در زند گی مادارند 
وهمه ماصرف نظر از اینکه چه شغلی داریم یامیزان 
تحصیلا تمان جقدر است نیاز مند داشتن ر وابط 
بادیگران هستیم تانیازهایمان ب رآ ورده شود مثلاً 
نان م ی کنیم یابرای کوتاه کر دن‌موهای خود به به 
آرایشگاه‌می‌رویم.علاوه‌بر این مسا در محیط خانه 
ممکن است از همسر با فر زندان خود یا پدر ومادرمان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شماره تلفن: 
۲۲۳۰۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ ای ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شاد به جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

۳ دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زبنب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خواسته‌هایی داشته باشیم اینکه چه طور خواسته‌های 
خود رابیان کنیم تابه آنهابر سیم یک مهارت است که 
باید آن‌رایادبگیریم. مثلالحنی که‌با آن خواسته رابیان 
زمانی که برای بیان خواسته خود در نظر می گیریم در 
رسیدن ما به خواسته‌هایمان موثر است. 

باید بدانید که این حق شماست که از اطرافیان 
خود خواسته‌هایی داشته‌باشید همانطور که دیگران 
هم می توانند از شما چیزهایی بخواهند واین باور یا فکر 
اش تباهی است کەاگر از کسی خواسته‌ای داشته باشم 
پس آدم ضعیفی هستم یا ممکن است به خواسته من 
عمل نکند.هیچ کس انسان کاملی نیست وهمه‌ما 
ندارد که از افراد دیگر در خواستی داشته باشیم.حتی 
اگر طرف مقابل مابه خواسته ماعمل نکند بايد به دنبال 
راه‌های دیگری باشیم مثل مذاکرہ کردن با آن فرد. 

مراحل بیان خواسته 

فرض کنید دوستی دارید که بارفت و آمد زیاد به 
منزلتان وقت شسمارامی گیرد یا مانع از این می شود تا 
شمابه کارهای روز مره خود بر سید یا زمانی رابا همسر 
یافرزندان خود داشته باشید واین موقعیت نظم زند گی 
شمارا به‌هم ریخته در این جا خواسته شما از دوستتان 
این است که کمتر به خانه شما بیاید حالا در زیر مراحل 
بیان این خواسته بیان می‌شود: 

۱-توصیف يا توضیح دادن :در ابتدا باید موقعیتی 
که برای شما مشکل ایجاد کرده است را به طور واضح 
وروشن توضیح دهید مثلاً در مورد مثال بالا به دوست 
مشکلاتی را برای من به وجود آورده. 
مثلاً می‌گویید:ش ما زیاد به منزل من می آیید وهمین 
باعث می‌شه من به کارهام نرسے وهمین امر من رو 
کلافه وناراحت می کنه. 

۳- بیان خواسته :در این مرحله خواسته خود رابا 
لحنی قاطع ولی بدون بی احترامی کردن به طرف مقابل 
بیان کنید.مثلا بگویید: از شما خواهش کنم روزی یک 
بار به‌منزل من بیایید تامن وقت بیشتری بر ای کارهایم 
داشته باشم. 

۴-تکرار خواسته :در صورتی که طرف مقابل شما 
شروع به طفره رفتن یا بهانه اوردن کرد تاخواسته شما 
راقبول نکند دوباره خواسته خود رابیان کنید بگویید: 
ممنون می‌شم اگه روزی یک بار به من سر بزنی. 

۵-مذا کره:اگر باوجود بیان خواسته خود باز هم 
طرف مقابل برای پذیرفتن آن مقاومت می کند باید 
به دثبال راه حل دیگر ی باشید مثلاً بااو مذا کره کنید 
وازاویپرسید راه‌حل شماچیست؟ فکرمی کنید چه کار 


اعلاعات یں ارہ ۳۹۱۱۹ 


کنیم که هم من به کارھایم بر سم وهم بتوانیم مدتی 
باهم باشیم؟ 
رهنمودهایی برای بیان خواسته‌های خود 

در بیان خواسته خود منطقی باشید وواقعیت 
زدن بیرهیزید مثلانگویید: خونه آشغالدونی شده... به 
جای آن بگویید: گاهی اوقات وسایل ولباسها در کف 
اتاق به حال خود رھامی شوند. 

لاسعی کنید که‌احساس خودرادر بین 
خواسته‌هایتان به خوبی ابراز کنید مثلاً من خیلی 
نارحت می‌شوم که موقع صحبت کردن به من نگاه 
نمی کت 

کلاسعی کنید در بیان خواسته خود فقط تغییر رفتار 
خاص را در خواست کنید واز طرف مقابل خود توقع 
نداشته باید که ارزش‌هاءنگرش‌ها واحساسات خود را 
تغییر دهد چون تغییراین وی گی ھاسخت است.مثل 
اینکەاز فردی بخواهید که بامحبت تر شود.بامحبت 
شدن یک رفتار قابل مشاهده‌نیست در حالی که شما 
در بیان در خواست خود باید بر رفت‌ار عینی وقابل 
مشاهده تا کید کنید مثلاً اگر می‌خواهید همسرتان 
بیشتر با محبت باشد رفتارهایی که برایتان به معنی با 
محبت بودن‌است راتوصیف کنید.مثلاً بگویید دوست 
دارم شب تولدم با هم بیرون برویم. یادوست دارم 
وقتی با هم صحبت می کنیم به من نگاه کنی و... 

ګاهمز مان چیزهای زیادی را در خواست نکنید. 
اگر در یک زمان خواسته‌های زیادی از همسر.دوست 
یاهر فرددیگری‌داشته باشید امکان رسیدن به آنها کم 
می شود ودر رابطه‌تان د چار مشکل می شوید پس سعی 
کنی د در یک زمان بر روی یک در خواست متمر کز 
شوید وبه توافق برسید. 

از مان مناسبی رابر ای بیان خواسته خود در نظر 
بگیرید تا دوست شما یا همسرتان یاهر فرد دیگری که 
خواسته‌ای از او دارید از لحاظ ذهنی آمادگی شنیدن 
حرف‌های شمارا داشته باشد وخسته یا عصبانی 
نباشد. 

)اهر گونه لحن حاکی از عصبانیت وتحریک پذیری 
شانس‌شمارابر ای رسیدن‌به خواسته‌هایتان کم می کند 
پس سعی کنید خواسته خود رادر کمال ارامش وبدون 
هیچ گونه بی‌احترامی یا عصبانیت بیان کنید. 


مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران 


سوال؛ پسری در سال پایانی تحصیل هستم و از سال 
گذشته تمام زند گی ام به اجبار بزر گترها به موضوعی 
ناشناخته به نام کنکور گره خورده‌است. طوری که گویی 
موضوعی بیرون از آن وجود خار جی‌ندار دو زند گی‌بدون 
پشت سر گذاشتن کنکور بی‌معنی است.البته من هم سعی 
می کنم به نوعی خواسته‌های آنان رابر آورده‌سازم و آینده‌ام 
رابارویای انان همسان سازم و یک هدف حداقلی رادر 
کنک ور به دست آورم اما گاه وبی گاه با خود که خلوت 
می کنم در رسیدن به هد ف نهایی تحصیلم دچار ترد ید 
می‌شوم و سئوال‌هایی از این جنس ذهنم را مشغول می کند 
که ایاواقعا اینده‌من‌هم به کنکور وابسته است؟ |یااینکە 
به خاطر شاد کر دن دیگران خود رایک کنکوری حرفه‌ای 
ساخته‌ام کاری درست است؟ و آیادر این راه‌می‌توانم 
صد در صد موفق شوم یا خیر ؟ به همین دلیل از حضور 

کار شناسان مجله تقاضا دارم مرا راهنمایی کنند. 
مسعود-ل -رامسر 


هدف‌بابی واقعی 


پاسخ؛ هدف شما از درس خواندن یا شر کت در 
کنکور چیست؟ آیابه اهمیت این پاسخ آگاهی دارید؟ 
ایا می‌دانید نوع هدف تاچه حد در مسیر فعالیت تأثیر 
دارد؟ آیا هدفی که انتخاب کرده‌اید. منطقی است؟ 
جالب است بدانید که بعضی از هدف‌هاء اضطراب زا 
هستند و بیش از آن که عامل تلاش باشند, به صورت 
مانع حر کت:عمل می کنند. یک بعد بسیار مهم اهداف 
یهت ر آنه ادرتمرکزح واس‌وافرایش 
عملکر داست.پس‌به‌شمادانش | موز سختکوش 
توصیه می کنیم.ابتدا به اهدافتان با حوصله بیشتری 
بیندیشید: بر روی اهداف دوباره تمر کز و توجه کنید 
واگر لازم بود آنها رامورد بازنگری قرار دهیدو سپس 
به این پنج مورد توجه کنید: 

۱-پرهیز از ابھام در هدف 

سعی کنید هیچگاه د ر اهداف خود د چار سر در گمی 
وابهام نشوید. میدان درس خواندن و کنکور رابه 
عنوان نمونه‌ای از عرصه‌های زند گی تصور کنید. 

انسآن جدی در همه کارهایش جدی است.اما 
انسان‌ابهام گرا افت و خیز زیادی دارد. برای یک بار 
هم که شده خود رادر معرض قرار دهید وببینید 
در کاری که برایتان مهم است. چقدر جد ی هستید. 
روشنی وارزشمندی هدف, مستلزم جدی بودن 
است.اگر در اهداف وانگیزه‌هایتان دچار شک وابهام 
می‌شوید به احتمال زیاداهدافتان بیش از آن که‌درونی 
باشند به عوامل بیرونی بستگی دارند. 

به عبارت ساده‌تر, به جای آن که از خود درس 
خواندن ویاد گیری لذت ببرید. بیشتر به خاطر عواملی 
چون‌جایزه و پاداش, جلب رضایت والدین واطر افیان و 
ہے فا دای وال ساس 
هم وجودشان لازم است ولی تأثیر آنها هیچ گاه به پای 
", انگیزه‌های درونی نمی رسد. 
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۲- عدم رضایت به حداقل 
فعالیست وهم در نتیجه به حداقل رضایت می‌دهند. 
اینان بیشتر به دنبال شانس واقبال هستند واین که 
بالاخره شاید دری به تخته بخورد ویک جوری قبول 
شوند. متس فانه این دسته هميشه دنبال راه‌های دور 
هستند. در کنکورها هم نمونه‌های چنین افکاری دیده 
می‌شود. اما در شرایط فعلی کنکور و فضای رقابتی 
شدید. کسانی که به حداقل‌هارضایت می دھند نباید 
منتظر کسب نتیجه باشند به خصوص این که آنهادر 
ارزیابی و موقعیت و توانایی‌های خود هم دچار اشتباه 
می‌شوند. در حالی که کنکور می‌تواند فرصتی باشد 
برای محکزدن خودتان در زند گی واین که جقدر 
برای اهدافتان ارزش قائلید و برای آن سرمایه گذاری 

۳-نداشتن تفکر قبولی صددر صد 

خیلے از دانشآموزانی کهانگیزه‌ه ای بالاو 
آمادگی‌ه ای‌درسی خوبی دارند. هدف خودرادر 
کنک ور قبولی صددر صد قرار می‌دهند. بسیاری از 
دانشآموزان دیگر هم می‌خواهند به‌هر نحوممکن 
قبول شوند. حتی اگر شده رشته پایین‌تر دوست دارند 
هدفی. هد ف منطقی نیست. این از جمله اهدافی است 
که ایجاد اضطر اب می کند. شما در حین فعالیت و تا 
قبل از کنکور فشار روانی زیادی راباید تحمل کنید 
که نتیجه‌ی آن اضطراب غیر قابل کنترل است. علاوه 
بر آن.اگره دف راموفقیت حتمی قرار دهید و به 
آن نرسید. لطمه‌ی زیادی می‌خورید. پس بهتر است 

نطقی تر فکر کنید و حال باید بدانید هدف منطقی 

چیست؟ 

۴-منطقی‌ترین هدف 

چه چیزی باید ه دف قرار گیرد؟ بهترین و 
کرد که کمتر اضطراب‌زاباشد؟ هدف راحداکثر 
استفاده از توانایی‌های خودتان قرار دهید. اگر هدف 
حداکثر استفاده‌از توانایی‌هاوقابلیت‌ها باشد.هم تلاش 
وهم شکست وپیروزی, معنای دیگری پیدامی کنند. 
فرض کنید همین آمروز امتحانات پایان سال تحصیلی 
یا کنکور تمام شده‌است وشمابعد از آزمون منتظر 


تس 
۵ مور ۹۳ اطلاعات صلی 


اعلام نتیجه هستید. معمولاً در چنین شرایطی.انسان 
فرصتی پیدامی کند تانگاهی به پشت سر بیندازد و 
ببیند چه کر ده است و چه اتفاقاتی افتاده است؟ فرض 


کنید امروز همان روز است. به جای آن که در چنین 
گذشته و حال خود بکنید و به این سوّال همیشگی پاسخ 
دهید: چقدر از توانایی‌های خود استفاده کر ده‌اید؟ 

۵-شما هنوز فرصت دارید! 

اگره دف راحداکٹر استفاده‌از توانایی‌های 
خودتان قرار دهید شما در واقع وارد میدانی می‌شوید 
که حریف مقابل خودتان هستید. به جای ايراد گرفتن 
به‌درودیواراول‌سعی کنید تکلیفتان راباخودتان 
روش کنید. به جای آن که بعد از امتحانات یا کنکور 
تسف بخورید که جراهمه‌ی تلاشتان رانکر ده‌اید. 
هم ‌اینک کمربندها راسفت‌تر ببندید وبه‌ جای 
سپردن احتمال موفقیت به حوادث و شانس, منطقی 
می‌کند اضط راب راب تلاش کنترل کنید. یعنی بپذ یرید 
اگر بیشتر فعالیت کنید. از خود تان راضی تر خواهید 
بودواین یعنی کاهش اضطراب. درهر حال.یادآوری 

نتیجه گیری: 

هیچ گاه به خود تان اجازه ندهید با اهداف 
مبهم حر کت کنید. اهداف روشن و منطقی, چراغ راہ 
هستند. 

×احضور ''باری به هر جهت" برای درس خواندن 
وبه خصوص در کنکور و کسب نتیجه رابه شانس 
وعوامل دیگر واگ ذار کر دن ساده‌اندیشی وانکار 
واقعیت است. 

کنکور می تواند فرصتی باشد برای محک زدن 
خودتان در زند گی واین که جقدر برایاهدافتان ارزش 
قائلید و برای آن سرمایه گذاری عملی می کنید. 

گر هدف تلاش‌های خودراموفقیت حتمی 
قراردهید. باید استرس واضطراب ناشی از آن را 
هم بپذیرید. 

به جای هر مسأله‌ای» هد ف را حدا کثر استفاده‌از 
توانایی‌های خود تان قرار دهید تاهم برای تلاش‌انگیزه 
بیشتری داشته باشید وهم بتوانید به شکست وپیر وزی 


منطقی‌تر نگاه کنید. 


ډه حای ادنکه : 


ده دا 


2 


لعنت دفر ستی _دکت شمع روشن کن 


صر بالمثل چینی 


سیر تحولات ایران 


سیدجمال الدین اسد آبادی 
پیشگام و پیشتاز نهضت‌های 
اصلاحی ایران در یکصد و ینجاه 
سال اخیر وبه ویژه‌ای ان عھد 
ناصری و مظفری. سیدجمال الدین 
اسد آبادی است. 
متفکری که با تکیه بر فرهنگ 
اسلامی ودستاوردهای تمدنی 
ایران, برای بی‌داری مردم ایران و 
درمرحله بعد سایر ملل اسلامی 
تلاش کرد. نهضت او هم فکری 
بود و هم اجتماعی و تلاش‌های‌او در 
راه‌رشد آ گاهی‌مردم.زمینه ساز 
جنبش تنبا کو در سال ۱۳۷۰ هش 
ونهضت مشروطیت ایران در سال 
۵ هش شد. (نهضت‌های 
اسلاقیٰ در ند سال آغیرے دایعا 
تبارشناسی سید 
اجداد و نیاکان سید جمال از حدود قرن 
هفتم هجری در قریه اسد آباد همدان ساکن بوده‌اند. 
همه آنھااز سلسله سادات جلیل القدر حسینی بودەو 
مورد عنایت مردم بوده و هستند. سید در سال ۱۳۵۴ 
هق دراسد ا باد متولد شد. تحصیلات ابتدایی رادر 
محضر پدرش که از علماء و سادات منطقه بود فرا 
گرفت.درسال ۱۲۶۴ به توصیه پدرش به حوزه علمیه 
قزوین رفت و مراحل مقدمات و سطح رافرا گرفت. 
آنگاه همراه پدرش به تهران آمد و در محضر علمای 
بزرگ پایتخت تلمذ کرد. در سال ۱۲۶۷ به همراه 
پدرش عازم عتبات عالیات شد و پس از زیارت قبور 
منور و حرم مطهر امه دین (ع)ء به نجف اشرف رفت. 
با توجه به دوستی پدرش با خاتم الفقهاء حاج شیخ 
مر تضی انصاری(ره) .سید جمال در حوزه علمیه نجف 
به تحصیل در مراحل عالی فقه و اصول پر داخت. (شرح 
حال و آثار سیدجمال الدین اسد آبادی, انتشارات 
دارالفکر -قم) 
تحصیلات سید 
سید به دلیل هوش و استعداد خارق‌العاده‌ای که 
داشت. مراحل رشد علمی در حوزه نجف رابه سرعت 


پیمود. او فقه و اصول رانزد حاج شیخ مر تضی انصاری 
(ره) فلسفه و حکمت الهی رااز محضر | خوند ملا حسین 
قلی همدانی فرا گرفت. 

مدت حضور سید در حوزه نجف حدود ۵سال به 
طول انجامید و پس از اجتهاد در فقه. کلام اصول و 
علوم عقلی و نقلی فعالیت‌های ار شادی و تبلیفی در راہ 
بیداری ملل اسلامی را آغاز کرد. نکته جالب این است 
که هزینه اقامت و تحصیلات سید در نجف توسط 
علامه شیخ مر تضی انصاری (ره) تامین می شد.واین 
خود بیانگر علاقه شیخ الفقهاء به وی بود. 

سیدجمال به موازات تحصیلات حوزه‌ای, در مورد 
مسایل مهم ایران‌ و جهان اسلام.رمز عقب ماند گی ملل 
مسلمان از کاروان علم و تمدن, راه‌های بیداری, رشد و 
توسعه کشورهاوملت‌های مسلمان وروش های مقابله 
بانظام‌های استبدادی وطرد استعمار از کشورهای 


سید جمال‌الدین در طهران در سال ۱۳۰۴ قمری 
ردیف نشسته از سمت راست. نفر دوم حاجی محمد حسن امین‌الضرب و نفر پنجم فرزندش 

امین الضرب ثانی است. شخصی که در پشت سر سید دست به سینه ایستاده» مرحوم میرزا لطف اللہ 

خان نگارنده کتاب «شرح حال و آثار سیدجمال‌الدین اسدآبادی» است 


اسلامی»بسیار فکر می کرد و در پی راه‌علاج اندیشه‌ای 
وعملی بود. به همین جهت. با پایان یافتن تحصیلات 
حوزه‌ای در نجف آشرف. از سال ۱۲۷۰ سفرهای خود 
رابرای ایجاد جنبش, تحر ک وبیداری آغاز کرد واین 
سفرها که عمدتاً همراه با مشقت و رنج بود رهاوردی 
مطلوب برای ملل تحت ستم به دنبال داشت. 
آغاز هجرت 

سید درسال‌های ۱۲۷۰-۷۱ هق برای آشنایی 
بامردم شبه قاره‌هند. در این منطقه به سر برد و در 
مورد اهداف سیاستهای استعماری انگلیس در این 
سرزمین با تمدن و باستانی, تحقیق و مطالعه کرد و با 
علماء مردم و نخبگان اقوام مختلف گفت و گو کرد و 
ارائه طریق نمود. در سال ۲ برای انجام فریضه 
حج عازم مکه معظمه شد. پس از آن برای زیارت 
عتب ات عالیات و تجدید دیدار با علماء ومراجع نجف 
و کربلا عازم عراق شد. 

درسال ۱۲۷۳ برای‌دیدار بااقوام‌وخویشان 
به‌همدان رفت. آنگاه‌عزم زیارت امام رضا(ع) در 
مشهد مقدس نمود. و سپس برای بر رسی اوضاع 


ه4 
o 6)‏ اطلاعات :کل ارم ۳١٣۸‏ 


اققات ان عاوهآیی کور شد بسن ازگ له 
مصررفت وضمن‌تدریس‌در ‏ دانشگاه‌الازهر " 
به رشد فکری اندیشمندانی مانند "محمد عبده" 
کمک کرد که خود بعدها از جمله پیشگامان آزادی 
و بیداری مصر گر دید. یس از ۵ سال اقامت در مصر. 
ودرسال بعد به روسیه و تر کیه عثمانی و سپس به 
اروپا سفر کرد. 

در تمام این سفرهاءاوبا نوش تن مق الات. ایراد 
سخنرانی,تدریس در دانشگاه انتشار کتاب وروزنامه. 
اهداف آزادیبخش, عدالت خواهانه و بیدا ر گرانه خود 
را دنبال می کرد. ش خصیت استثنایی. کاریزماتیک و 
جذاب سید آن‌چنان قوی بود که به هر کجا که سفر 
واقامت می کر د.مورد استقبال وسیع قرار می گرفت. 
ازیک سو,مردم. نخبگان فرهنگی و سیاسی:و 
مجامع دینی و دانشگاهی از حضور 
او استقبال می کردند. از سوی 
دیگر. حکومت‌های استبدادی و 
قدرت‌های استعماری, به شدت با 
اقدامات و برنامه‌های بیدا رگرانه 
او مقابله می کردند. به طور کلی 
"سید جمال الدین اسد آبادی را 
مردی مطبوع. خستگی ناپذیر و 
بسیار شجاع توصیف کر ده اند که 
هم در خطابه وهم در نویسند گی 
مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. او را 
فیلسوف. نویسند هو سیاستمداری 
مدبر دانسته و گفته‌اند که وی از 
علوم اروپایی و اسلامی بهره مند بود 
و ضمن تلاش برای بیداری مردم 
ایران,افکار و عقاید آزادیخواهانه وجھانی 
داشت۔(ایران در چھار کھکشان ار تباطی _ 
ج ۲-دکتر محسنیان راد). 
فعالیت‌های فرهنگی -سیاسی 

سیدجمال پس از ۵سال تدریس در دانشگاه 
الازھر مصر به همراه شا گرد دانشمندش شیخ محمد 
عبده.درسال ۸۰۸۰۲ م/ ۱۳۰ ق اقدام به انتشار 
نشریه "عروةالوثقی "در پاریس نمود. 

روش سیاسی این مجله, مقابله با حکومت‌های 
استبدادی‌ایران.عنمانی.مصر و... وافشای طر ح‌های 
استعماری قدرت‌های بزر گ به ویژه انگلستان بود و 
لذامورد توجه مردم و اندیشمندان قرار گرفت. انتشار 
این مجله با فشار دولت انگلیس به فرانسه» پس از ۱۸ 
شماره متوقف شد.اوبعد أ به انتشار روزنامه "قانون " 
که در لندن منتشر می‌شد. کمک ‌های فراوانی کرد و 
مقالات روشنگرانه‌ای در آن می‌نوشت که این حر کت 

سید به موازات بر نامه‌های روشنگر انه سیاسی به 
عنوان یک عالم مسلمان از وظایف دینی خود نیز غافل 
نبود. مذا کرات ومباحثه‌های او با ارنست رنان " عالم 
وفیلس وف فرانسوی درباره اسلام وعلم "-واینکه 
گرایش وایمان به دین. هیچ منافاتی باعلم و دانش 


ندارد-وشرح و بیان حقانیت اسلام. از جمله فرازهای 
برجسته زند گی فرهنگی و دینی اوست. 

همچنین کتابی در رد مکتب مادیگری و 
"ماتریلیسم"وائیات آفلسفه وحکمت الهی ''بانام 
"نیجُریه "تدوین ومنتشر نمود. که در آن دوران نقش 
مهمی‌در رشد آگاهی‌دینی داشت ودنیای غرب رابا 
مکتب الھی و معارف و فلسفه اسلامی آشناساخت. 

بیداری و اعتلای ایران 

سیدجمال علاقه فراوانی به بیسداری و اعتلای 
ایران‌داشت وبرای‌رشد و توسعه این سرزمین 
باستانی. تلاش فراوان بەعمل مے آور د.''مقابله با 
نفوذ قدرت‌های استعماری روسیه و انگلیس, تعدیل, 
تحدید و حذف استبداد: وبر قراری یک نظام مردم 
سالار هدق عمده وانساسی این مضا بیدا ر گردر 
ا یزان بسود.اوبرای تی این اه داف. ازتمامآترژی 
وامکانات خوددر درون‌حاکمیت قاجار رفاقت و 
دوستی با علماء و روحانیان, و نخبگان سیاسی استفاده 
کرد تادولتمردان عهد ناصری رابه مسیر رشد و تعالی 
ایران راهبری کند. 

سفر به ایران 

دولت ناصری که آوازه شهرت سید جمال در اروپا 
به گوششان رسیده بود از وی برای سفر به ایران 
دعوت کردند. 

به همین جهت سید در سال ۱۳۰۳ هق به تهران 
آ ومد ث چهبارماهدرمترل حاج محمدحستن 
امین الضرب اصفهانی " که از یاران و دوستانش بود. 
منزل کرد. او در این مدت مردم رابه آزادی خواهی و 
مشروطه طلبی دعوت می کرد وبا ایراد سخنرآنی در 
مجامع علمی, دینی و مردمی تهران و سایر شهرهای 
بز ر گ» سعی در رشد افکار عمومی در راستای مقابله 
باحکومت استبدادی‌داشت. در ملاقاتی که او رابه 
حضور ناصر الدین شاه در کاخ گلستان بر دند در پاسخ 
به سئوال شاه در خصوص بیان اف کار و اهد افش,با 
قدرتهای استعماری در ایران.به بیان مضرات ''رژیم 
استبدادی پرداخت واز شاه دعوت کرد که برای 
برقراری نظام مشر وطه در ایران پیشگام شود. شاه از 
سخنان شفاف و بی‌پر ده سید بسیار ناراحت شد و لذا 
در مدت اقامت چهار ماهه سید در تهران دیگر به او 
اذن ملاقات و شر فیابی نداد.(اطلاعات-۲۸ هزار روز 
تاریخ ایران-ص ۰ ۱۷) 

باتوجه به ارادت روزافزون مردم تهران به 
سید جمال و دیدار وسیع اقشار مردم باوی که موجب 
نگرانی مقام ات حکومت شده‌بود. شاه به حاجی 
محمدحسن امین الضرب گفت: "آرام و محترمانه 
سید رااز ایران اخراج کنید." زیراسید مهمان دولت 
و شخص شاه بود ولذااخراج و تبعید تحت الحفظ او را 
به صلاح نمی‌دانستند. 

به همین جهت سید به هم ره امین الضر ب ابتدابه 
مازندران واز آنجا به روسیه رفت وپس از چندماه 
اقامت راهی ارویسا گردید.(تاریخ جنبش ملی ایران - 


" 


لحظه‌های ماورایی 


ےت 
پنجره به درختان حیاط خانه‌مان نگاه می‌کر دم واشک 
از چشمانم فر و می‌چکید. به پانزده سال گذشته‌ام فکر 


میکردم, زمانی که فقط ۲۷سال‌داشتم وپس از سالیان 


سال زحمت و مرارت در نوجوانی و کار در بخش لوازم 


التحریر واسباب بازی بیست میلیون تومان پس انداز 
و کردم که در شسهر مغازه‌ای روبه راه کنم. در آن زمان 
: می‌توانستم هم مغازه بخرم وهم تمامی اجناس برای 


فروش را آمادہ نمایم. آن روز مثل امروزھواسرد بود 


| ومن به سفارش دوستم دوتا کیسے اسباب بازی به 


فروشگاهش برده‌بودم.اورابسیار ناراحت دیدم گفتم: 
فر شید جان چه اتفاقی افتاده؟ گفت :فریدون جان اگر 


' تاپس فردابیست میلیون تومان فراهم نکنم به زندان 


میافتم درحالی که‌می‌توانم تایک‌ماه‌دیگراین‌پول 


٭ راتهیه کنم.توبه‌ من کمک‌می‌کنی؟ تابیست روز 
1 دیگر حتماً پولت رانقد ‏ به توبرمی گر دانم. من بدون 

درنگ برای اینکه دوستی را خوشحال کرده‌باشم. 
٠‏ تمامی پول وپس اندازم رابا کمال‌میل‌به‌اودادم‌وبه 
' او گفتم ایرادی ندارد بیست روز دیرتر مغازه می خر م. 


اوبسیار خوشحال شد ومن چکی به اين مبلغ نوشتم 


۱ وحاصل تمام زحماتم‌رادودستی تقدیم اونمودم. 
. درست سەروز بعد.از کنار مغازہ فر شید عبور کردم 


دیدم مغازه بسته است. چند نفر را که خیلی ناراحت به 
نظر می سیدند در کنار مغازه‌دیدم ترسیدم واز آنها 


۱ پرسیدم:چه شده؟ گفتند :این مرد کلاش و دروغگو 
ازهمه‌ما پول گرفته و کل از این شسهر رفته است...من 


سرجایم خشک شدم و عرق سردی روی پیشانیم 
نشست. نه, باور نمی کردم که تمامی هستی ام. تمامی 


۲ زحمتم رایک شبه به خاطر اعتماد به دوستم از دست 


داده باشم. دیگر سرمای بیرون طاقت فر سا نبود قلبم 
از درون در حال سوختن بود. نمی دانید چه بر من 


" گذشت؟!اکنون هفده سال از آن زمان می‌گذرد ومن 


هم زند گی راچه سخت و چه خوب در این هفده سال 


ْ گذراندم و تمامی این هفده سال به فکر انتقام بودم و 


کینه‌ای عظیم در دل داشتم کے چهر ام را غمگین و 


: ناراحت می کرد. بالاخره‌روزی دوستی دیگر برایم 
یت 


۵ 


ِ با ۳ 
خیلی خوشحال شدم تصمیم گر فتم همان روز به ‏ 
سراغش بروم. هر چند بعد از هفده‌سال آن پول دیگر 
ارزش هنگفتی نداشت ولی اقلاً می‌توانستم حرفهایم 
رابزنم وقلبم رااز کینه خالی کنم. به سرعت سوار ‏ 
ماشین شدم و به همان محله‌ای که در ان نشانی ازاو 
بود رفتم. قبل ازاینکه خانه راپیدا کنم از سوپرمار کت 
کنار خیابان ادرس دقیق خانه فر شید راخواستم.او 
گفتاگر برایش پول آوردید به‌ من بدهید چون من 
برایش پول جمع می‌کنم. او خجالت می‌کشد. لطفا در 
خانه اش نروید. خندیدم ودردلم گفتم من آمدم پولم 
رابگیرم نه‌اینکه برایش پول بیاورم. پرسیدم:چرا. 
شمابرایش پول جمع می‌کنید ؟ او گفت دوسال است 
که‌اوبه محله‌ما | مده‌ومردخوبی است انطور که 
شنیدم وضعش خیلی خوب بود و در تهران تجارتی . 
بز رگ داشت ولی یک مر تبه ورشکست شد والان 
که در بابل زند گی می‌کند او و دو پسرش به ناراحتی . 
قلبی د چار شداند و هر سهاحتیاج به عمل‌جراحی . 
سختی دارند و زنده ماندنشان با خداست. انها برای 
عمل پولی دربساط ندارندومردم خی درحال 
جمع آوری پول هستند. من هم در مغازه‌برایشان 
پول جمع آوری می‌کنم.فکر کردم شماهم برای او 
پول آوردید... یکبار دیگر غمی عظیم تمام وجودم را 
فراگرفت. در هر صورت اودوستم بود هرچند یک 
دوست بد ولی من باهمه کینهم راضی به بیماری او 
و دو فرزند جوانش نبودم. خدایا آن زمانی که من در 
فکر انتقام بود م او در حال پس دادن سزای اعمالش 
بود.در حالی که چشمانم پرا اشک شده‌بود یک چک 
دویست هزار تومانی در نزد آن‌مغازه‌دار گذاشتم و 
از کوچه خارج شد م.باقلبی خالی از کینه وسبک تر 
ازهمیشه به شهرم بر گشتم.اکنون که کنار پنجره 
ایستادام فکر ۶ شکست واگر 
از آدم‌ها می‌وانیم بگریزیم از خداچطور می‌توانیم 
فرار کنیم ؟»... خداوندا توجّار و قهار هستی؛ خودت . 
گناهان مارا ببخش ومارابه صراط مستقیم هدایت | 


کن!» «آمین » 


. سے سس خر خواهی از ط ف حسهد. محال است 


ما صلدق(ع) 


/سوزه 


ج يڪ 


دوستی داشتم که از برادر هم به من نزدیکتر بود. 
بی‌مقد مه بگویم در حق من برادری کرده‌بود که تا آخر 
عمر مدیونش‌هستم. اسمش طوفان بود. حالا دیگر 
نمی‌دانم طوفان در کجای این دنیازند گی می کند. 
یکی از هم محله ای‌ها می گفت رفته سوئد... اما بعید 
می‌دانم. طوفان اهل مهاجرت به کشورهای سردسیر 
نبود... شاید رفته باشد امریکا پیش دایی جوادش که 
در تگزاس وسط بیابان یک تعمیر گاه 225 

وقتی‌بااو آ شناشدم تازه‌وارددبیرستان شده‌بودیم. 
طوفان پسر بذله گویی‌بود.همه از اوخوششان آمده 
بود ولی معلوم نبود چطور سر از محله ما در آورده بود. 
یک محله شلوغ در شرق تهران که عموماً از طبقه 
متوسط روبه این بودند ما طوفان آهل شعر وادبیات 
ا .اش هم حرف تدافست. مرتب لباس 
می‌پوشید.انشائش حرف نداشت وازهمه مهم تر 
این که مدير مدرسه با او یک جور دیگر رفتار می کرد. 
هروقت از او می‌پر سیدیم راهنمایی کجا می‌رفته 
می گفت شهرستان.... کدام شهر ستان می گفت یک 
جایی نزدیک تبریز... 

حر فش رانمی‌شد باور کر د. نه لهجه داشت ونه‌مثل 
بچه شهر ستانی‌ها خجالتی بود. اسم همه خیابان‌ها را 
بلد بود واین خودش نشان میداد تازه وارد نیست... 

خلاصه از رم زآلود بودنش که بگذریم رفیق خوبی 
بود. ما پسرها خیلی اهل کنجکاوی نیستیم همین که 
می دیدیم در دوستی مرام‌دارد برای همه ما کافی بود... 
سر کلاس درس نه حوصله گ وش دادن به درس را 
داشت ونه علاقه‌ای نشان می داد ولی ھمیشه نمره 
خوب می گرفت و من کم کم متوجه شدم طوفان همه 
این درس‌ها را بلد است... 

ثلث‌اول‌در درس فیز یک تجدید شدم.همین 
باعث شد بروم سراغش تا کمکم کند وبتوانم در 
امتحان بعدی قبول شوم... این جوری شد که پای‌ من 
به آن خانه باز شد... خانه‌ای نسبتاً بز رگ ولی خالی... 
بیشتر اتاق‌ها درش بسته بود. یک دست مبل داشتند 
ویک تلویزون و میز ناهار خوری... هر چند این چیزها 
آن موقع لوکس به نظر می‌ر سید ولی چون نەفرشی 
دراتاق بود ونه تابلویی به دیوار آویزان بود خانه خیلی 
خالی. کم نور و ترسناک به نظر می رسید. مادرش 
همیشه در اتاق نشیمن می نشست و صدای ز مزمه‌اش 
به گوش می‌رسید. پدرش هم سر کار بود وشب‌هادیر 
به‌خانه‌می آمد. ظاهر آ طوفان خواهر و برادر دیگری 


کیانا نصرت‌زاده 


هم نداشت.بالاخره‌یک روز طاقتم تمام شد و از 
طوفان پرسیدم: هميشه خونه شما اینقدر ساکته؟" 

خندید و گفت اره... زیاد اهل حرف زدن نیستیم 
ومادرم چون سردردهای شدید داره نباید نور زیادی 
".ڈو 

ازاوپرسیدم چراتک فرزند است و او هم خندید و 
و اف 

مادر می گفت زن‌های محل هیچ کدام مادر طوفان 
رانه در مغازه‌ها ونه در محل یعنی هیچ جا نمی‌بینند. 
پدرش هم انگار خریدش رااز جای دیگر می کند و شب 
به شب می | ورد خانه... 

۹۹۹۹۹0 ار 
یواش يواش همه شروع کردند راجع به آنهاحرف 
زدن... تنها کسی که به ان خانه رفت و امد داشت من 
بودم وھمه از من کلی سوال می کر دند که هیچ خوشم 
نمی آمد به انها جواب بدھم... 

دوستی من و طوفان روز به روز قوی‌تر می‌شد. باهم 
به سینما می‌رفتیم. به تشویق او رفتیم باشگاہ و والیبال 
ثبت نام کردیم.... دوستی با او دریچه‌ای به روی من 
باز کر ده‌بود که همه‌اش تازه و جذاب بود. به وسیله او 
با گیتار آشناشدم... خواننده‌ها و نوازنده‌های خوب و 
کم کم متوجه شدم مادرش بیماری دارد که بعدها 
فهمیدم اسم بیماری اش شیزوفرنی است وباتولد 
طوفان بیشتر هم شده.. فهمیدم طوفان از نابغه‌های 
رل را در ار ی 
از کشور زند گی کر ده‌اند تااینکه متوجه می‌شوند که 
پدرش زن وزند گی دیگری برای خودش درست کرده 
وهای هم دار پدرش آنها رابه‌اين محله می آورد 
تا دیگر کسی از گذشته آنها خبری نداشته باشد... 

در جوار طوفان کم کم شده بودم بچه درسخوان... 
به تشویق اوبه کنکور و دانشگاه فکر می کردم. اما 
اوضاع مالی ما خیلی خوب نبود.چهار تا خواهر داشستم 
ویک برادر کوچک. وقت درس خواندن و دانشسگاه 
رفتنم نبود.باید کارمی کردم و کمک خرج خانواده 
می‌شدم.اماطوفان بهم امید می‌داد 4 همه چیز 
درست می‌شود. با تشسویق‌های او در دانشگاه قبول 
شدم.آن‌هم رشته‌فیزیک!اباور کردنی‌نبود.روزی 
در همین درس تجد ید شده بودم ولی حالا می‌توانستم 
آن رابه عنوان رشته تحصیلی دانشگاهم انتخاب کنم 
که مدیون طوفان بودم... 


د 
اطاعات خی ما رو ۳۹۱۹ 
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خود طوفان قصد ادامه تحصیل نداشت. ترجیح 
می داد بیشتر مر اقب مادرش باشد و به فکر راهی برای 
درمان او بود... در تمام این مدت این طوفان بود که به 
من کمک مالی می کرد تابتوانم خرج تحصیلم رابدهم. 
یک وقت‌هایی هم برایم شاگرد خصوصی پیدا می کرد 
ومی‌توانستم اند ک کمک مالی هم به خانواده‌ام بکنم... 
تااین که لیسانسم را گرفتم و به اصرار طوفان برای 
701 بورس گرفتم.. 
روزه ای اول انقلاب بود... توی محله همه می گفتند 
پدرط فان باس اوای رط تاراما ودح 
یک شب چند نفر به خانه شان حمله و شیشه‌ها راخرد 
کردند.هنوز نمی دانم این ماجرا چقدر واقعیت داشت 
آن‌روزهاتر وخشک باهم می‌سوختند. دیر وقت بود 
که طوفان آمد دم در خانه مان. گفت حال مادرش 
خیلی بد است و می‌خواهند از این محل بروند... 

آخرین باری بود که توفان رادیدم... چند ماه بعد 
من راهی انگلستان شدم و در انجا ادامه تحصیل دادم. 
وقتی بر گشتم همه چیز عوض شده بود. خانه‌های 
قدیمی آپار تمان شده‌بودند و دیگر خبری از طوفان و 
خانواده‌اش نبود که نبود... 

هر کجا که هست خداحامی او باشد. من همه 
زند گی ام رامدی ون قلب مهربان و دنی ای زیبای او 
هستم. هميشه به من می گفت فکر کنم به جای من هم 
داری زند گی می کنی. خوب درس بخوان. با یک دختر 
خوب عروسی کن و خوشبخت و خوشحال باش... 

اودیگر نیست اماسایه پر مه رش هر گز از بالای 


سر من دور نمی شود... 


/ صدای سبز بسیج 


ترائ یت جبهه طریقالقدس,نیروهای تحت 
امر قرارگاه عملیاتنی غرب. نیروی زمینی ارتش 
به فرماندهی سرهنگ علی اصغر جمالی و سپاه 
پاسداران منطقه هفت کشوری به فر ماندهی محمد 
بروجردی: اجرای دو تک پیشتیبانی در جبهه‌های 
سرپل ذهاب. گیلانغرب. مریوان و پاوه رادر دستور 
کار خود قرار دادند. در آن ایام مریوان کانون تجمع 
عناصرضدانق لاب مس لح بود و نیروه ای ار تش 
عراق هم در نزدیک این شهر مرزی مستقر شده 
بودند.بنابراین طرح ریزی مقد مات عملیاتی در 
مهرماه‌سال ۰ ۶ توسط فر ماندهان دلاور احمد 
متوسلیان و محمدابراهيم همت آغاز شد. در آغاز 
همین سال مقرر شده بود که در مر حله اول یک رشته 
عملیات‌های شناسایی فشر ده با هدف ارزیابی منطقه 
به مورداجرا گذاشته شود. یک اکیپ اطلاعاتی ویژه 
به فرماندهی عباس کر یمی مسئول اطلاعات سپاه 
مریوان برای شناسایی سنگر هاء خطوط مقدم ودر 
صورت امکان نفوذ به مناطق عمقی و عقبه دشمن 
بعثی تشکیل شد. زمانی که این مراحل دشوار و 
طاقت‌فر سای شناسایی ومقدماتی طبق برنامه وبا 
موفقیت به پایان رسید. در دی ماه‌سال ۱۳۶۰ در 
منطقه‌ای که کوه‌هایش همچون دژی تسخیر نایذیر 
با دره‌های عمیق و پوشیده‌از برف سنگین در برابر 
رزمند گان شجاع این مرز و بوم خودنمایی می کرد 
عملیات محمدر سولا... اغاز شد. 

عملی ات محمد رسولا... (ص) از بزر گترین 
عملیاته ای برون مرزی در اوایل جنگ ایران وعراق 
در منطقه کوهستانی مریوان‌بود.این عملیات به مدت 
سه شبانه روز طول کشید. در این عملیات رزمند گان 
پس از رسیدن به اهداف خود و انهدام استحکامات 
دشمن بعثی باادستور فرماندهی سپاه مریوان از 
شهرهای مرزی‌عراق که تصرف کرده‌بودند.خارج 
شده و به مناطق تعیین شده باز گشتند. 

علی اصغر حجی زادەمسٹول واحد موتوری 
بهداری, در مسیر مریوان و منطقه عملیاتی؛ برای 
هدایت نیروهایش در رفت و امد بود. انها باید از 
مریوان‌مهمات وغذابه منطقه می بر دند ودر با ز گشت 
مجروحان رابه بیمارستان‌انتقال می‌دادند. بچه‌های 
به داری‌پس از اتمام ماموریتشان آماده‌حر کت به 
سمت شهر بو دند که مجتبی عسکر ی مسئول بهد اری 
مریوان گنت :بایذبرادرنامر کاظمی (فرمانده‌سپاه 
کر دستان و معاون سپاه منطقه هفت) راهمراه خود به 
مریوان ببریم. او ضمن تاکید از علی اصغر حجی زاده 
مسئول شوخ طبع واحد موتوری خواست زیاد شوخی 
نکند وبه موقعیتی که حر کت فر مانده‌سپاه کر دستان. 
خواه‌ناخواه‌در طول مسیر ایجاد کر دہ بود توجه کند. 
ناصر کاظمی در صندلی جلوی تویوتااستیشن نشست 
ومجتبی‌عسکری که‌بر روی صندلی عقب جای گر فته 


علی‌اصفر حجی زاده چانباز جنگ تحمیلی در گفنگوی اختصاصی با مجله اطلاعات هفتگی باذ کر 
خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس از ماجرای بر خورد جالبش باسردار شید ناصر کاظمی می‌گوید: 


وق یکارا زکارم یکذرد 


بود.مجددآباایما و اشاره‌در آینه ماشین از علی اصغر 
خواست که شوخی نکند. خودرو در سکوت سنگین 
شب وباچراغ خاموش به طرف مریوان در حال 
حر کت بود.ناصر کاظمی به علت شدت خستگی و 
تحمل بیخوابی‌های چند شبانه روزی که آثارش در 
چھسرہاو کاملا نمایان بود به خواب رفت. زمانی که 
ماشین به پیچی می رسید وباترمز سرعتش کاسته 
می‌شد. کاظمی در خواب وبی‌اختیار هیکلش به سمت 
جلوپرتاب می شد واز خواب می‌پرید ودر حالتی 
خواب آلوده,بادیدن کوههاو دره‌ها که در آن وضع در 
ذهنش ناشناخته می رسید ناخودآ گاه‌می گفت ''برادر 


مواظب باش فرمان رابگیر آن طرف ...این طرف درہ 
است!''سپس لحظاتی می گذشت و دوباره به خواب 
می‌رفت. در طول مسیر چندین باراین اتفاق تکرار 
شد و تنها جواب علی اصغر "چشم برادر مواظبم''بود 
که سکوت شب را می‌شکست. خستگی و ناهمواری 
و پیج و خمهای تند راه در منطقه کوهستانی و ناگزیر 
بودن به حر کت باچراغ خاموش.علی اصغر حجی 
زاده‌را که بسیار خسته بود به شدت کلافه می کر د. 
در آخرین باری که ناصر کاظمی از خواب بیدار شد و 
جمله برادر مواظب باش!" راتکرار کرد ناگهان علی 
اصغر که کنتر ل خود رااز دست داده‌بود. ماشین را 
متوقف کرد وباعصبانیت روبه برادر کاظمی گفت: 
"اگر یک بار دیگر این جمله راتکرار کنی.باید ازماشین 
پیاده شوی! .سردار عزیز ناصر کاظمی بالبخند و 
چهره‌ای مهربان و با نگاهی از درون چشمهای خواب 
زده‌اش روبهاو کرد وبدون آنکه براشوبد ویایک 
کلمه به او بگوید که این چه طرز صحبت کردن یک 
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راننده‌بایک فر مانده‌است فقط گفت: ببخشید... 
چهره مجتبی عسکری مسئول بهداری مریوان در 
صندلی عقب از فرط شر مند گی داغ شده و به روشنی 
احساس می کرد که عرق از پیشانی‌اش جاری شده. 
پس از آن همه سفارش به علی اصغر در مورد رعایت 
احترام مقام و موقعیت ناصر کاظمی فر مانده‌سپاه 
کردستان.واکنش خام علی اصغر برای اوغیر قابل 
نمی‌توان د جلوی بروز خلق وخوی خاص علی اصغر 
حجی زاده را بگیرد.به همین دلیل به پاسگاه شهدا که 
رسیدند از ماشین پیاده شد و گفت که در اینجا کار 
دارد و خودش بعدآ به شهر می آید. بعد از مسافتی که 
از تیررس نیر وهای عراقی دور شد ند علی اصغر جراغ 
ماشین راروشن کرد.وضعیت جاده‌هم بهتر شد.ناصر 
کاظمی با چهره‌ای آرام. معصومانه به خواب عمیقی 
خودرو جلوی سپاه مریوان. کاظمی رابیدار کرد و به 
اوراه‌رسیدن به دفتر حاج احمد متوسلیان فرمانده 
سپاه مریوان رانشان داد. ناصر کاظمی بالبخندی که 
حجی‌زاده تشکر کرد و به راه خود ادامه داد. 
در ذهن خود. علی اصغر حجی زاده تازه متوجه شد 
که چه اشتباه بز ر گی مر تکب شد هو چگونه بالحنی 
تند ونامناسب بااین فر مانده‌بز رگ صحبت کرده 
مجتبی عسکر ی شد و با خواهش و اصر ار از او خواست 
نزد ناصر کاظمی رفته و از سوی او عذرخواهی کند. 
مریوان وف راهم شدن زمینه مناسب. از جانب علی 
اصغر. از فر مانده سپاه کر دستان عذرخواهی کرد. 
ناصر کاظمی باتبسم وقلبی آ کن ده‌ازمردانگی و 
شدم.تبسمی کرد و ادامه داد: اگر همه نیروها مثل 
حجی زاده.از جان گذشته و فدا کار باشند هیچ مشکلی 
در جنگ نخواهیم داشت." 

به راستی این همه مر دانگی و بز رگ منشی رافقط 
می‌توان‌در خاطر ات‌ماند گار د وران‌دفاع مقدس‌سراغ 
گرفت.علی اصغر حاجی زاده امر وز در حالی که اشک 
در جش مانش حلقه زده و خاطر اتش رانقل می کند. 
می‌گوید: هر بار که به بهشت زهرا(س) می‌روم. کنار 
مزارسردار شهید بز ر گوار ناصر کاظمی می‌نشینم و 
به خاطر آن برخورد از او حلالیت مي‌طليم.. 


آنگاه که حسادت پار د. فساد میده 


» 


دد 


6 امام علی (ع) 


ما اهای ےہ اکا 
جراهای حو ری کورش کاشانی 


آخرقاہسستان‌بودومٹل هر سال همه فامیل یک 
هفته رفته بودیم ویلای دایی ولی... یک ویلای قدیمی 
وسط شالیزار در گیلان... همه از این ویلاخاطره 
داشتند.ازوقتی مادروخاله‌ه اودایی‌هامجردو 
جوان‌بودند به‌این ویلامی آمدند تاوقتی که‌همه 
ازدواج کردند و صاحب چند بچه شدند و همه یکی 
یکی بز رگ شدند و ازدواج کردند... ۴ سالم بود. ان 
تابستان همه جمع شده بودند. شهره دختر دایی ام 
می‌خواست عروسی کند وبا پسرخاله‌اش به امریکا 
برود.فرصتی‌بود که برای آخرین بار دور هم جمع 
شویم و یاد روزهای کود کی مان رازنده کنیم...از آب 
بازی گرفته تابالارفتن ازدرخت‌هاو پیاده‌روی‌در 
شالیزار.۔۔ 

روزهای زیبایی بود وهمه‌می‌دانستیم دلمان برای 
شهره پر شر و شور و هميشه خندان تنگ می‌شود. 
خودش هم حال غریبی داشت. لب‌هایش می خندید 
و چشم‌هایش گریه می کرد. 


روزسوم بسود که ناگهان یکی از سیم‌های‌برق 
اتصالی کر دو تقر یبا نصف ویلاسوخت... همه محلی‌ها 
برای کمک آمدند. تعداد ما آنقدر زياد بود که در 
بقیه اتاق‌ها جا نمی‌شدیم. محلی‌ها همه اصرار کر دند 
در خانه‌های آنهااقامت کنیم.بالاخره‌قرار شد من و 
مادروپدرم به خانه همسایه روبه روبرویم.شسب‌ها 
برای خواب آنجا بودیم و بقیه روز مشغول تعمیر وتر 
وتمیسز کردن ویلای دایی بودیم.دایی ولی جانش به 
این ویلای کهنه وصل بود واگر تعمیرش نمی کردیم 
خدا می‌دانست چه حالی می‌شد. 

همان شب اول با دختر همسایه دوست شدم.در 
تهران درس می‌خواند. گفت با برادر و زن برادرش 
زند گی می کند.از قضاوقتی خواستیم به تهران 
بر گردیم او راهمراه خودمان آوردیم... در همان چند 
روز حسابی با هم صمیمی شدیم. هفته بعد او رابرای 
مهمانی خداحافظی شسهرهدعوت کردیم. اودر جمع 
مااصلاًاحساس تنھابی نمی کرد وانگار سسال‌ھابود 


E‏ راشین مختاری 
ای ا 0 کے 


۷ سال از ازدواجمان می گذرد. همین روزها 
مراسم عروسی نوہ بز ر گمان است... باور نمی کنید در 
هستم... بگذارید هر کس هر قضاوتی می‌خواهد بکند. 
ولی من که جوانی‌ام به پای این مرد رفت حداقل در 
پیری در آرامش زندگی کنم... بچه‌هایم با من موافق 
هستند. پسرم از من خواسته بقیه عمرم رابا او زند گی 
کنم. دخترها خیلی نگران پد رشان هستند.اما من 
دیگر نه‌نگران انهاهستم ونه چیزی به اسم ابرو که 
یک عمر مرا اسیر این زندگی کرد. 

وقتی حسین به خواستگاریام آمد من‌فقط ۱۵ 
سالم بود. یک مرد قوی هیکل بود بااصدای کلفت و 
چشم‌های درشت که مرا می‌تر ساند و حس می کردم 
ترسناک ترین آدم روی زمین است... 

پدرم به این وصلت راضی بود. می گفت این پسر 


اهل زند گی و کار است.مادرم امافقط اشک فی ربخت 
و می گفت دخترم هنوز بچه است. در میان اشک و آه 
مادرم و چشم غره‌های پد رم به خانه بخت رفتم. خوب 
یادم هست یک هفته بعد از عروسے ام فرار کردم و 
تایک اشتباهی از من سر می زند کمر بندش رادر 
می آورد... خوب یادم است که آن روز غذاراسوزانده 
بودم و می ترسیدم حسین که از سر کار می آید مرابه 
باد کتک بگیرد. مادرم درایت کرد ویکی رافرستاد 
دنبال حسین و گفت برای ناھار بیاید خانه آنها.. 
طرف وآن طرف می ریخت سرم... مادرم عمه 
روزهای بعد هم مادرم چادر سر می کرد می آمد خانه 
من تا بهم راه و رسم خانه داری یاد بدهد... 


۱ الاعات ی ارو ۳۹۱۹ 


همدیگر رامی‌شناختيم. به طوری که آدرس شهره 
راگرفت وبعدهانامه‌نگاری کر دند ودوستی‌شان 
تعریف کرده بود که رابطه او و همسرش اصلا خوب 
نیست واحتمال جدایی شان هم هست... از این بابت 

بالاخره یک روز بهم گفت که زن برادرش از خانه 
رفته و حکم طلاق به زودی صادر می‌شود... 

در آن زمان من در اداره‌مالیات کارمند ساده‌ای 
یواش پیشرفت می کردم... یک روز لیلابه من گفت 
که برادرش یک مشکل مالیاتی پیدا کرده‌ومی‌خواهد 
از من راهنمایی بگیرد.این اولین باری بود که‌من 
محمد رادیدم. پسری کم حرف ولی قاطع و با اعتماد 
خیلی زود حل کند والا مجبور است جریمه هنگفتی 


مادرم زن کدبانویی بود و هر وقت حسین می آمد 
خانه از بوی غذامی‌فهمید این دست پخت مادرم 
است و کلی لیچار بارم می کرد که چرا خودم بلد 

وقتی خیلی دلم می گرفت به مادرم می گفتم من 

سه‌ماه‌بعد از عر وسی‌مان باردار شدم... بچه دختر 
بودومادرشوهروخواهر شوهرهاحتی برای دیدن 
بچه نیامدند. بعد از چهل روز به مادرم التماس کردم 
که مرابه خانه شوهرم برنگردان د گفت آبرویمان 
می‌رود. 

پدرم سخت مریض بود. مادر می گفت تااین پیر 
مرد در قید حیات اسست ازاین حرف‌هانزن.بگذاراو 
سرش را بگذارد زمین بعد هر کاری می‌خواهی بکن. 

نشان به آن نشان پدرم چهار سال زمینگیر بود 


به اداره مالیات بدهد. برای حل این مشکل چند بار 
دیگر هم اورادیدم. بعد ازمن خواست که به عندان 
مشاورمالیاتی شر کتشان با آنها همکاری کنم. گفتم 
اهل رشوەویافرار از مالیات نیستم واوبدون این که 
بخندد یا از حرف من عصبانی شود در یک جمله گفت 
که قصد این کار راهم ندارد فقط چون حسابدارها 
خیلی ناشی هستند بهتر است انها را راهنمایی کنم تا 
برای سال‌های بعد دجار مشکل مشابه نشود... 

من هم قبول کر دم. هفته‌ای یک بار بعد از ساعت 
کاری‌ام به دفتر آومی‌رفتم... کم کم به اونزدیک 
شدم.از سخت کوش ی و هوش وذ کاوتش در کار 
لذت می بر دم. مرد جدی بود در عین حال مهربانی 
در نگاهش موج می‌زد... خیلی دلم می خواسست دلیل 
جدایی‌اش از همسرش رابدانم. یک ازدواجی که ققط 
یک سال دوام آورد و به قول لیلا زن خوبی بوده و با 
هر کس جز برادرش می‌توانست خوشبخت شود.... 

بعد از یک سال یک روز بدن مقدمه و حتی یک 
کم؟ 
محمد راخوب می‌شناختم. مرد قوی و بااراده‌ای بود. 
از همسن و سال‌هایش خیلی پخته تر و پر تجربه‌تر بود. 
همیشه فکر می کردم اوبای د بادختری ازدواج کند 
که مثل خودش باشد. همسر اولش هم زن مدیر و با 
تجربه‌ای بود که در کارش خوب پیشرفت کرده بود 


تافوت کرد.وقتی اورابه خاک سپردیم من دو تا 
بچه داشتم... 

حسین خیلی بد اخلاق بود. مدام بچه‌ها را کتک 
می‌زد.به هر بهانه‌ای مرابا کمر بندش سیاه‌می کرد. 
تااین که بچه سوم ماد وقلو بود ودو تاپسر که‌انگار 
سیبی بودند که دو نیم شده بودند.... 
کرده بود ولی من به فکر طلاق بودم. ارثیه خوبی بهم 
رسیده‌بود و می‌توانستم راحت با بچه‌هايم زند گی 
کنم...پایم راتوی یک کفش کرده‌بودم که از حسین 
جدا شوم. اما انگار زمانه با من یار نبود. یکی از پسرها 
بیماری‌سختی گرفت ود کتر ها از او قطع امید کردند. 
شش ماه بعد یکی از دوقلوها در یک سالگی فوت 
کرد....روحیه حسین خیلی بد شده‌بود. افسرد گی 
شدید آمده‌بود سراغش. حال خودم هم بهتر از 
او نبسود. همین شد که فکر کردم الان وقت طلاق 

چند ماه‌بعد تابه خودم آمدم‌دی دم باز باردار 
هستم.درسن ۲۷ سالگی برای چھارمین بار بچه دار 
شدم. این بچه هم دختر بود... حسین دیگر مثل سابق 
دست به کمربند نمی‌شد ولی خیلی وقت‌ها می‌شد 
که‌هفته به‌هفته نم ی آمد خانه... خداخدامی کردم 
زنی وارد زند گی اش شده باشد و مراول کند اما بعد از 
دوسال که تقریباً در خانه نبود با یک بچه شش ماهه 


در حالی که من بسیار ساده و به قول معر وف اهل خانه 
و زند گی بی‌دغدغه‌ای بودم... از طرف دیگر محمد 
یک بار ازدواج کر ده بود و بعید می‌دانستم خانواده‌ام 
بااین وصلت موافقت کنند. 

خلاصه موضوع راب پدر ومادرم‌مطرح کردم. 
مادرم تلفن همسراول محمد رااز او گرفت ویک 
جلسه مفصل با او صحبت کرد وپدرم هم به قول 
خصوصی میزد. 

همه این صحبت‌ها به خوبی و خوشی تمام شد. 
همسر سابق محمد جز خوبی از او چیزی نگفته بود 
وعلت طلاقشان رابه گردن خودش انداخت که بر 
خلاف چهره جد ی و شخصیت کاری محمد.اویک‌زن 
می‌خواست که به او در خانه آرامش بدهد ونه اينکه 
زنی داشته باشد که به دنبال جاه طلبی‌های خودش 
برای پیش رف در شغل و موقعیت کاری اش اولویت 
زند گی‌اش باشد... 

بااین اوصاف من‌همان زنی بودم که محمد 

مادرست ده‌سال پیش عروسی کر دیم. حالا 
صاحب دو فر زند هستیم و فر زند سوم در راه است... 
زند گی کنار محمد برای من بسیار خوشایند است. او 
همسر ویدری‌است که در کناراواحساس آمنیت و 
آرامش می کنیم.ومن‌همسرومادری‌هستم که به 


خانواده‌ام آرامش و شادی راهدیه می‌دهم. 


به خانه برگشت و گفت که این بچه مال اوست! 

زن دوم ش اوراب ایک بچه کوچک ول کردهو 
رفته بود. به آن زن حق می‌دادم. خوب می‌دانستم 
زندگی باچنین مردی چقدر سخت است.... اما بچه 
گناه داشت. بی‌پناه ماند هب ود. گفتم خودم بز رگش 
می کنم. حسین هم ساکت شد ولی چیزی از کینه من 
به او کم نشده بود... 

دختر بزرگم رادررسن ۱۷ سالگیام شسوهر 
داد.پسرم‌رادرسن ۹ سالگی داماد کر دومن تا 
می‌خواستم به خودم بیایم و برای آینده‌ام تصمیمی 
گیسرمیارکی ووب می خرانست با آن کی سار 
سیسمونی بود.زند گی سرم را گرم کرده بود ولی 
ته دلم هميشه به روزی فکر می کردم که از حسین 

او مرد خشن,بد دهان زور گوونامهربان بود. 
یک عمر سرم را پایین انداختم و دم نزدم. حتی وقتی 
بچه هووی خودم را داشتم بز رگ می کردم حسین را 
لعن ونفرین می کر دم... حالا همه بچه‌ها سر خانه و 
زند گی شان هستند. حسین حسابی پیر شده و احتیاج 
به مراقبت جدی دارد. اما من گفتم نه... نمی خواهم در 
پیری هم پرستاری او رابکنم. حالا وقتش رسیده که 
تاوان کار هایش راببیند. قضاوت دیگران برایم هیچ 
اهمیتی ندارد. می‌خواهم این چند وقت باقی مانده‌از 


عمرم رادر آرامش و آزادی و سکوت بگذرانم... ۰" 
۵ کعرلو ر۹۳۴ لیات 


۵ 


گے ہے تعام محدودیت‌هایی کہ دار 


دد ۵۱ 


آنهمایی هستند که خو د تان و ای خود ابحاد کر 


دید 
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پیترایا پول اصافه 
بحث اصلی ماالبته پیتزانیستبلکه راجع به این 


دم ودستگاه‌های کارتخوان موسوم به 7 نصب 
شده در مغازه‌ها و مراکز فروش می خواھیم برای بار 
چن دم صحبت کنیم که نمی دانیم فرهنگستان زبان 
وادب پارسی.دقیقً به جای آن چه کلمه کوتاهی را 
گذاشته است؟ بعید می‌دانم شما هم بدانید! 

_بعید ندانید.... گذاشته است: پایانه پرداخت 
الکترونیک ۲ 

-آھا... چه کوتاه‌هم هست! 

_خب شمااگر حال و حوصله نداری, بگو: دستگاه 
کارتخوان! 

-آها...اين شد. و گر نه اسم قبلی مثل اسم یکی از 
خیابان‌های تهران است که تا می آیبد به راننده تاکسی 
بگویید.می‌بینید که رفته‌است. خیابان فخر الدین 

بگذریم زاین گپ و گفت. صحبت پیتزابود.بعدش 
صحبت دستگاه کار تخوان شد. حالا می‌خواهیم زلف 
این هر دوموضوع رابه هم گره بزنيم.البته متهم اصلی. 
یک کس دیگر است که این کار را کرده‌و در اصل ما 
بی‌تقصیریم. عنایت بفر مایید به اصل ماجرا: 

خبر وارده: صاحب یک پیتزافروشی. ۵۷۰میلیون 
تومان از حساب مشتری‌هایش سرقت کر ده است. از 
وی که همراه‌همد ستش دستگیر شده‌است.یک دستگاه 
گنج یاب نیز کشف شده است. "-به نقل از جراید 

شمارابه خدامی‌بینید ؟... آدم از دست بعضی‌ها که 
مدام به فکر سر کیسه کردن دیگران-یعنی همنوعان 
وهموطنان خودشان_هستند؛ گاهی با خیال راحت و 
با کمال میل, نمی‌تواند یک لقمه پیتزای ناقابل بخورد. 
وای به وقتی که سس اضافه هم بخواهد یا یک لیوان 
نوشابه‌هم طلب کند. لابد بابت هر کدام.یک پول 
دیگری از حسابش به سر قت می رود. پیتزای مخلوط 
یعنی این: پیتزا همراه با سرقت پول! 

بسته پیشنهادی:جون نگارنده نیز خود یکی از 
طر فداران استفاده‌از کارت به جای پول نقد است و 
گاهی برای خرید یک آدامس هم کارت می کشد؛ از 
اینرونکاتی رابرای کاهش آسیب‌های‌این دستگاه‌ها 
مجبور است عرض کند که می کند: 

اسنصب‌درست:باور کنید هیچ کاری‌ندارد. 
مأموری که دستگاه کار تخوان رامی آورد نصب کند. 
جایی نصب کند که دست مشتری مغازه وفر وشگاه به 
آن‌برسد.پشت سر فر وشنده وصاحب مغاژه نصب 
مشتری کوتاه باشد و دستگاه بر نخیل! 

۲-اعزام بازرس:اگر عزم مسئولان این امر 


واقعاً جدی باشد وبااین مس أله به شسوخی بر خورد 
نکنند؛علاجشاعزام چهار تاب ازرس به مغازه‌ها و 
فروشگاه‌های سطح شهر است. یک دقیقه داخل مغازه 
باشند. خودشان باهمین دو چشم خود شان می بینند که 
چطور. صاحب مغازه از مشتر ی می‌خواهد که کارتش 
رابهاوبدهد وسپس از بنده‌خدامی‌خواهد که‌رمز 
کارتش راهم بدهد.وطرف بارودربایستی تقدیم 
می کند. تازه گاهی صاحب مغ ازهدر خصوص رمز 
نیست این رمزت. عوضش کن! 

ات سای ا 
می شود؛ مسئولان عزیز در یک حر کت فوری و عاجل: 
اقدام به جمع آوری این دسستگاەھااز پشت.... ببخشید, 
ازروی میسز وطاقچجےەمغازەھاکنند. آخیش شش مت 
این راھکار چقدر سهل الوصول و راحت است! 


تأخیر پرواز را یہ حطر پسپار! 


بعضی چیزها هست کەاز اول نبوده(چشم بسته 
غیب گفتیم!) و قصد و تعمدی‌هم برای بودن وبه وجود 
آوردن انهادر کار نبوده؛همینطور الکی وناخواسته 
خودشان به وجود آمده ولی بعدھا به خاطر بی‌تفاوتی 
بقیه و اعتراض نکر دن نسبت آنهاء به صورت یک امر 
طبیعی درآ مده اند؛ چندان که گویی از اول بوده و جز ء 
لاینفک قضیه هم تشریف دارند. 


شعر نامر بوط : 
مانبودیم و تقاضامان نبود 

لطف تو ناگفته ما می‌شنود 
انسان وقتی پرواز 


رااختراع کرد تأخیر 
اولیه برادران رایت به 
خاطر ترسی بود که 
از پرواز داشتند. برای 
اولین بار می‌خواستند 
بپرند. خب ترس داشت. جگر 
شیر می‌خواست ومغزی هشیار و هوشمند. فلذا 
باید حق بدهید که پروازشان با تخیر صورت گرفته 
باشد.اماالان بااین همه امکانات و با توجه به این که 
ترس بشر ریخته؛ دیگرهیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته 
نیست. بااين حال» بارها وبارها هر وقت که بلیت 
هواپیما گر فتید و گر فتیم که لذت زود رسیدن به مقصد 
راببریدوببریم؛باتأخیری که هواپیماداشته وبامعطلی 
یی که در فر ود گاه نصیبمان شد ه.شیرینی لذت پر واز تا 
حدودی در کاممان کم شده است. اگر عصبانی نشویم 
ونگوییم تلخ شده‌است. وچون غالبا لبخند زده‌ایم و 
چیزی‌هم نگفته ایم.به مرور که چشم باز کر دیم.دیدیم 
که تبدیل به یک پدیده خیلی طبیعی در پرواز شده که 
گاهی اگر نباشد و پرواز سر وقت انجام شود ملت همه 
تعجب می کنند. و ای بسا اعتراض! 

خبر تازه: بر اساس گزارش منتشره از سوی 
سازمان هواپیمایی کشوری, میانگین تأخیر پروازهای 
شر کت‌های هوایی داخلی. طی خر داد ماه سال جاری. 
به ۸۵ دقیقه افزایش یافته است."-به نقل از جراید 


ا و 0 
اطلاعات بش سا رو ۳۹۱۹ 


f‏ 2 وو وہ نے 


عرض نکردیم؟...نەتنھاموضوعی بەنام تأخیرپرواز 
ازبین نرفته. کەدچارافزایش هم شدہ.ماخیال می کردیم 
که‌با انواع بهانه -واخی رآ به بهانه آزادسازی قیمت‌ها- 
فقط بهای بلیت ھواپیماافزایش یافته:نگو که تأخیر پرواز 
هم زیاد شده و ما احتمالاً از حالابادو نوع پرواز مواجه 
خواهیم شد؛ یکی پرواز باتأخیر معمولی, دیگری پرواز با 
تأخیر بیشتر. و احتمالاً با قیمت‌های متفاوت! 
بسته‌پیشنهادی:از آنجا که‌همه‌مابالاخره| گر نه 
ال کھج در طایح ارہ مسا 
می‌شویم و پیاده می‌شویم(با عنایت به این که یک بارهم 
قبل از پرواز و به هنگام خرید بلیت پیاده شده ایم!)؛ لام 
است که هر چه سریع تر و علنی تر مراتب ناراحتی خود 
رانسبت به افزایش تآخیر در پروازهواپیماهااعلام کنیم 
ودر این راستارهنمود هم بدهیم: 
با تخیر انجام شود. از همان اول مثلاً نیم ایک ساعت 
روی‌ساعت بلیت کشیده شود.عین جلو کشیدن 
ساعت رسمی کشور. یعنی پر واز ساعت ۹ صبح در 
حقیقت همان پر واز ساعت ۸صبح باشد. منتهی این 
طوری. همه تکلیف خو دشان رامی‌دانند و مسافرها 
خیلی س ر گر دان و علاف نمی گردند. مثل بعضی‌ها که 
همیشه یکی دوقاشق از غذایشان در بشقاب می ماند؛ 
خب اگر همان اول که غذا می کشند. آن یکی دو قاشق 
دولت قبل بود.الان بنده را جذب می کردا 
۲-مواد ضد تأخیری :برای پرواز بموقع هواپیماها 
از ابزار وموادی اسستفادہ کنند که باعث ایجاد تأخیر 
نشود. نوبودن کل هواپیما و قطعات ید کی آن. 
از جمله این مواد ضد تأخیری لازم 
که دریک موضوع انسانی 
وبشری‌مثل سفرهوایی نیز 
اغراض‌سیاسی خودش راوارد 
و تحریم‌های بین‌المللی را شامل 
هواپیس اوقطعات آن‌هم کرد هرچه‌مامی گوییم که 
بنی آدم اعضای یک پیکر ند؛ آنها ظاه رآ ساز مخالف 
می زنند و سر یک دلاری به هم می پرند! 
۳-آزادسازی بیشتر :قیمت بلیت هواپیما ازاینی 
هم که هست. بیشتر | زدسازی شود. از امروز قیمت 
بلیت این گونه تعیین شود:الف -بدون تأخیر؛ب -با 
تخیر معمولی؛ج_با تخیر زیادی.در نتیجه,دهک‌های 
مخت ف جامعه بلیت‌های مختلف ومتناسب با 
قدرت خرید خود خواهند داشت.دهک‌های پایین 
جامعه»عموماً با تأخیر رابطه خوبی دارند. 
۴-بازخواست شر کت‌ها:حالا که تأخیر پرواز یک 
امر معمولی وجاافتاده‌به حساب می آید که ملت هم به آن 
خو گر فته‌اند و جدای از آن برای آنهاسخت است فلذ| 
مسئولان‌هواپیمایی نسبت به تخلفات بر خی شر کت‌های 
هواپیمایی-نظیر کیش ایر -که بدون توجه به روحیه 
مردم و مسافران اقدام به انجام پروازهای بموقع و بدون 
تخیر می‌نمایند.وا کنش لازم رانشان دهند و آنهارامورد 
بازخواست قرار دهند. الک که ہکا 


یک کود ک هندی در جشن «روز گل بازی» در آب‌های گل 
الود بازی می کند.در این روز که مخصوص تفریح جوان ان و بخصوص کود کان 
است. حتی در مدارس نیز حوضچه‌هایی پر از گل تعبیه می شود تا بچه‌ها بتوانند سر 
تایای همدیگر را گلی کنند! 


مردم در حال کار بر روی حیوانات ساخته شده از 
گل هستند.از جمله این تیم دونفره که یک آرمادیلوی‌بزر گ رابااستفاده‌از گل ھا 
درست کرده‌اند. این شاهکارهای بز رگ به مناسبت فستیوال گل شهر مدلین در 
کلمبیا ساخته شده و برای افتتاحیه فستیوال به نمایش در خواهند آمد. 


یک روبات عروسکی در حالی که روی صندلی نشسته است. از 
رانند گان می‌خواهد او رابرسانند. گروهی از فعالان گروه اجتماعی این منطقه این 
روبات را اینجاقرار داده‌اند وهد فش آن از این کار جلب توجه و تشویق مردم به 
۹ ان خود در شرایط سحت است.به‌نظر شما کسی این روبات را سوار 
خواهد کرد؟ 


1S 


سے ۱ 


این تصویر زیباومنحصر بفردازیک طوفان بز رگ 
درشھر کلورادو توسط «مار کو کورسک» گر فته شده‌است.مار کو که‌اهل کشور 
اسسلوونی است.با این تصویر در مسابقه عکاسی در سفر نشنال جئو گر افیک شر کت 
کرد و توانست از میان ۱۸ هزار عکس ارسال شدہ بر نده این مسابقه شود. نام 
این عکس «روز استقلال» گذاشته شده‌است چرا که شکل دایره‌ای آن.یاد آور 
سفینه‌های این فیلم و مربوط به سال ۱۹۹۶ است. 


ف 
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دریک نمایشگاه‌قطار وراه آهن که تعدادی از قطارهای قدیمی 
به نمایش گذاشته شده‌بود. عده‌ای نیز طرح‌های خود راارائه کردند وباساختن 
قطارهای کوچک یاسوژه‌های مر تبط‌باراه آ هن, به این نمایشگاه پیوستند.«لینکا 
بلنگر» نیز با نگاهی متفاوت سعی داشت تفکر ما رانسبت به دید گاهی به شکل آهن 
وسنگ که‌ازراه آهن داریم. تغییر دهد. ریل راہ آهن او که از گياهان رنگی ساخته 
شده بود. به خوبی توانست حس درونی او را به بازدید کنند گان منتقل کند. 


ED! OS 


در صد مین سال 1000171122220061 
سربازانی که در این جنگ کشته شده‌اند. ۸۸۸ھزار و ۲۴۶ عدد گل شقایق سرامیکی 
در کنار هم چیده‌شدند.مراسم مشابهی از یادبود ۷١۸‏ ۲ 
بسیاری از دیگر کشورهای دنیا نیز بر گزار شده است. 


۵ ور ٩۳‏ لمات بلک ۳۹ 


ھچ و 3 


ارمسابقه بزرگ دستاننویسی ۹ ۲ شتاو 0 در رد کول 
as‏ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


در یک تماس تلفنی به یک واقعیت آزاردهنده پی 
بردم.اين موضوع مهم و حیاتی را بعد از پر کردن فرم 
بیمه فهمیدم.تلفن زنگ زد ویک خانم باصدایی تیز 
ولی با لحن دلسوزانه بهم گوشزد کرد: 

- "عزیزم می‌دونستی اضافه وزن داری؟" 

بله»اضافه وزن داشتم. انهم نه یک کیلو و دو کیلو! 
دنیا پیش چشمم تار شد. غصه دار و ناراحت شدم. 

بالاخره‌بعد از فشار بسیار به مغز آشفته‌ام فهمیدم 
اشکال در زياد خوردن است و به این نتیجه رسیدم 
کهباید کمتر بخورم.فکر کردم که باید ببینم یک 
فردلاغرچه قدر می خورد؟ این فکر خوبی بود؛همین 
مینادخترم,لاغر قلمی و پرانرژی است. خوب است 
ازاین به بعد ببینم او چه مقدار می‌خورد. مطمئنادلم 
نمی خواست به شب پیش فکر کنم که مهمان داشتیم. 
هماء دختر خاله بابا به دیدنمان آمدہ بود.ر ودربایستی 
باعث شد دوسه رقمی غذاپختم.مرغ ترش وزرشک 
پلوو.وتاتوانستم پابه بای انهاتناول کردم.یادم 
است که مینااصلاسر سفره‌نیامد وب پدرش که 
بانوشابه ویک شیشه شس وارد شد چپ چپ نگاه 
کرد. درعوض سهم آوراهم من خوردم.امااین طور 
نمی‌شود. ناگه ان دلم لیوانی چای خواست. دهانم 
خشک شده بود.برخاستم تا ترتیبش رابدهم.درون 
آشپزخانه نرسیدهبه‌اجاق گازناگهان لکه‌سیاهی‌را 
ديدم که روی دیوارلرزید وموج زد. چند باری پلک 
زدم. دهانم ازدی دن ان همه مورچه بازماند. مواد 
غذایی روی کابینت دیده نمی شد. پس این همه از کجا 
آمده‌بودند؟ رد آنهارا گر فتم. صفی طولانی از مورچه 
در حالی که بقایای یک سوسک مرده رابه سرعت 
حمل می کردند. تاپشت پریز برق راه کشیده و آنجا از 
نظر مخفی می‌شد ند. پای زاویه دارسوسک به لبه پریز 
گیر کر ده و همانجامانده بود. اماسر دیگر صف جایی 
گم و گور بود که نمی دانستم کجاست. خسته از جستجو 
چشمم به حلب روغن افتاد. | هسته و مشکوک دران را 
کنار زدم.سرم گیج رفت.سطح روغن به هیچ وجه زرد 
نبود بلکه سیاه سیاه بود. هزاران مورچه درون قوطی 
حلب میان روغن مانده بودند. کلی غر زدم: 

"مانده‌بودم چه خاکی به سر کنم.فوراحلب راروی 
شعله گاز گذاشتم وبه دنبال | بکشی این درو آن‌درزدم. 
اما از سوراخ سبدهای موجود. فیل هم رد می‌شد. 
تمام آشپزخانه وانباری رازیرورو کردم.بعداز مدتی 
خسته وازتفس افتادەیک الک پیداکردمبەاندازہ 
یک کف دست که یک طرف آن زیرسنگینی وسایل 
شکسته وسیمهایش بیرون زده بود.بااین حال کاچی 
به از هیچی.روی شعله گازروغن حرارت دیده وذوب 
شده‌مثل تکه‌های یخ درون اقیان وس از کنار هم رد 
می‌شد ند.مورچه‌ها روی آنها این سو آن سومی رفتند. 
دلم به حال آنهاسوخت. اما قبل از آن, تصمیم گرفتم 


بر گرفتن‌مضمون وموضوع از متن زند گی و واقعیت‌های تجر به شده وملموس. یکی از شاخص‌های تلاش و کار مریم 
ورپشتی "در قلمرونویسند گی خلاق است. شناور در زند گی" که بار گه‌هایی از طنز و مطایبه نوشته شده,نمونه‌ای 
است خواندنی از داستان‌های "مریم ورپشتی" نفر اول و نویسنده بر تر دوره هشتم مسابقه بزر گ داستان نویسی. 


مریم وربشتی -تهران 

الک راامتحان کنم.برای‌این کار نیازبه یک مور چه 
داشتم یک مورچهلاغر.به این خاط رکه مشخص 
نبود آنها که‌درون پیت جاخوش کرده‌بودنددرچه 
سایزواندازه‌ای‌هستند.یکی جدااز بقیه ردشد.رد آن 
راگرفتم ودرحالی که سایه انگشتم روی سرش بود 
تعقیبش کردم ودرنهایت سرفرصت گیرش انداختم. 
قبل ازاین که‌در بر ودبایک تلنگر داخل الک انداختمش 
وبه اوچشم دوختم.بد نبود ریزہ میزه و قلمی بود. 
فورابرخاست وشروع بەحر کت کرد. روی خطوط 
نا زک سیمی الک که به صورت به علاوه بودند خیلی 
حرفه‌ای گذشت بی آن که از روزنه‌ای سقوط کند. 
خیلی خوشحال شد م.این یعنی موفقیت!بی معطلی 
گوشه حلب راسوراخ کر دم.روغن را که مانند بعضی 
شربتها خالخالی شده بود از صافی گذراندم. هم روغن 
و هم مورچه‌ها را نجات دادم. 

مینااز راه رسید. بسته‌ای یاستیل توی دستش بود. 
راه می‌رفت ومی خورد. پرسیدم: این چیه؟ مگه شام 
نمی‌خوری؟!... مینادر جواب گفت: "پاستیل مامان. 
بیا بخور...رامین برام خریده.." 

- "به من تعارف نکن اضافه وزن دارم..." 

ناگهان از جا پریدم.همین یکی را کم داشتم! داد 
زدم: 

- گفتی کی خریده؟...رامین رو کجا دیدی؟" 

مین‌اازحرفم جاخورد. دستش درون کیسه 
پلاستیکی پاستیل خشک شد.بااین که رنگش پریده 
بود اما باز هم خوشگل بود. آب دهان خود رابه سختی 
قورت داد.حتماباقی پاستیل خیس خورده راهم به 
همراه آن.درجوابم گفت: 

- جل وی در دانشکده..اومده‌بود دنبالم...تازه‌با 
هم رفتیم کافی شاپ... باصدایی که ازفر ط تعجب 
بی‌شباهت به جیغ نبود. پرسیدم: 

- "یعنی چی؟! برای چی رفتی؟! ۲ 

مینا خشک شده بود.طفلک با تته پته گفت: 

- مگه خودتون نفرستاده بودیدش دنبالم؟..." 
هم در کاراین پیرزن مانده‌بودم.راست گفته‌اند که 
گاهی پیرها از صد بچه بد ترند. کارهای عجیب از 
آنهاسرمی‌زند.خیلی محکم وپرعتاب پرسیدم: ما 
فرستادیم؟! کی این رو گفت؟... مینا گیج وسردر گم 
درجواب گفت: خاله؛خاله‌هماز نگ زد. گفت.مامانت 
خواهش کرده رامین جان سرراه‌تورو هم برسونه... 
رامین هم اومد..." 

حدسم درست بود.بالاخره‌هما خانم کارخودش 
راکرد :همان دختر خاله بابامینا به او خاله "می گفت. 


۱ ی 
الاعات ی ارو ۳٦٣۸‏ 


شب پیش هم خانه مابود.دائم از رامین پسرش: 
(پسرش که نه, پسر خوانده‌اش) تعریف می‌کرد .با 
نگاهی به چهره مینا دلم به حال بچه‌ام کباب شد.انگار 
مار دیده باشد.با نفسهای بریده بریده گفت: 

- قرارشد فرداهم دنبالم بیاد... "من روی‌مبل 
وارفتم. 

سالها پیش وقتی هماوهمسرش از بچه دار شدن 
قطع امید کردنداز پرورشگاه نوزادی رابه سرپرستی 
قبول کردند.البته مینااز این موضوع چیزی نمی داند. 
رامین هم نمی‌داند.خب نداند ! 

اکثر اقوام و همین طور خواهر وبرادرهما به این 
قضیهروی خوش نشان ندادند.هماهم بهتر دید با 
آنها تطع رابطه کند.آنموقع من نیزخوشم نیامد 
واصراری‌بر دیدن آن بچه نداشتم. انهم یک بچه 
پرورشگاهی.تصورم از بچه پرورشگاهی مربوط 
ومحدود به گفته‌های اسفنا کی می شد که ازدهان این 
وآن‌می‌شنیدم.تااین که چند ماه پیش مینادانشسگاه 
قبول شد.ازهمان موقع رفت و امد دختر خاله به خانه 
مازیادترشد.یادم است یک روزخیلی اتفاقی بایک 
تماس تلفنی آمدنش رااطلاع داد.درحالی که تازه 
ازمنزل مار فته بود.رفت وآمدش کمی غیرعادی بود. 
گوشی را گذاشتم. گیج ومنگ دور خود میچ ر خیدم. 
جارورابه برق زدم صدایش ویژویژ کنان برخاست. 
این حال انگارمغفزم رابه برق زده باشم چون گذشته 
مثل پرده‌سینما پیش چشمم رژه رفت. این تماس مثل 
تلنگری بر ذهنم بود که شهاب واربه گذشته رفته آن 
راسیر کرد.یکباره تنم لرزید.بااین چند خال موی سفید 
می‌توانستم حدس بزنم چه درسراین پیرزن می گذرد. 
امانمی‌توانستم خودراراضی کنم.به هیچ وجه.دراین 
میان بیشتر تر سم ازمطلع شدن مینابود. می تر سید م 
نکند با رفتاری ناپخته به پیر زن بی‌احترامی کند.اصولا 
این دخترخانم خیلی رک گو تشریف دارند. 

همانطور که مشغول جاروزدن بودم دخترم راصدا 
زدم. تاا 

طولی نکشید که سایه‌ای جلوی دردراز شد. مینا 
دستها را گشوده‌و سرش رابه علامت سوال تکان داد. 
موهایش رادم اسبی کرده‌بود.صدایم در زوزه‌های 
جارو گم شد: " 

پیازپوست بکن...می خوام ما کارونی بذارم. 
زودباش. کاردارم...خاله داره می اد...زود باش. 
بجنب...۲۱ 

میناپرسید: "کجامی آد؟ هرروزهرروز...؟!" 
عصبانی باشد. همین دی روز خاله رابادبدبه و کیکبه 
بردیم‌سوارماشین کردیم وهن وهن لوا ز مش را 


زورچپان پشت سواری قراضه‌ای چپاندیم با کلی 
روبوسی و سفارش و خداحافظی.فکر می کر دیم حالا 
حالاها همدیگررا نمی‌بینیم.تا برسد خانه زنگ بزند 
ومارا از سلامتی‌اش آ گاه کند دلمان‌هزارراه‌رفت.حالا 
باز راه‌افتاده‌درراه‌است.احوال خودم دست کمی ازمینا 
نداشت.پرسیدم: "می گی من چه کار کنم؟هان؟ بگم 
نیا...توهم وانستا! برو یک کاری یکن: دیر شد...!" 

گوشت چرخ کرده‌رادرون پیاز سرخ کرده 
می‌ریختم که صدای مینا امد: 

- "مامان. من میرم حمام...." 

بااین که شد ید مخالف بودم این دختر جلوی خاله 
همابزک دوز ک کند اماسرمراروبه مسیری که رفت 
چر خاندم وبلند گفتم: "بلوز سفید یقه تورداری رو که 
تازو کرم پوش" 

نمی دانم چرادوست دارم میناهمیشه چون 
مرواریدی گرانبها بدرخشد ودلبری کند. مخصوصا 
از وقتی قدی کشیده و بررویی به هم زده. مدتی 
است ازدست خواستگارها آسایش نداریم.صدای 
سشوا راز اتاق بغلی به دلشوره‌ام دامن می‌زند.با حرص 
کفگیررالبهماهی تابه می کویم یاد چشمهای خاله هما 
می‌افتم که دائم از میان چر و کها تیزوریز دور می چر خد 
ومینارا که مانند طاووس در خانه می خر امد زیر نظر 
دارد. کم کم حدسم به یقین مبدل می‌شود.او خیلی 
خوب همه چیزرازیر نظر دارد. گاهی‌هم به دنبال‌مینا 
راه می‌افتد تااتاقش.سعی می کنم تنهایشان نگذارم. 
صدای مینا مرابه خود می آورد: "چیه مامان؟ حالت 
فرپ و الوا او 

- "نمی خورم..مگه نمی دونی اضافه وزن دارم..." 

- "کی گفته مامان تواضافه وزن داری ؟!" 

- چه می‌دونم.اون ذلیل مرده مسئول بیمه زنان 
خانه دار امروز تماس گرفت..." 

جملهام راب اآهوناله‌همراه کردم.بعد سرم را 
ازشدت غصه به مبل تکیه دادم وچشمها را بستم. مینا 
لبخند زد و گفت: "مامان ول کن این حرفها رو... آخه 
نگفتی چه طوراز پشست تلفن فهمید...حتما اندازه قد و 
وزنت رو جابجا گفتی..." پر سیدم: "واقعا؟!.." 

ناگهان قلبم از شادی پر شد. | هسته یک پلکم را 
گشودم وزیر لب گفتم: خدا سفید بختت کند مادر! 
000 

صبر کردم تاخودش لب ازلب باز کرد: 

- "مامان! راست می گی؟ شما رامین رو 
نفرسستادید؟"'ازجوابی که ندادم فکر کردبااوقھرم. 
خودش‌ادامهداد: این اولیسن روزی بود که‌ازمترو 
واتوب وس وتوی صف موندن راحت بودم. آخه با 
ماشین خودش اومدیم.." 

بااخمهای درهم کشیده پر سیدم: 

- امگه ماشین خریده؟1...جه بی‌خبر ؟!" 

ودردل نالیدم: چه زود خام شدی مینا خانوم... 

به او گوشزد کردم: "هی دختر بار آخرباشه که 
بی‌اطلاع من ازاین کارهامی کنی... "زیر لے گفت: 
...مامان!! "داد زدم: "کوفت و مامان!... وسکوت 


که کنجکاوی عجیبی نیش به جانم می‌زد.مینا با حالتی 
غص دار لبها راپیش | ورده‌بود.حق داشت.اول بار 
بود که بااواین گونه رفتار می کر دم.افاده‌ای وہر توقع با 
یک ابروی بالا کشیده درحالی که ابهت قبل را حفظ 
کر ده بودم بالاخره دل به دریا زدم و باسوالی یخ فضا را 
شکستم وپرسیدم: "حالا ماشینش جی بود؟" 

چهره میناازهم گشوده شد. در مبل خودرا جابه‌جا 
کردو گفت: 

- مدل‌بالابودمامان...ش یک وصفر. گفت به 
زودی خونه شسو هم تحویل می گیره. مسکن مهر ثبت 
نام کرده..." 

انگاردختر خاله همای زیر ک عزمش راجزم کرده 
و دست به‌هر کاری می زند تااین وصلت انجام شود.اما 
سعی کردم موضوع را بی‌اهمیت جلوه دهم.بی آنکه 
ندکی ازاخم وتخم قبل کم کم تم 

-''خوب حالا توھم...این که ذوق کردن نداره..." 

اززدخترخالەتوقع دیگری‌هم نمی‌رفت.حواسش 
به همه چیز بود.نمی خواست جای اما وا گر بماند. 
امادختر خاله همابااین همه زرنگی چه تصمیمی 
برای توضیح دادن درباره گذ شته رامین داشت؟ چه 
طور می خواست آن راتغییر دهد؟ آیاقادربود آن راهم 
ماستمالی کند؟ به خود تشرزدم که:مگر مهم است 
رامین جه گذشته‌ای داشته؟ انهم در نوزادی. به یاد 
آوردم که روزعروسیم تابه خود آمدم یک پسربچه 
شیرخوارہ پسر نازودوست داشتنی رادر آغوشم 
نشاندند.با دیدن چشمان دریایی ک ودک حالم 
د گر گون شد.تفاوتی با دیگر بچه‌ها نداشت.جالب 
این که در آغوشم اصلا غریبی نکرد.دست می زد و 
می خندید. گونه‌اش از شادی بسیار گل انداخته بود. 
همان موقع دختر خاله از میان جمعیت برایم دست 
تکان‌داد. ان موقع این قدرشکسته نشده‌بود.مطمتنا 
همابعد از قبول کر دن رامین بامشکلات بیشتری 
روبرو شده و رنج‌های زیادی کشیده بود. ازیک طرف 
تنهایی؛ پشت سر حرف وسخن مر دم وروبر وکود کی 
با سرنوشت نامعلوم.اما خوب توانست ازپس کارها 
برآید.ایستاد گی اوستودنی است.ازهمان موقع 
مھررامین به دلم نشست.این کود ک بی گناه ومعصوم 
بی خبرازمسائل دوروبر بز رگ می شد وهرچه بزرگتر 
می شد خوش بر ورو و خواستنی و مودب تر می‌شد. 
عجیب این که روزبر وز بیشتربه هما شبیه می شد.این 
دیگریک معجزه بود. رامین چیزی نمی‌داند؟ خوب 
نداند.به کجای دنیا برمی خورد؟ مگر بقیه مادرها چه 
می کنند که هما یاد نگرفته. اوبک مادر واقعی است. 
باتمام عواطف واحساسات ماد رانه»مثل من, مثل همه. 
بچه‌ی خودش نیست؟ ازپوست و گوشتش نیست؟ 
خوب. نباشد.این که چیزی را تغییر نمی دهد.دراین 
سالها حتی شاهد بوده‌ام رامین از خیلی ازهمسن‌های 
خود بهتر وموفقتر بوده. تحصیلکر ده | داب‌دان‌است 
و ازهمه مهمتر حرف دختر خاله را گوش می کند.برای 
او احترام قائل است تاجایی که برای تعیین سرنوشت 
خود ازاوراهنمایی می‌خواهد.چیزی که این روزها 


سے 
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اماسرم کی رقت آن رابه مبل تکیه دادم مینابالای 
پر سیدم: «کی‌ی ی...» مینا بلند گفت: "همین مسئول 


کاش می‌توانستم بگوی م: "ای وای دردمن که 
این نیست!" می‌خواستم بر خیزم ولی نمی توانستم. 
احساس می کردم هنوز مور چه‌ها احاطه‌ام کرده‌اند. 

- "زنگ بزنم رامین بیاد بریم د کتر....؟ ۱ ۱ 

ازاین حرف مینایکباره چشمانم گشاد شد. انهم 
بیش از حد ممکن. زیر لبی نالیدم: آچی می گی تو 
دختر؟! ...نمی فهمم کی رفته پارچ آب خنک وقندان 
را آوردهو حالا دارد آب قند هم می زند.انگار بااین کار 
توهینی بهم شده باشد, عصبانی می گویم: 

- پاشواینهاروجمع کن..خوبم! نمی‌خورم..." 

همین طور که می‌رفتم دیدم آب قند راسر کشید. 
خوش به‌حالش‌اضافه‌وزن که‌ندارد.ازاین‌همه شیرینی 
که می خو ر داند کی چاق هم نمی شود. با صدایی که به 
گوشم رسیداز رفتن ماندم.مینامن من کنان حرفی 
رامی‌جوید.انگار می خواست چیزی بگوید اما رویش 
نمی‌شد. بالاخره آهسته گفت: 

-"مامان. من فردا از صبح کلاس دارم..." 

دلم‌می‌خواست بگویم: "منظور؟ خودش معطل 
نکردوادامه‌داد: اجازه‌می‌دی ناهار بارامین‌بیرون 
باشیم... آخه ازم دعوت کرده..." 

توی دلم گفتم: بله؟! خوشم باشد! پس بگو چرا 
آب قند راسر کشید.می خواست همین را بگوید. انگار 
خیلی هم بی‌دست وپانیست! ادم به کی حرف دلش 
رابگوید؟ این شوهر ما که تااین فلافل فروشی سر 
گذرهم مارا نمی‌برد... یک باره خانه دورسرم چ رخید. 
بی آنکه بر گردم.ازرفتن ماندم.د رواقع از تعجب بسیار 
خشکم زد.می دانستم هنوز جلوی مبلی که‌روی آن 
نشسته بودم زانوزده.مانتو ومقنعه پوشیده‌بود. صدای 
ظریفش ازسرشرم به سختی شنیده موشد :''مامان!... 
رامین...از خیلی پسرهای توی دانشکده بهتره..." 

بی‌آن که بخواهم برای لحظهای اورادر لباس 
عروس تصور کردم. زیباء شسکیل باوقار یک عروس 
تر که‌ای در کنار پسر چشم ابی.دختر خاله نبود که 
اگربود کل می کشید. جایش واقعا خالی. کجاست تا 
ببیند به هدف زده و پیروز شده خوش به حالش به 
آرزویش رسید. کی فکرمی کرد هما پیروزشود؟ 


داه کر دای از 
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( دادد حست 


٭ نابلنون بناہارت 


در یک روز بهاری» دو مرد سفید پوست همراه 
راهنمای سر خپوست خود در جنگل‌های آمریکای 
مر کزی سب رگرم گردش بودند. در میانه جنگل به 
یک پلکان سنگی رسیدند که در زیر شاخ و ب رگ 
درختان پنهان شده بود. دیدن این پلکان سنگی ان 
هم در وسط جنگل, برایشان بسیار عجیب بود. یکی 
از این دو مرد. ''جان استیونز "نام داشت که یک 
دیپلمات آمریکایی و عاشق سفرهای پرماجرا بود. 
دیگری "فردریک کتروود ؛ نقاش انگلیسی بود که از 
باستان شناسی نیز سررشته داشت. آن روز این دو 
نفر بر حسب تصادف به کشف بزرگی رسیدند. 

راهنمای سر خیوست با کارد بز رگ و سنگینی 
که در دست داشت. شاخه‌های درختان تاک را که 
این بنای باستانی را پوشانده بود. قطع کرد و دقایقی 
بعد. آنها قدم به مکانی نهادند که یکی از بز رگترین 
© های اسرار آمیز تاریخ را تشکیل می‌دهد. 

از لابلای شکاف قطعه سنگ‌ها. گیاهان و 
درختانی روییده بود. این دو جهانگرد توانستند به 
اه پلکان خود را به بالای یک دیوار عظیم سنگی 
برسانند که به یسک مهتابی بز رگ و وسیع منتهی 
می‌شد و آنجاء با منظره خیال‌انگیزی روبرو شدند 
که هر گز در عمر خود ندیده بودند. در برابرشان یک 
بنای سنگی باشکوه به شکل هرم قد برافراشته بود که 
در دو طرفش پلکانی به چشم می‌خورد. در نزدیکی 
آن, یک ستون سنگی چھا رگوش دیده می‌شد که در 
چهار طرفش چهار مجسمه بزر گ قرار داشت وروی 
همگی آنها نقوش جالبی حکاکی شده بود. 

بابریدن شاخ وب رگ بیشتری از درختان دریافتند 
که این عظمت پنهان به همین جا ختم نمی شود بلکه 


پر م 
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این فقط قط_ره‌ای از یک دریابود آنه | تنها باچند 
بنای سنگی سر و کار نداشتند. بلکه با یک امپراتوری 
باستانی در زیر در ختان جنگل روبرو بودند که اهمیت 
آن از لحاظ تاریخی کمتر از اهرام مصر نبود! آنها 
شهرهای باستانی و مترو که "مایا "ها را کشف کرده 
بودند که راز بزرگی را در دل خود نهفته داشت. 

علت راز آمیز بودن این مکان باستانی آن است 
که در سال ٩۰۰‏ میلادی. مردم آنجایعنی قوم "مایا" 
ناگهان به طور دسته جمعی این شهرهای اعجاب‌انگیز 
را با همه عظمت و زیبایی‌اش تر ک کردند. آنها تمام 
این بناها راهمراه معابد پر از ثروت خود. هرم‌های 
اسرار امیز. میدان‌های جالب. تندیس‌های باشکوه 
و استادیوم‌های عظیم که با زحمت و تلاش فراوان 
ساخته بودند. همه و همه رابدون هیچ دلیل واضحی 
گذاشتند و رفتند اما اینکه چرا؟ 

هیچ کس به درستی نمی‌داند. و این راز تابه امروز 
فاش نشده است. گسترش جنگل همه این بناها و 
جاده‌ها را فرا گرفت و همه چیز را به ویرانه‌ای تبدیل 
کرد. 

قبل از آن که به نظریه دانشمندان در این باره 
بپردازیم. بد نیست به تمدن و چگونگی زند گی 
"مایا اه نگاهی بيفکنيم. راستی مایاها چگونه مردمانی 
بودند؟ 


اختراع اصفر" 

مایاها مردمان عجیبی بودند. از یک سو به چنان 
مرحله والایی از هنر و هوش و تمدن رسیده بودند 
که هیچ قوم باستانی دیگری در آمریکا نمی‌توانست 
با آنها برابری کند. و از سوی دیگر. موفق به اختراع 


چرخ نشده بودند! 

انها جاده‌های متعددی با همان دقت و حوصله 
بزرگراه‌های امروزی ساخته بودند که درازترین آن 
در حدود ۱۰۰ کیلومتر طول داشت اماچون فاقد 
چرخ بودند. هر گز وسیله نقلیه چ ر خداری در آنها به 
حرکت درنیامد. این جاده‌هاء معابد ومراکز مذهبی 
آنها را بسه یکدیگر متصل می‌ساخت: مایاها همین 
دقت را در ساختن معابد خود که به شکل هرم بود. 
به کار بردند. 

آنها توانس_تند خر کاٹ اچرام آسمانی رامحاسبه 
کنند ووقوع خسوف ماه رابا چن ان دقت اعجاب 
انگیزی پیشگویی کنند که تا قرن‌ها بعد دانشمندان را 
به شگفتی فرو برد. با وجود این, قادر نبودند حتی یک 
طاق نمای قوسی شکل ساده بسازند. تمام این تضادها 
بسیار عجیب است! 

شیوه نگارش آنها ابتدایی و به صورت تصویر بود 
اما کتاب‌هایی داشتند کے روی باریکه‌های درازی 
از پوست درختان ثبت شده بود و انهارابه شکل 
آ کاردیونی تامی کردند. سیسستم ریاضیات آنها به 
اندازه‌ای پیشر فته بود که حتی مصر باستان به آن پایه 
نمی رسید. می‌توانستند اعداد راتا میلیونها بشمارند 
و مفهوم عدد صفر را هزار سال قبل از اقوام اروپایی 
اختراع کردند و به کار بردند. 

مایاهای آمریکای مر کزی تمدنی بر پا کردند که 
آمیزه‌ای از پیشرفت و بربریت بود. تمدنی که زوال 
ناگهانی آن یکی از معماهای بز رگ تاریخ است. 


اختراع آتوپ بازی 


هر چند بر این باوریم که مدت زیادی از اختراع 
توپ نمی گذرد. در حدود ۲۵۰۰ سال قبل, مایاها 
کائوچورا کشف ولاستیک را اختراع کردند و با قوی 
کردن لاستیک. توانستند نوعی توپ بسازند که وقتی 
آن رابه زمین می‌زدند. به بالا می‌جهید. و از این نظر 
به توپ‌های آمروزی بی‌شباهت نبود. 

از همین کائوچو و ماده دیگری که راز آن بر ما 


آشکار نیست. نوعی چسب ضد آب ساخته بودند. 
آنها کف پاه ای برهنه خود رادرون این مایع فرو 
می بردند واین ماده مانند کفش یا گالش پاهای آنها 
رااز نفوذ آب حفظ می کرد! 


قربانی کردن انسانها! 


هنوز معلوم نیست چگونه این جوامع ساده 
که از چند سده قبل از میلاد مسیح به کشاورزی 
و ماهیگیری اشتغال داشتند., توانستند خود را به 
مردمانی قدرتمند تبدیل کنند که گستره نفوذ آنان 
از هندوراس السالوادور. گواتمالا تا ایالات جنوبی 
مکزیک را دربر می گرفت. 

اما آنهااین کار را کردند و هیچ کس نمی داند 
چگونه. 

ا ری رک ظام شاق جره 
وجود آوردند که شامل نجیب زاد گان, فر مانر وایان. 
راهبان, مردمان آزاده, کار گران و برد گانی می‌شد که 
در جنگ اسیر کرده بودند. اما آنها اسرای والامقام را 
در برابر خدایان خود قربانی می کر دند. 

مایاها در ریاضیات فقط از سے نماد استفاده 
می کر دند: نقطه "برای عددیک؛ "خط عمودی کوتاه" 
برای عدد پنج.وشکل "صدف "برای عدد صفر. با این 
حال, قادر بودند تا صدها میلیون را محاسبه کنند. 

مطابق تقویم "مایا ها سال ۳۱۱ قبل از میلاد 
مسیح به عنوان سال اسرار آمیز و نقطه آغازین 
رویدادهای نجومی ثبت شده است. و این موضوع 
از نوشته‌های قوم "مایا" کاملا آشکار است. اما هیچ 
کس نمی داند چرا؟ انها به ان دازه‌ای در علم نجوم 
پیشرفت داشتند که دقیق ترین تقویم جهان 
رادر زمان خود پایه گذاشتند. آنها سال را 
۵ روز می‌دانستند و هر سال را (به جای 
۲ماه)به ۱۸ ماهو ۰ روز تقسیم کرده 
707 ۶ کد اه دیا 
در نظر داشتند! 

در یکی از بناهایی که ساخته بودند. 
هر چهار طرفش, ٩۱‏ پله دیده می‌شد که 
مجموعاً ۳۶۴ پله می‌شد و در قسمت بالا نیز یک 
یله داشت که با احتساب آن. ۵ روز سال تداعی 
می‌شد! 

مایاها این همه معلومات نجومی را از چه منبعی به 
دست آورده بودند؟ معلوم نیست! 


رصدخانه باستانی 

مایاها ساختمان مدوری بنا نهاده بودند که ار تفاع 
آن از سطح زمین و جنگل بالاتر بود. این بنا که اولین 
و قدیمی‌ترین ساختمان مدور در سرزمین "مایا" ها 
محسوب می شود شبیه یک رصدخانه است که 
پله‌ه ای مارپیج از داخل بخش زیرین رابه قسمت 
بالای پست دیده‌بانی متصل می کند. 
از این قسمت گنبدی شسکل, می‌توان 
ستاره‌ها و آسمان رابه خوبی رصد کرد. 
آنها برای سیاره زهره" اهمیت خاصی 
قائل بودند. 

اما چه شد که مایا ها درست در 
اوج شکوفایی شان ناگهان تمام شهر های 
باشکوه خود رابدون دلیل خاصی تخلیه 
کردند ورفتند؟ در این باره فرضیه‌های 
گوناگونی وجود دارد که به چند نمونه از 
مهمترین آنها اشاره می‌کنيم: 


آیامهاجمان "مایا آهارامجبور به ترک 
خانه و کاشانه خود کردند؟ 

تاریخ شناسان در این باره بسیار تردید 
دارن د. زیرا مایا هادر اوج تمدن و فرهنگ 
و قدرت خود قرار داشتند و هیچ قدرتی 
نمی‌توانست با انها مقابله کند و بر انها چیره 
شود. هیچ اثر و نشانه‌ای هم از یک برخورد 
نظامی در این سرزمین پیدا نشدہ است. 

آیا تغیبرات جوی چشمگیرں سبب 
مهاجرت دسته جمعی 'مایا''ھاشدہ است؟ 

دلیل قانع کننده‌ای برای اثبات این نظریه 
وجود ندارد زیرافاصله میان شهر های مترو که 
و قلمروی جدیدشان چندان زیاد نبود و حتی 
یک کلاغ هم می‌تواند به آسانی این مسافت 
رابپیماید. اگر مایاها می خواستند از تغییرات 
مهیب جوی بگریزند. باید به نقاط دورتری 
کوچ می کردند. بنابراین دشوار می‌توان گفت 
که تغییرات آب و هوایی سبب این کوچ شده 


آیابه خاطر شیوع یک بیماری کشنده مجبور به 
ترک سرزمین خود شدند؟ 


دانشمندان در این باره هیچ نشانه و مدر کی به 


دست نياور ده‌اند. 
آیا جنگ داخلی سبب مهاجرت ناگهانی قوم 
"مایا شد؟ 


آیا یک جنگ نزادی و قومی بین آنها اتفاق افتاد؟ 
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آیا جوانان قوم عليه پیرها طغیان کردند و یک جنگ 
داخلی بین آنان درگرفت؟ 

پژوهش‌های باستان شناسی چنین چیزی را نشان 
نمی‌دهد. اگر چنین جنگی رخ داده بود. دست کم 
طرف پیروز در این سرزمین باقی می‌ماند. در حالی 
که حتی یک نفر هم باقی نماند! 

پس چه عاملی سبب تخلیه ناگهانی این شهرها 
شد؟ 

"اریک فون دانیکن" در کتاب ارابه خدایان" 
نظریه دیگری ارائه می‌دهد. او ادعا می کند که مردم 
"مایا" با موجودات فضایی در ارتباط بوده‌اند. یک 
سفینه فضایی از دنیاهای دیگر به سر زمین مایا ها 
آمده و بنا به دلایلی که هنوز بر ما روشن نیست. آنها 
رابه این مهاجرت دسته جمعی راهنمایی کرده است. 
او برای اثبات نظریه خود به نقاشی‌های باقی مانده 
از قوم "مایا اشاره می کند که یک سفینه فضایی و 
نقش موجودی را که شبیه فضانوردان است. نشان 
می‌دهد. او همچنین به وجود فر ود گاه‌هایی اشاره 
می کند که تنها از چند مایلی فراز زمین قابل رؤیت 


هستند. او بر این باور است که در روز گاران گذشته. 
سفینه‌های فضایی در این مکان‌ها فرود آمده‌اند و 
بالاخره به معلومات نجومی "مایا ها اشاره می کند 

که به راستی شگفت انگیز و باورنکر دنی است. 
ق آیااین معلومات رااز موجودات ماوراء‌زمینی 
1 به دست آورده بودند؟ 

اینکه نظر یه "فون دانیکن ‏ درست است 
یااز حد و مرز خیال پردازی تجاوز نمی کند. 
موضوعی است که هنوزتابت نشد اما ۳۰ 
اصلی این است که آیا بشر سرانجام به علت 
مهاجرت مرموز قوم متمدن "مایا" پی خواهد 
برد؟آیا پژوهش‌های باستان شناسی روزی پرده از 
این راز بز رگ برخواهد داشت یا آن که برای هميشه 
همچنان در پرده ابهام باقی خواهد ماند؟ 

این پرسشی است که تنها "زمان" به آن پاسخ 


خواهد گفت. 


اسان آن قدو و 


۰ 


قت ند 


ارد که 


ذهی 


از عهر ش راصرف اع و ستیزه کند 


9( د آوی بودی 


ازکوشهوکنار جهان سپھرمفادار 


استخراج معادن ماه 

حفاری‌ماه‌و استخراج‌معادن آن برای تامین نیازهای ان رژی مان به نظر شبیه یکی 
از قسمت‌های فیلم‌های تخیلی می اید. اما کشور چین واقعا قصد انجام چنین کاری 
رادارد.هلیوم ٣یک‏ ایزوتوپ بسیار ارزشمنداست که می تواند برای تولید انرژی 
در نیر گاه‌هامورد استفاده‌قرار گیر د واینطور که مش خص شده‌است مقدار زیادی 
از آن در ماه وجود دارد. برخی دانشمندان اظهار دار ند که ماه آنقدر از هلیوم ات 
٥۶۲‏ ا ری زمین رابرای حداقل ۱۰ هزارسال پر طرف 
کند.هلیوم ۳.ایزوتوپی غیر رادیوا کتیواز گازهلیوم است.بادهای خو ر شیدی مقادیر 
زیادی از آن رابر سطح ماه پر | کنده‌اند و درصد تراکم آن در ماه‌بسیار زیاد است. 
با نرخ کنونی مصرف انرژی در کشورهای پیشرفته. دو محموله ۰ ۴ تنی از این مواد 
می تواند انرژی کامل یک سال چنین کشوری را تامین کند. هلیوم ۳به دلیل اتمسفر 
خاص زمین و میدان مغناطیسی آن که از ورود ذرات موجود در بادهای خورشیدی 
۳۷٢0‏ اواب است اماماه‌این مشکلات راندارد.اینطور 


نیش سرئوشت ساز 
کنداشاید بنظر تان خندہ دار بر سد اما رویدادهایی عجیب در همین مورد که هر 
روزه تعداد بیشتری از آنهابه گوش می‌ ر سید باعث شد که تحقیقات بیشتری در 
این زمینه صورت گیرد. بررسی‌های انجام شده‌نشان داد که‌اين تغییر ناشی از نیش 
یک نوع عنکبوت است.ا گر چه این نیش به خودی خود آزاری‌نمی‌رساندودردی 
هم ندارد. اما باعث می شود که افر اد به برخی از گوشت‌ها و محصولات گوشتی 
آلرژی‌پی دا کرده‌و در نتیجه آنھارامجبور می کند از خوردن آنهاخودداری کرده 
وبه مواذغذایی دیگری روی آورند.د کتر «ارین مک گینتی» که‌از تیم پزشکان 
رسید گی به افراد نیش خورده‌می‌باشد بیان کرد که تا کنون ۰۰ ۲مورد از این نیش‌ها 
رامشاهده کر ده که افراد را گیاهخوار کرده‌است.بیماران اظهار کر ده‌اند که بعد 
از اینکه نیش خورده‌اند در زمان‌های مختلف شاهد این بوده‌اند که پوستشان ورم 
کرده‌است. احساس خارش داشته‌اند و تنفس نیز برایشان مشکل شده‌است. اما 
وقتی‌دقت کر ده‌اند متوجه شده‌اند که این علائم تنها وقتی به وجود آمده‌است که 
؟ شت قر مز و یا محصولات به دست آمده از آن را خورده‌اند. پزشکان بر این باور 
هستند که این وا کنش‌ها به دلیل وجود نوعی شکر است که در نیش این عنکبوت 


۰ a 
ادم‌های یخی‎ 
مجسمه ساز برزیلی «نله آزودو» به تاز گی تعداد ۵هزار آدمک‌های کوچک‎ 
دم است که در جریان جنگ جهانی اول‌جان باخته‎ 
اند. آواین مجسمه‌های یخی را روی پله‌های دور میدان چامبرلین در شهر بیرمنگام‎ 
ا نهاند وباهایشان آویزان است. این طرح جالب‎ ٥ة‎ 
توجه بسیاری را به خود جلب کرد و مردم زیادی برای تماشا و عکسبرداری از آنها‎ 
آمدند او دلیل استفاده از بخ برای ساختن این آدمک‌ها رانشان دادن‎ ب٥‎ 
ظرافت و حساس بودن زند گی انسان‌ها بیان کر د. او عقیده داشت که مجسمه‌های‎ 
یخی بهت راز مجسمه‌های گلی یاسنگی می تواننداین مفهوم رابرس‌انند. دههانفر‎ 
در چیدن این | دمک‌هابه او کمک کردند. مجسمه‌ها یک به یک اب می‌شدند و‎ 
می‌افتادند. درست مانند قربانی شدن‌انسان‌هادر زمان جنگ.او یکی از آدمک‌ها‎ 
رابه ششسکلی درست کرده بود که مایعی قرمز رنگ درون آن قرار داده بود. وقتی‎ 
که آن آدمک آب می شد مایع قرمز رنگ آن‌به‌بیر ون ريخته ودیگر آدمک‌ها‎ 
رانیز قرمز رنگ می کر د. او این آدمک رابعنوان نماد خونریزی‌های جنگ ساخته‎ 


۱ 


ےئ 
الاعات ہم سے رو ۳٦٣۹‏ 


کیلو گرم از این ماده می‌باشد. چین هنوز طرحی عملی کردن برای این پروژه ارائه 
٤:77‏ قصد این کر ا ۰ ۱ 
می رسد که چین زودتر از همه از آن بهره برد. 


یافته‌اند و در بدن انسان‌ها وجود ندارد. وقتی عنکبوت افراد رانیش می‌زند. مقداری 
کمی از این حساسیت وارد جریان خون فرد می شود و این پدیده‌ها را ایجاد می کند. 
اگر بخواهیم نیمه پر لیوان رانگاه کیم این نیش حداقل باعث شده است که‌این 
افراد مجیور به رعایت رژیم غذایی سالم تری شوند و بیماری‌های احتمالی داشی از 
مصرف گوشت قر مز رانگیر ند! متاسفانه پزشکان هنو ز نمی دانند راه‌درمانی برای 
این تغییر ذائقه افراد نیش خورده وجود دارد یا خیر. 


هتل برفی 

ظاهراد یگ روی خشکی ا ساخت هتل هانیست ویاشاید هتل‌های روی 
خشکی برای بسیاری تکراری شده‌اند و جذابیت ندارند زیر ادوشر کت نروژی در 
آخرین پر وژه‌خوداز ساخت هتلی ۵ستاره‌بر روی آهای نز دیک سواحل نر وژخبر 
دادەاند!این هتل که« کریستال» یا «دانه برف» نام خواهد داشت»بی شباهت به 
وا ا را قای‌این دوش کت نشان می دھد شکل نهایی 
هتل به صورت یک کریستال یخی ۶پر خواهد بود. این هتل با آب و هوای زمستانی 
- ود راوفق خواهد دادوزیباتر ین مناظ رو بهترین امکانات راارائه خواهد داد.هتل 
7۴" +۷9 سپ ورس وکه در داخل دایرهمنطقه قطب شمال 
ا کل گوته‌ای‌طراحی شده‌است که به تنهایی 
انرژی‌های مورد نیاز خود رااز طریق انرژی خورشیدی و آب تامین کند. عرض این 
هتل حدود ۱۲۰ متر بوده‌و قسمت‌های مختلف ان شامل ۸۶اتاق برای میهمانان. 
اتاق های کنفرانس. سوناء جکوزی و بخش بهداشت و سلامت خواهد بود. همچنین 
برای اھت فان تا جای ممکن از شیشه استفاده خوآهد شند ومکانی عالی برای 
تماشای نورهای زیبای شفق‌های شمالی خواهد بود. اینگونه که خبر ها نشان می‌دهد 
ار حمله اهداف اقتصادی‌ساحت :+8 8+ از کشورهای اا 
وروسیه. وهمچنین ژاپن می‌باشد. در مورد ساخت آن نیز تمایل به ایجاد فضایی 
۷ص ۹۹ مخالف بکدیگر وجود داشنه است,اینکه‌هتل از دیواره‌هایی 


نمایش خودر وها 


چند هفته‌ای است که تعدادی از خیابان‌های لندن و بخصوص محله ثروتمند 
نشین آن چهره متفاوتی به خود گر فته اند. تعداد زیادی از ثروتمندان سعودی و 
ا ا ای کشورشان به این شهر اروپایی پناه آورده 
والبته خودروه ای لو کس و گرانقیمت خود رانیز همراه آورده‌اند. همین بود که 
ناگهان رژه خودروهای سوپرلو کس در خیابان‌های لندن توجه همه مردم را به خود 
جلب کرد و علاقمندان به این خودروها برای تماشا و گرفتن عکس از آنها به نظاره 
خیابان‌ها نشستند. خودروهای چشمگیری همچون مر سدس بنز 51۸ مازراتی, 
لامبور گینی اونتادور. رولز رویس وبسیاری دیگر در جای‌جای این خیابان‌ها به چشم 
می‌خورند. از جمله یک خودروی فراری که از طلا ساخته شده و بیش از همه جلب 
این خودروهاجالب ولذت بخش‌بوداماطولی 
نکشید که کورس گذاشتن این خودروها وسر وصداهای موتورهای پر قدرتشان 
موجب اعتراض بسیاری از مردم لندن شد. یکی از مغازه‌داران می گوید:» بدم 


برخورددنیای کهن و امروز 

در یک رویداد بسیار عجیب ونادر که تعداد اند کی از مردم تا کنون شاهد آن 
بوده‌اند. تعدادی از افراد یک قبیله که هیچ ار تباطی با دنیای بیر ون نداشته و کاملا 
همانند قبیله‌های بومی قد یمی زند گی می کنند برای اولین بار بادنیای بیر ون ار تباط 
برقرار کر دند. این اتفاق بسیار شگفت انگیز بود و اینطور که مشخص شد. داستان از 
این قرار بوده‌است که قبیله آ نها مورد حمله وحشیانه یک گر وه‌قاچاق‌مواد مخدر 
قرار گرفته‌بود و آنهانیز بدنبال‌یافتن کمک ازدل‌جنگل‌های آمازون‌بیرون آمده 
بودند. این افراد که تیر و کمان‌های بلندی همراه خود داشتند. بسیار هر اسان بودند 
واز افرادی که بهشان رسیدند تقاضای یاری و اسلحه کر دند و به نوعی بیان کر دند 
که دهکده‌شان توسط مردمی خارج از قبیله قتل عام شده است. افرادی که این 
مردم قبیله‌ای رادیده‌بودند سعی کردند به انهاغذابرسانند وباحر کات دست 
و صورت سعی کنند با انها ارتباط بر قرار کنند. حدود ۷۵ قبیله در |مازون وجود 
دارد که هیچ تاثیری از جهان بیرون نگرفته و همچنان در زمان‌های دور باقی مانده 
اند. بسیاری از این قبیله‌ها توسط چوب بر های غیر قانونی تهدید ويا کشته شده 
ان د.ب رگ برخی گیاهانی که دراين مناطق وجود دار د نیز توسط قاچاقچیان برای 


آبی و سفید رنگ به شکل قطعات یخ بز رگ تشکیل شود و مناظر اقیانوس اطراف به 
چشم بخورد. اما در داخل شومینه‌های گرم از میهمانان پذیرایی کند.اماروی آوردن 
به ساخت سازه‌های شناور در سال‌های اخیر دلایل دیگری هم داشته است. از جمله 
اینکه یخ شدن تدریجی یخ قطب‌ها و بالا آمدن سطح | ب‌هاء ساختمان‌ها و سازه‌های 
واقع در سواحل را تهدید می کند. سازه‌های شناور روی آب از چنین خطری در امان 
هستند. همچنین طراحی آنها در مور د استحکام بخشی در بر ابر حواد ثی مانند زلز له با 
ساختمان‌های روی خشکی بسیار متفاوت و کم هز ینه تر خواهد بود. طبق بر نامه ریزی 
انجام شده این هتل گرانقیمت در ماه دسامبر سال ۲۰۱۶ افتتاح خواهد شد. 


نمی آ ید که‌ببینم یک خودروی سوپرلو کس در جلوی‌مغازه‌ام پا رک شده‌باشد. 
اماخواب | سوده شب راهم دوست دارم!».اين ثر وتمندان عرب پس از به نمایش 
گذاشتن خود روهایشان در لندن عازم شهرهای دیگر اروپایی مانند پاریس و کن 
خواهند شد. 


تولید مواد مخدر استفاده می شود واین موضوع موجب در گیری‌های بسیاری بین 
قبیله‌ها با این قاجاقچیان شده‌است. همچنین با نفوذ بیشتر صنایع و ماشین آلات 
به دل‌جنگل‌ها برای بدست آوردن نفت و گاز,این قبایل مجبور به نقل مکان شده 
و زند گی شان مختل شده است. این رویداد بی سابقه در مرز برزیل در منطقه‌ای به 
نام « کر» رخ داد اینطور که‌از حرف‌های 
مردم قبیله‌ای برمی امد قبیله شان حدود | 
۰ تا ۰ ۵نفر بوده‌است که بسیاری از افراد 
پیر قبیله بدست قاجاقجیان کشته شده 
بودند. پزشکان شدیدا در مورد برقراری 
ارتباط با افراد قبیله‌ای هشدار می‌دهند و 
توریست‌هارااز این کار نهی می کنند. چرا 
که‌ممکن است ناقل بیماری واگیرداری ‏ 
مانندس ماخورد گی باشند که بدن‌افراد 
دیگر به آن بسیار حساس و آسیب پذیر 
باشد و شاید واکنش بدن ما به بیماری 
بسیار شدیدتر باشد. 


۵ کرو ٩۳‏ لمات می 


آنچه می تر سید ساد! از دستش دد هید ممکن ذست 


اد جا 


حشمہهہ 
- 


ی ید وای و نتر سی شماداشد 


راز سلامتی حمیده‌اخوان 


وود 


شیوه‌های عجیب درمان افسردکی 


روانشناسان معتقدند که تقویت سلامت روان و بهبود خلق تنها به ورزش 
کردن.ن وع رژیم غذایی یا مصرف داروختم نمی شود.بلکه گزینه‌های موثر 
دیگری نیز برای مقابله بااندوه و افسردگی وجود دارد.بهبود خلق برای داشتن 
سلامت روان ضروری است. اختلال افسردگی حاد معمولاً از یک اختلال ساده و 
معمول افت خلق شروع مشود . 

درواقع اختلال‌ه ای مر بوط به خلق و خوباانجام بر خی فعالیت‌های خاص 
قابل معالجه و کنترل هستند که بر خی از این راهکارها را احتمالا پیش زاین هر گز 
نشنیداید. این راهکارهای موثر به شرح زیر است : 

خوردنی‌هارانقاشی کنید 

نتایسج یک تحقیق نشان می دهد افرادی که نقاشی غذاهایی همچون نان و 
پنیر و سبزی و کیک فنجانی رامی کشند در مقایسه با افرادی که این کار راانجام 
نمی د هند یا نقاشی غذاهای غیر سالم رابه تصویر می کشند از وضعیت روحی و 
خلق و خویی بهتری برخوردارند. به طور مثال کشیدن تصویر نان و پنیر وضعیت 
روانی فر د را ۲۸ درصد تقویت می کند. از طرف دیگر کشیدن تصویر فلفل تنها 
یک در صد در تقویت روحیه و افزایش خلق موثر است. 

روغن ماهی بخورید 

چربی‌های سالم از قبیل امگا ۳ واسیدهای چرب امگا ۶به عنوان گزینه‌های 
موثر در بهبود خلق به حساب می آیند. در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۶ میلادی 
عموم مردم موثر است. علاوه بر اين. هرچه مدت زمان مصرف روغن کبد ماهی 
بیشتر باشد علائم افسردگی بهتر کاهش هی‌اید : 

اتفاقات رایاد آوری کنید 

آخرین باری که به تصاویر گرفته شده از خود در گذشته نگاه کرده‌اید چه 
زمانی بوده‌است؟ بررسی‌هانشان می‌دهد یاد آ وری گذشته‌ها می تواند به زند گی 
معنا دهد. 

هورمون‌عشق 

ترشح‌هورمون عشق‌یاهمان او کسی توسین "در مغز از فا کتورهای تاثیر گذار 
در بهبود خلق و خوی‌افراد است. بر قراری حس محبت میان اعضای خانواده به 
ویژه مادر و فرزند در ترشح این هورمون موثر است. 

اواز بخوانید 

متخصصان در بررسی که در سال ۰۰۸ ۲ میلادی انجام دادند دریافتند مغز 
انسان به هنگام مصر ف مواد مخدر یا خوردن شکلات.دوپامین تر شح می کند 
که البته همین اتفاق به هنگام شعر خواندن باصد ای بلندهم مشاهده می‌شود و 
این تر کیب شیمیایی در مغز به افزايش خلق ورهایی از حس افسردگی کمک 


غذاهایی که خانم ها نباید همیشه بخور ند 


بعضی از غذاها باعث می‌شوند که خانم‌ها در مورد پریود خود کرامپ‌های 
دردناک. نفخ و بدخلقی بیشتری را تحمل کنند.با آنکه هیچ درمان جادویی برای 
دردهای قبل از قاعد گی (۲1۷18) وجود ندارد. ولی اگر خانم‌ها در مدتی که پریود 
هستند از این غذاها دوری کنند. این مدت را اسانتر سپری می کنند واحساس 
بهتری خواهند داشت. 

۱-غذاهای فر آ وری شد ه:غذاهای فر آوری شدہ گزینه‌ای آسان وسریع 
محسوب می‌شوند.ولی در واقع باعث می شوند که خانمها در زمان قاعد گی 
احساس بدتری پیدا کنند. برای مثال, غذاهای کنسر وی و جیپس حاوی مقادیر 
زیادی سدیم هستند وسدیم موجب نفخ و پف کردن می‌شود. بجای این غذاها 

۲-گوشت‌های چربی دار: گوشت حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده 
است که موجب التهاب و درد می‌شود . 

۷- خورا کی‌های حاضری:همه می دانیم که این خوراکی‌ها خیلی خوشمزه 
هستند. ولی متا سفانه مقادیر زیادی چر بی‌های تر انس دارند که سطح استروژن 
بدن رابالامی‌بر ند. در نتیجه بامصرف آنهادر مدت پریود. در رحم خود احساس 
درد خواهید کرد. 

ع-خوراکی‌های شیرین: کیک. کلوچه. شیرینی. آبنبات و خوراکی‌های 
شیرین دیگر همه انتخاب‌های اشتباهی برای خور دن در مدت پریود هستند و در 
کل نباید این خوراکی‌ها رابخورید. به خصوص اگر می خواهید سالم ولاغر بمانید. 
خوراکی‌های شیر ین فقط برای مدت کوتاهی حال شمارا بهتر می کنند. 

۵-بستنی, پنیر و خامه:خانم‌هایی که محصولات لبنی رادوست دار ند.باید 
بدانند که این محصولات چربی دارند و اثر بعضی از آنها مانند گوشت‌های چرب 
است. پس خانم‌ها در دوره قاعد گی باید از خوردن بستنی, خامه و پنیر اجتناب 
کنند. همچنین خوراکی‌هایی که خامه یا پنیر دارند نیز نیزند و مصر ف نکنند . 

۶-کافئین: کافئین موجب تشدید کرامپ هاو درد می‌شود و پر یود رانامنظم 
می کند. به علاوه باعث می شود که دچار دمدمی مزاجی و کم خوابی شوید. 
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کزنه دوستدار یڑ لست 


گز نه گیاهی است دارای کر ک روی بر گ و ساقه‌ها. این گیاه‌در سر اسر جهان 
رشد می کند و ماده شیمیایی دارد که در صورت تماس پیدا کر دن بایوست. 

#به علت داشتن خاصیت آنتی| کسیدانی در درمان ناراحتی‌های پوست موثر 
است و رادیکال‌های آزاد در بدن را کنترل می‌کند . 

٭غنی از ماده‌ای به نام سیلیکاست که با تقویت پوست باعث سلامت آن 

##اسیدهای چرب.ویتامین ۸و موجود در گزنه باعث ر شد سالم مومی‌شود. 
از ریز ش مو نیز پیشگیری می‌کند . 

٭ کاهش دهنده‌ درد معده تحریک کننده ترشح غدد معده‌ای است و به 
عملکرد درست لوزالمعده و کبد کمک می‌کند ۲ 

٭متابولیسم و میزان هورمون رابه ویژه در مردان تنظیم می‌کند ۲ 


قابل توجه کسانی که می‌خواهند لاغر شوند 
جوان دانشجویی باتبلیغات خیابانی.د رنقش پز شک به‌شکار زنانی که می خواستند 
لاغر شوند می پر داخت واز آنها کلاهبرداری می کرد. 
چندی پیش زن جوانی به کلانتری نارمک مراجعه کرد و گفت: چندی قبل از طریق 
آگهی فروش قرص‌های لاغری که داخل پا ر کینگ خانه‌مان افتاده بود تصمیم به 
خرید قرص‌ها گرفتم. روی آ گهی‌ها نوشته بود برای نخستین بار در ایران و کاملاً 
تضمینی است. همین موضوع باعث شد با شماره تلفن پز شک قلاپی تماس بگیرم وپس 
از اینکه درباره چاق بودنم صحبت کردم قرار شد قرص‌ها را خودش برایم بیاورد. 
فردای ان روز د کتر مهدی که جوانی لاغراندام بود به در خانه‌مان امدوپس از 
توضیح درباره مصرف قرص‌ها ۵۰ هزار تومان از من گرفت ورفت. 
مدتی از خوردن فرص‌ها گذشت, اما اتفاقی نیفتادوزمانی که قرص‌ها راپیش د کتر 
دیگری‌بردم.ادعا کر داین قرص‌هاباقیمت ارزان‌تر در داروخانه‌هاموجوداست 
وتأثیری برای لاغری ندارد. وقتی متوجه دروغگویی د کتر قلابی شدم به موبایلش 
زنگ زدم که پا سخگونبود وتازہ فهمید م اواصلاً دکتر نیست ومرافریب داده‌است 
بدین تر تیب مأموران آگاھی یک پلیس زن راما مور کردند باشماره تلفن د کتر قلابی 
تماس بگیردوپس از اعتمادسازی و صحبت های ابتدایی 
قرارملاقاتی‌رابرای خر ید قرص‌های‌لاغری در میدان 
هفت حوض گذاشتند وفروشنده قرص‌های قلابی در 
دام پلیس افتاد. این پزشک قلابی که "مهدی "نام دارد. 
دانشجوی مد یریت بازر گانی است و در باز جویی‌ها 
گفت: پس از پخش کردن آ گهی‌های تبلیغاتی در نقاط 
شهر تصمیم داشتم قرص‌های چربی سوزی را که از 
داروخانه‌هاخریده‌بودم به قیمت گران‌تری به مشتریانم 
بفروشم که خیلی زود دستگیر شدم. 


دزدان سربالی خانه‌ها دستگیر شدند 


دزدان حرفه‌ای ۲۵ خانه در غرب استان تهران به دام افتادند. 


چن دی پیش با اعلام سرقت از چندین آپارتم ان در مجتمع‌های 
مسکونی غر ب استان تهر ان رسید گی به این ماجر ادر دستور کار 
مأموران ویژه پلیس آگاهی قرار گرفت و مأموران در بررسی‌هایشان 
دریافتند که‌اين دزدان حر فه‌ای با شناسایی خانه‌ها بعد از باز کردن 
قفل در وارد آنجاشده و پس از سرقت پول طلا و وسایل گران قیمت 
هنگام خارج شدن قفل را بدون هیچ تغییر ی سر جایش نصب کرده 
و طوری وانمود می کرده‌اند که هیچ سرقتی صورت نگر فته است. 
این شگر د دزدان بسیار حر فه‌ای بود. زیراصاحبخانه‌ها ناخود آ گاه به 
همسایه‌ها یا بستگان نز دیک خود مشکو ک می‌شد ند و برای پلیس نیز 
گمراه کنن ده‌بود.رئی س پلیس آ گاهی در ادامه افزود: پس از چند ماه 
تحقیقات کا رآ گاهان با به دست آوردن چند سرنخ و از سویی با اجرای 
طرح‌های هد فمند و گشستزنی‌های شبانه سرانجام موفق به دستگیری 
دو دزد قدیمی‌هنگام اجرای نقشه شدهاند.اين دو دزد که بررسی‌ها 
نیز نشان می داد سابقه دار هستند. در بازجویی‌ها به دزدی از ۳۵ خانه 
آپارتمانی و ویلایی اعتراف کر دند ورسید گی به سایرسرقت‌های 


بنابراین گزارش مهدی برای تحقیقات بیشتر در 
اختیار پلیس قرار گرفت. 


اميد ۱۰ ساله نتبحه داد 
یک دختر بچه اندونزیایی که ۱۰ سال پیش در جر یان سونامی مر گبار اقیانوس هند 
ناپدید شده و نامش در فهرست مرده‌ها ثبت شده بود. به آغوش خانواده‌اش باز گشت. 
این دختربچه ۱۴ ساله که "رانودهاتول "نام دارد در زمان وقوع سونامی‌هولناک تنها چهار 
یا ار ار ار را 
و خانواده شان یک ماه تمام به نبال فرزندانشان گشتند. اما وقتی اثری از آنها پیدانشد مرگ 
هر دوی آنها را پذ یر فتند و برایشان مراسم ترحیم گرفتند. 
تااینکه چندی پیش دایی "رانودهاتول در مسیر رفت و آمد خود در منطقه‌ای نزدیک "آچه" 
با دختربچه‌ای شبیه خواهر زاده گمشده‌اش که خیلی به او علاقه مند بود رو به رو شد. 
او یس از تحقیق درباره این دختر نوجوان متوجه شد او 
همان خواهرزاده کوچکش است که ۱۰ سال پیش گم 
وتوسط یک ماهیگیر در ساحل نزدیک "آچه از آب 
گرفته شده است. 
درحال ار قار زاین دک ۳ ہہ ہہ" 
''دی ان ای''بگیر ند تاهویت اووارتباطش بااین خانواده 
تائید شود. مادر د ختر نوجوان در این باره گفت: ماهر چند مراسم یادبودی برای دو فرزندمان 
گرفته‌ایم.ولی دراين مدت همیشه چشم انتظار بودیم که روزی گمشده‌هایم پیداشوند که 
ار را ا ا ١۷‏ ہہ 
و به زنده بودن او هم امیدوارند. 


احتمالی آنان در دستور کار کار آ گاهان قرار دارد. 


آفرین به سک‌های پلیس 
سگ‌های موادیاب پر ده از ترانز یت محموله سنگین مواد مخدر 
در پرواز تهران-لندن برداشتند. 
رئیس پلیس فر ود گاه‌های کشور دراین باره گفت: با توجه به اينکه 
یکی از مُموریت‌های اصلی پلیس فر ود گاه‌بررسی و بازدید مر تب 
از انبار شر کت‌های مسافر بری هوایی است. مأموران هر چند وقت 
یک بار از این انبارها برای پیشگیری از خروج موادمخدر اشیاء 
عتیقه وسایر کالاهای‌ممنوعه بازدید می کنند, تااینکه چند روز 
پیش مأموران همراه‌باسگ های مواد یاب در بررسی و کنترل 
یکی از انبارهای یک شر کت هواپیمایی متوجه وا کنش سگ هابه 
بسته بندی‌های بزرگی که داخل آنها چرخ دنده‌های فولادی ۱۵۰ 
کیلوگرمی بسیار سنگین بود روبرو شدند. بنابراین باانتقال ۱۳ 
چرخ دنده‌به مقر پلیس, تلاش برای راز گشایی از وااکنش سگ‌های 
موادیاب روی این چرخ دنده‌ها آغاز شد. تا اینکه مأموران باسنگ 
فرز پس از شکافتن آنها در کمال ناباوری با بسته‌های کوچک مواد 
مخدر که روکش آنها کاغذهای نسوز بود روبه رو شدند. 
طی این عملیات تجسس ۱۲۰ کیلو گرم تریاک کشف وصاحب 
محموله بار دستگیر شد و در ادامه دو عضو دیگر این باند نیز به دام 
افتادند که در باز جویی از انان مشخص شد اعضای این باند قصد 
داشتند مواد مخدر را به لندن انتقال دهند. 


٭-٭ 


تمادلات خود و امبان دو ذ تب ار محکم جار ده دو «عقل «حسی 


کنید 


ار سطه 


امیر نصر و امیر اسماعیل سامانی 


در شماره‌ی پیش گفتم که: عمرولیث با خلیفه(الموفق) جنگید و او را 
شکست داد و بر شیر از و اهواز مسلط شد. خلیفه‌ی بعدی به عمر و دستور داد 
برود و فتنه‌ی رافع را سربکوبد. عمرو پیروز میدان شد و هدایای گرانبهایی به 
خلیفے داد. خلیفه نیز حکومت بر خی از نواحی رابه او داد. عمر و ز یاده خواهی 


پیشینه‌ی سامانیان 

پس از عمرولیث. فرزن دان اوودیگر نواد گان 
صفاری تا مدتی کوتاه در جنوب و جنوب شرقی ایران 
امیر بودند اما دیگر کیابیا و اقتتدار روز گار یعقوب و 
حتی اواخر دوران عمرورانداشتند و تأثیر چندانی بر 
تاریخ ایران نگذاشتند. ناچار بر این بخش از تاریخ‌ایران 
چشم می پوشم و به آغاز سامانیان می روم که امیرانش 
ادامهدهند گان راہ طاهریان و صفاریان بودند وبیش 
از دوسلسله‌ی پیش از خود طعم استقلال رابه ایرانیان 
چشاندند. آنها در گسترش زبان و ادب فارسی نیز 
بسی اثر گذار بودند. 

سامانیان در سال ۲۶۱ قمری شکل گر فتند 
که همزمان بود با نابودی طاهریان. می گویند نژاد 
بنیانگذار سلسله‌ی‌سامانیان به به رام چوبین ساسانی 
می‌رسد که تاچندی پس ازاسلام. کیش زرتشتی 
داشتند واز مر دم بلخ بودند. بنیاتگذار این سلسله نصر 
سامانی "بود که با گروهی از فرماندهان برجسته‌اش 
هسته‌ی سلسله‌ی سامائیان را تشکیل داد. نواد گانش 
تا سال ۳۹۵ قمری بر ایران حکومت کردند. 

سامانیان منسوب به سامان خدای "بودند که 
دهقانی زرتشتی واهل بلخ یا شاید هم سمرقند بود. آنها 
مالک قریه‌ای‌به نام سامان "بودند و از روز گار خلافت 
مأمون, در بخشی از ماوراءالنهر. حکومت‌های مستقل 
و کوچکی داشتند که به فررمان خلیفه به آنها واگذار 
شدہبودبنابراین قدمت آنها از طاهریان هم بیشتر 
است و چند سال پیش از روی کار آمدن طاهریان. 
در ماوراءالنهر امیر بودند.به دلیل دوری‌ماوراءالنهر 
ازم رکز خلافت. این دودمان کمی قدرت گرفتند. 
پس ازضع ف طاهریان و تسلط تر ک ه ابه دربار 
خلیفه. سرزمین‌های شرقی خلافت که ماوراءالنهر 
نی زجزو آنهابود. عملاً از نفوذ خلافت بیرون رفتندو 
امیران این خاندان در ماوراءالنهر قدرتی به هم زدند 
وبه فرمان خلافت, بر آن قلمرو حکومت می کر دند. 
سامانیان توانستند ری و خراسان و مدتی نیز گر گان 
وطبرستان وسیستان رابه زور یابه فر مان خلیفه,به 
قلمر و خود ضمیمه کنند که البته امیری آنهادر بیرون 
از ماوراءالنهر ھمیشے کوتاه بود ولی در خراسان و 
ماوراءالنھ, حکومتی ایرانی اسلامی ایجاد کرده 
بودند که از دخالت خلافت دور و رها بود. تثیری که 
سامانیان در تاریخ مذهبی جهان داشتند,قابل انکار 


نیست. آنها ترک‌ها و پیروان "شمن "را که همسایه‌ی 
روم بودند. به اسلام جذب کردند و رفته رفته مردم 
بخش بزرگی از اروپا مسلمان شدند. 

سامان خدای که بانی سامانیان بود پسری داشت 
به‌نام اسد که‌اونیز چهار پسر داشت به نام‌های 
نسوح.احمد.یحیی والیاس. در روز گار خلافت مأمون, 
"غسان بن‌عباد" که حاکم خراسان بود. به فرمان 
خلیفه.امارت سمر قند رابه نوح. فر غانه رابه احمد. 
چاچ رابه یحیی و هرات رابه‌الیاس سپرد.اين شهرها 
درخراسان آن روز جای‌داشتند. پس ازبر کناری 
غسان, خلیفه به طاهر ذوالیمینین سفارش کرد که 
امارت پسران اسد همچنان محفوظ بماند. کمی بعد 
به آنان مسوولیت‌های دیگری نیز داد. الیاس افزون 
بر امارت هرات.والی کرانەی سیستان شد وابراهیم, 
پس الیاس به سپهسالاری طاهریان رسید.احمد که 
یکی از چهار پسر اسد بود. به خر دمندی و نیک سرشتی 
یحیی. اسماعیل. اسد و حمید داشت که در تاریخ 
سامانیان تأثیر گذار بودند. 


امیر نصر سامانی 

نصر.پسر احمد سامانی در ۰ ۲۵ قمری‌به امیری 
تشست ونزدیک به سی سال امارت داشت. معتمد: 
خلیفه‌ی عباسی در سال ۲۶۱ قمری حکومت سمرقند 
رابهاودادواین امیر سامانی به‌زودی‌توانست 
فرمانروایی تمام کرانه‌های ماوراءالنهر رابه دست 
بگیرد. این دوران مصادف بود با فرویاشی طاھر یان. 
قصد خلیفه از دادن چنین فر مانی به نصر سامانی این 
بود که جلو پیشروی یعقوب لیث را بگیرد. 

نصر سامانی سمرقند راپایتخت خود کردو 
برادرش اسماعیل رادر بخارابه جانشینی گماشت 
سپس هر یک از برادرانش رابه امیری شهری فر ستاد. 
مدتی بعد یعنی‌هنگامی که رافع بن‌هرثمه بر خلیفه 
شورید. اسماعیل با رافع از در دوستی در آمد. نصر این 
موضوع رازیاد جدی نگرفت. در حقیقت. اتفاق مهمی 
هم‌نبود امایکی از دهقانان به نام "محمد رودساری" که 
از دشمنان اسماعیل سامانی بود نیرنگی در کار کرد و 
نصر رابه اسماعیل بد گمان کر د.داستان دشمنی محمد 
رودساری با اسماعیل چنین بود که روزی اسماعیل در 
شکار گاه بخارابود. اوبا یکی از همراهانش تیر انداختند 
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کرد و ماوراءالنهر را که در دست سامانیان بود. طلب کرد. خلیفه او را با فرمان 
حکومت به ماوراءالنهر فرستاد اما به حاکم سامانی فرمود با عمرو بجنگد. 
در این جنگ عمرو لیث به دلیل خیانت فرماندهانش. شکست خورد و امیر 
سامانی او را به بغداد فرستاد و گردنش را زدند. 


وتیر به پسر محمد رودساری خورد واورا کشت. 
اسماعیل خواست ديه بپر دازد. رودساری نپذیرفت و 
قصاص خواست و گفت پسرت باید به شکار گاه بیاید 
و من و خدمتکارانم شکار کنیم و تیر بيندازيم تاپسرت 
کشته شود. اسماعیل او رااز خود راند. رودساری این 
کینه را در دل خود بایگانی کرد تا وقتش برسد. 

وقتش هنگامی رسید که اسماعیل ورافع دوست 
شدند. رودساری به چند تن از خد متکارانش سپرد 
هنگامی کە امیر نصر سسامانی برای سر کشی به بازار 
می آید در گوشه گوشهی بازار کنار فروشند گان 
بایستند ودر این بار هحرف بزنند که اسماعیل و رافع 
دارنددسیسے می کنند تانصر رابیندازند. نصر ماهی 
یک بار با جامه‌ی مردم وروی پوشیدہ به بازار می آمد 
تاببیند مردمش دربارەی اوچەمی گویند. آن روز به 
هر جای بازار که رفت. شنید مردم از ساخت و پاخت 
برادرش ورافع حرف می‌زنند. به قصر که بر گشت.دو 
سه تن از کار گزارانش که از خریده شد گان رودساری 
بودند. در همان زمینه سخنانی گفتن د و امیر نصر 
سامانی مطمئن شد که برادرش در حال توطئه است. 

امیر نصر نامه‌ای به اسماعیل نوشت وسفارش 
کرد که از رافع دوری کند. اسماعیل پاسخ داد: "تو 
برادر بز رگ منی واحترامت می گذارم امادوستی من با 
رافع» به خونی که در رگ من و توست.ار تباطی ندارد." 
دشمنان اسماعیل.این‌سخن رادر گوش نصر چنین 
تفسیر کر دند که برادرت از توفر مان نمی برد. کمی بعد 
نصر سپاهی آراست و از سمر قند به سوی بخارا تاخت. 
اسماعیل نیز از رافع یاری خواست. رافع به لشکر گاه 
نصر رفت و دوبرادررا آشتی داد. چندی که گذشت. 
اسماعیل از دادن خراج بخارا به سمر قند سر تافت. بار 
دیگر امیر نصر سامانی به بخارالشکر کشید.این بار نیز 
جنگی روی نداد و دو برادر را آشتی دادند. 

در سال ۲۷۵ قمری نصر سامانی برای سومین بار 
به بخارالشکر کشید و این بار جنگی جدی در گرفت و 
سپاهیان نصر شکست خور دند. خود نصر نیز اسیر شد 
واو ینش هدرن اسماعیل مرو اسماعیل باذیدق 
او از اسب فر ود آمد و دست برادر بز رگش را بوسید و 
اورابه قصر برد و بر تخت نشاند. خودش نیز برابرش 
ایستاد. سپس نصر رابه سمر قند روانه کرد. 

نصر تا چھار سال پس از این ماجرادر سمرقند 
مات دوب ماوراء‌النهر حکومت کرد امسادیگر پیگیر 


‌های اسماعیل نشد. امیر نصر سامانی» پس از 
٩سال‏ وچند ماه حکومت. در سال ۲۷٩‏ در گذشت. 
بخاراپ س از م رگ نصر قدر تمند تر شد. خلیفه نیز 
فرمانی نوشت واسماعیل رسماً فرمانروای تمام 
ماوراءالنهر شد. اوبه امیر داد گر شهرت یافت وحدود 
شانزده‌سال حکومت کرد. یادتان هست که گفتم در 
جنگی که باعمرولیث کرد پس از پیروزی بر لشکر 
اول صفاریان. اسیران را آزاد کرد همین موضوع تأثیر 
زیادی بر سربازان عمرولیث گذاشت و گروه‌هایی از 
انها به اسماعیل سامانی پیوستند. 


امیر اسماعیل سامانی 

پیش از آن که اسماعیل در آغاز کارش به حکومت 
بخارابرسد.اين شهر پر از آشوب بود. در آن زمان 
"احمد بن‌عمر "والی بخارابود ودر جنگی که باصفاریان 
کرده‌بود.شکست خور د واز ترس باز خواست امیر نصر 
سامانی, از بخارا گریخت واین شهر به دست سپاهیان 
خوارزمی و خوارج محلی افتاد وبه‌هرج ومرج دچار 
شد. فقیهی معتبر به نام عبدالله ابی حفص "در نامه‌ای 


حکومت بخارا منسوب کرد. 
اسماعیل در آغاز حکومتش با مشکلات زیادی 


روبه‌روشد که یکی از آنان گروه‌هایی از راهزنان | 


بودند که با تحریک خوانین محلی. شهر راناامن کرده 
بودند. اسماعیل دهقانان(ملاک‌ها) و کشاورزان را 
باخودهمدست کرد وسپاهی مر دمی تشکیل داد و 
غائله‌ی راهز نان راخواباند سپس به تر فندی‌سیاسی 
دست زد وبرخی از سر کرد گانی را که کمکش کرده 
بودند. به سمرقند کوچاند تابعدا علیه او نشورند. 
اسماعیل با سیاستی که داشت. بخارا را یکی از مراکز 


قدرت ماوراءالنهر کرد و گاهی از حکومت سم قند ۱ 


سرمی پیچید.اود وستی‌رافع هر ثمه راتیزبه‌دست ورد ۱ 


وبا کمکش خوارزم رانیز به قلمرو خود افزود. پس از 
مرگ برادرش, خلیفه او رافر مانروای‌ماوراءالنهر کرد 
اماهمه می‌دانستند اسماعیل, حکومت راباشمشیر 
به دست آورده نه با فرمان خلیفه. حقیقت هم همین 
بود زیرااسماعیل حتی در زمان برادرش رسما بر این 
سرزمین حکم می راند. 

اسماعیل پایتخت سامانیان رااز سمرقند به 
بخارا آ ورد تابه مرزهای خراسان نز دیک تر باشد. به 
نوشته‌ی اصطخری : "هر کس آنجا می‌بود. خراسان 
راروبه‌روی خویش داشت وماوراءالنهر را پشت سر 
خود. .او به خراسان چشم داشت آما هنوز خود را 
چنان قوی نمی دید که با صفاریان بجنگند و خراسان 
بز رگ رااز چنگ عمرولیث بیرون بکشد. عمرو نیز به 
ماوراءالنهر چشم داشت و آنجار اسر زمین موروثی 
طاهریان و صفاریان می‌دانست. خلیفه خوش نداشت 
چنین سرزمینی رابه صفاریان بدهد اما ناچار شد 
در ظاهر حکمی برای عمرولیث بنویسد و در باطن با 
اسماعیل سامانی ساخت و پاخت کند.ویادقان هست 
که بین این دوامیر ایرانی که یکی سامانی و دیگری 


صفاری بود جنگ انداخت واسماعیل سامانی پیروز 
شد.یکی ازدلایل پیر وزی اسماعیل‌سامانی. جوانمردی 
اوبامردم بود.دلیل دیگر: بدبینی مردم بخارابود 
به صفاریان زیرا آنهاراراهزن ومُخل آسایش خود 
می‌دانستند. نر مخویی و جوانمردی اسماعیل سامانی 
در دل بسیاری از سربازان صفاری نیز رخنه کرده بود 
طوری که آنان نیز به سامانیان گرویدند. جنگ اوبا 
عمرولیث سقاری راہ اس ماغیل سامانی راغموار کرد 
تابر بخش بز ر گی از ایرانحکومت کند وسلسله‌ی 
سامانیان را به قدرت بیشتری بر ساند. 


ساماندهی ایران به دست سامانیان 
امیراسماعیل‌سامانی نخست بەایمن سازی مناطق 
دورونزدیک قلمر و خودپر داخت.اومی دانست کەاگر 
بخواهد بادشمنان خود مقابله کین بايد دوستانی به 
دست بیاورد و چه دوستی بهتر وارزان‌تر از مردم کوی 
وبرزن و کشاورزان و روستاییان و بازر گانان. آن‌روزها 
راه‌ه اناامن بود طوری که کاروان‌های بز رگ ناجار 


بودند چند فوج سرباز استخدام کنند تابادی گاردشان 


باشند. روستاییان نیز از شبیخون راهزنان در امان 
نبودند. اسماعیل برای مبارزه با راهز نان و شورشیان 
طرح‌هایی پیاده کرد که یکی از آنهادادن‌جایزه‌به 
کسانی بود که از راهزنان و مخفیگاه آنها خبری بیاورد. 
میزان جایزه چنان زیاد بود که مردم را تشویق می کرد 
در کار راهزن‌ان‌جاسوسی کنند و خبر های خود رابه 
دولت بدهند.بااين کار راه‌ها و روستاهاراامن کرد و 
مردم بیش از پیش هواخواهش شدند. 

اسماعیل مردی صلح دوست بود و می کوشید 
مسائل خود رابادیپلماسی و مذاکره حل کند اما اگر از 
این راه‌به نتیجه نمی رسید. سربازان زبده و دلیرش را 
به جنگ می‌فر ستاد. چیز دیگری که برای قدرتمندتر 
شدن حکومتش به آن پی برده بود. همبستگی ملی 
ایرانیان بود.اومی خواست باانگشت گذاشتن روی 
علاقه‌های ملی مردم. همه رادنبال خود بیندازد. برای 
رسیدن به این همبستگی ملی, به این نتیجه رسیده بود 
که باید زبان وادب فارسی رازنده کند تاشاعران و 
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نویسند گان به زبان فارسی بنویسند و آثار خود رابین 
مردم بپراکنند تازبانی که در حال ر کود و خمود گی بود 
زنده‌وفعال شود این رائیزرگویم که سامانیان ناچار 
بودند در نگارش‌های اداری به زبان عربی بنویسند و 
التە این تنهاتًثی ری بود که فرهنگ عربی به فرمان 
خلافت در قلمرو سامانیان گذ اشته بود به این معنی که 
در دیوان‌های اداری, به عربی می‌نوشتند اما به فارسی 
حرف می زدند. شاعران و نویسند گان زیادی نیز به 
بار گاهامیر اسماعیل سامانی راہ یافته بودند وییوسته 
آثاری به فارسی می‌نوشتند. در روز گار امیر اسماعیل, 
هنوز شعر فارسی رشد نکر ده بود و آثاری ضعیف خلق 
می‌ شد اماهمین توجه اسماعیل سامانی به شاعران: 
کار رابه جابی کش این که در این دربار شاعرانی مانند 
رود کی ودقیقی پرورش یافتند و شعرهایی بسیار 
زیبا آفریدند. اگر داسستان رود کی و امیر سسامانی را 
نشنیده‌اید. برایتان تعریف می کنم. اگر هم شنیده‌اید. 
دوبارہ شنیدنش قند مکرر است. 


قند مکرر 
روزی امیر سامانی ھوای شکار گاه کردوبا 
رباریان ووزیران وامیران و تعداد زیادی خدمتکار 


از بخارابه شکار گاه رفت. آب وهوای مرغزار ولذتی 


امیر سامانی آوش کار ورامشگران و کنیزانش 
۵ برد اوراچنان سرمست کرده‌بود که ماه‌ها 
ذشت واز با زگشستبەبخاراحرفی نزد. کسانی 
4با او آمده بودند. رفته رفته دلتنگ خانه و زندگی 
خود شدند ولی کسی زهره نداشت که به امیر بگوید 
به بخارابرگردیم. سرانجام به دامان رودکی چنگ 
نداختند و گفتند: این کار از ماراست نیاید و کار 
توست.اگر امیر راخشنود کنی که به بخاراب ر گردیم, 
هرچه بخواهی, زر و سیم و گوهر به پایت خواهیم 
ریخت ".رود کی پذیرفت وغزلی ناب سرود وچون 
نیم روزشد.چنگ ب ر گرفت وبا آوازی‌زیباچنین 
خواند: 
بوی جوی مولیان آید همی 
یاد یار مهربان اید همی 
ریگ آموی و درشتی‌های او 
زیر پایم پرنیان آید همی 
اب جیحون از نشاط روی دوست 
خنگ(اسب)ما راتا میان آید همی 
میر ماه‌است و بخارا آسمان 
ماه‌سوی آسمان آید همی 
میر سرواست و بخارا بوستان 
سرو سوی بوستان آید همی 
ای بخارا شاد باش و دیر زی 
میر زی تو میهمان آید همی 
امیر باشنیدن این ترانه سر وپای برهنه وبدون 
اسب به سوی بخارا دوید. این تر انه رااستاد بنان نیز 
برای معاصران اجرا کرده که بسی زیباست. درباره‌ی 
اٹری که اسماعیل سامانی و سامانیان بر ادب فارسی 
گذاشتند باز هم سخنانی هست که خواهم گفت. 
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ذوو ۵ سوم . تهیه و تنظیم:محموداکبرزاده 


از حدود دوماه‌قبل.یکسری زور گیری در منطقه 
استحفاظی کلانتری‌ما آغازشده‌بود که‌همه‌می‌دانستند 
کار "على فلفل است. یک سارق‌بین‌المللی که پلیس 
پنج کش ور دنبالش بود و حالا پس از سالها تعقیب و 
گریز دوباره به ایران بر گشته وبه کمک نوچه همیشگی 
اش. الیاس گوریل"به زو رگیری مشغول شده بود. 
طعمه‌هایش را نی ز معمولاً از جلو بانک بز ر گی انتخاب 
می کرد که | کثر ثروتمندان منطقه از آن پول می گرفتند. 
دو هفته برنامه ریزی دقیق کردیم و سپس من و محسن 
واستوار کریمی و گروهبان پورهمت بالباس شخصی 
سرراه "على فلفل "قرار گرفتیم.استوار با کت وشلوار و 
کراوات خودش راشبیه ثر وتمندی در آورد که با کیف 
پر از پول از بانک بیرون آمد و... که "علی فلفل " همراه 
الیاس به او نزدیک شد و باخونسردی گفت: اسم رفیق 
من گوریله. اون اگر از کسی "نه" بشنوه, گلوی طرف رو 
می‌گیرهوبا قمه سرش رومی بره.حالا کیف پول رومیدی 
یانه؟ استوار طبق نقشه. کیف رابه طرف علی فلفل دراز 
کرد که بلافاصله من و محسن از دوطرف حمله کر دیم. 
محسن اسلحه‌اش رابیرون کشید. علی بالگد اسلحه را 
انداخت داخل جوی پر از آب و بامحسن در گیر شد.من 
دست بر دم به طرف اسلحه‌ام که فلفل فریاد زد:" معطل 
نکن الیاس ۰.۰ با قمه بزنش!" گوریل قمه رابالا برد ومن 
فقط گفتم: "اون زندانی میشه ام تواعدام میشی الیاس!" 
دست گوریل روی هوا خشک شد. پورهمت بلافاصله 
جلو دوید و قمه را گرفت و من به گوریل گفتم: "با همین 
کاری که نکردی, دہ سال زودتر از رفیقت آزاد میشی!" 
بعد هم نگاهی به قد وقامت کوتاه‌اماعضلانی "علی فلفل " 
انداختم ودر حالی که‌دست چپ‌اورابه دست راست 


بر اساس خاطرات سرهنگ باز نشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروز 


"هم جرمش "دستبند می‌زم:روبه سارق‌بین المللی 
سابق "و زور گیر سابه دار فعلی تهران گفتم: 

-لقبی‌هم که بهت دادن اصلاً باهات جور نیست. فکر 
می کردم خیلی زرنگتر از این حرف‌ها باشی علی فلفل! 

علی که‌پیدای دار دس رتاش سای گار 
است که چرابه حرف او گوش نکرده تا به دام بیفتند. 
نگاهی غضبناک به الیاس گوریل "انداخت که یعنی به 
من بفهماند به خاطر هم جر مش گیر افتاده. بعد لبخندی 
تحویل من داد و گفت: 

-زیاد خوشحال نباش کلانتر.شاید به خاطر دستگیر 
کردن من تشویقت کنند اما بگذار خیالتوراحت کنم 
جناب سرهنگ. هیچ دیواری توی دنیا انقدر بلند نیست 
که علی فلفل "نتونه ازش رد بشه.... اینجا که زندان 
قصره....من از زندان تو کیو فرار کردم....از زندان تایلند 
وبین ده تا پلیس که آمبولانسم رواسکورت می کردند 
در رفتم. می‌خوای از ز ندان استانبول و زندان بلغارستان 
هم برات بگم که چطوری در رفتم ؟ 

'الیاس گوریل" که باوفاترین نوچه و هم جرم" 
علی بود به علامت تحسین حرف‌های رفیقش زد زیر 
خنده.استوار کریمی با کف دست ضربه‌ای ارام توی 
سرش زد و گفت: "آدم باش گوریل! الیاس ساکت شد 
ورئیسش ادامه داد: 

-اینهاروبرات گفتم کلانتر به دودلیل:اول اینکه 
بری واسه خودت و همکارات چند تانوشابه باز کنی. 
چون خداو کیلی منو خیلی قشنگ سياه کردین!دلیل دوم 
هم اينه که زیاد خوشحال نباشی سرهنگ فر وزش. هیچ 
زندانی توی ایران نمی تونه منوبیشتر از چند ماه حبس 
کنه. نشنیدی قدیمی‌ها می گفتند فلفل نبین چه ریزه. 
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نگاهش کردم وخواستم جوابش رابدهم که احساس 
کردم محسن اگر حرفش رانزند..سکته می کندابه 
همین خاطر نگاهی بهاوانداختم وسکوت کردم تا 
محسن مجال پاسخ دادن را پیدا کند.اوهم رو به یکی 
ازقدیمی‌ترین‌فراری‌های پلی س‌اینترپل "کرد وبا 
خونسردی گفت: نوشابه رو که حتماً باز می کنیم علی 
آقا. منتهی دو تا گفتی. دو تاهم بشنوااول‌اینکه‌اصلاً دچار 
توهم نشو که چون تونستی از دست پلیس‌های چشم 
آبی خارجی و زندانشون فرار کنی حتماً می تونی اینجا 
ا یگ ردان قسر ۲ 
یعنی می فر ستیمت داخل قصر. این ضرب المثل رو 
نشنیدی که میگن: 

"شغال جنگل ماز ندران را /نگیرد جز پلنگ بیشه 


۱ 


مازندرانی! 

حرف دوم هم اينه که اگرچه توفلفل هستی, من از 
بچگی عاشق خوردن فلفل بوده! 

دوباره گوریل "زد زیر خن ده واین بار خود "علی 
فلفل ''طوری دستبندش را کشید که الیاس "آخ" کند 
چشمش را کبوده کر ده‌بود. گفت: پس‌منتظر باش وقتی 
فرار کردم خودم بهت تلفن کنم جناب سروان!" 

دیگر نگذاشتم بگو مگوی رو کم کنی محسن و فلفل 
گفتم:استوار, حرف‌هایی رو که‌اين "هفت خط "زد جدی 
بگیری‌ها؟ این فلفل به معنی واقعی توی فرار یک شعبده 
باز تمام عیاره! 

خوب گوش کن‌چی‌میگم:جفتشون رو که‌دستهاشون 
به‌هم دستنبد خورده‌می نشونی روی صندلی عقب.دست 
راست یکی و دست چپ دومی روهم با دو تادستبند 
دیگه به پایه‌های صندلی ر دیف عقب که نشستند قفل 
می کنی. گر وهبان پورهمت رومی نشسونی پشت فر مان: 
خودت هم روی صندلی جلو می‌نشینی اما رو به عقب و 
اسلحه‌ات رو یک ثانیه هم پائین نمیاری! کریمی کاری را 
که گفتم انجام بده چون اگه بخوای عطسه کنی و سرت 
رو بر گردونی, از دستت در رفتند! 

استوار دوباره‌دچار غرورشد و گفت: ببخشین 
کلانتر. یعنی من چوب سفیدم که دو نفر باسه تادستبند 
از جلو چشمم فرار کنندو... محسن حرفش راقطع 
کرد و گفت: 

_آقای‌پوآروانکنه کر کری‌هایی که من براش 
خوندم شیرت کر ده؟ یافکر کردی خودش داشت برات 
"فیلم سینمایی''تعریف می کرد؟ این نا کس همون طور 
که گفت:-پنج سال قبل توی زن دان تایلند نیم کیلو 
' پودررختشویی "خورد تادچار خونریزی معده بشه وبا 
آمبولانس زندان ببر ندش بیمارستان اما وسط راه یک 
بالاس سرش نشسته بود وداشت از پنجره‌بیرون رو نگاه 
می کرد خلع سلاح کنه بعد هم در حالی که کاسه کاسه" 
خون‌بالامی آورد.با همون یک اسلحه. از امبولانس 
پرید پائین واز وسط چھار: پنج تاپلیس مسلح بانکوک " 
گریخت و ده‌روز بعد یک طلافروشی رو داخل استانبول 


خالی کرد... یس حواست باشه رفیق! 

دهان استوار باز مانده بود و گفت: "'چشم... درست 
میگی... خیالت ون راحت باشے. همون کاری رو که 
گفتی می کنم کلانتر.اما شماچی؟ شما ومحسن رو 
نرسونم؟" 

نه استوار. من و محسن بایک تا کسی پشت سرتون 
میایم.موقعی که‌رسیدین آ گاهی ورفتین تحویلش 
دادین» ما میریم کلانتری وتو و پورهمت هم با ماشین 

اینه اراگفتم واستوار پا کوبی د وموقع رفتن روبه 
محسن کرد وبه آرامی گفت: ضمناً نگی حالیشون 
نبود... ماریل که گفتی همون پیر زنه ست. نه جناب 
مار 

جات خند یدید ود اسافظی کردند اس توار یه 
همان شیوه‌ای که گفته بودم "فلفل و همدستش "رادر 
صندلی عقب ماش ین نشاند ودستانشان راقفل زد. آ نها 
که راه افتادند. من و محسن هم که لباس شخصی تنمان 
بود مجبور شدیم جلویک 1۲1۷1۷۷-۳۲۰۲ رابگیریم 
وبگوییم "دربست ‏ تاراننده‌جوان بکوبد روی ترمز و 
بگوید: ن وکر هر چی آدربستی" هم هستم.. بپرین بالا 
اقایون... 

داعل ما یی که مس کت 0" 
اون ماشین کلانتری حر کت کن و مواظب باش گمش 
نکنی!" 

راننده که جوان خوش ذوقی بود و فریبرز نام 
ا 2 کا ار 
دادن رفیقاتونه؟ منم هستم اما اهل خلاف نیستم...» 
اگه پول خوبی بدین, تعقیبشون می کن م اماهر وقت 
خواستید د ر گیر بشین فلنگ رو می‌بندم و... ""محسن که 
بدش نمی آمد سر به سر فریبرز بگذارد. کلت‌اش را که 
به خاطر افتادن داخل جوی پر از آب فشنگ‌هایش نم 
کشیده‌و کلت بدون گلوله رابه کمر بسته بود. مخصوصاً 
کتش راروی تنش "این سوو آن‌سو کشید و... فریبرز 
هم با دیدن غلاف اس لحه که پی دا بودمتعلق به پلیس 
است, رنگش زرد شد و به لکنت زبان افتاد و گفت: برو 
بچه‌ه ابه من میگن فری‌خنده "... چون مدام چرت و 
پرت میگم و حرف‌های خنده دار میزنم و..." 

فریبرز همین طور داشت حرف می‌زد که ماشین 
کلانتری "سر چهارراه که رسید. به سمت چپ پیچید. 
۷مم خواست همان مسیر رابرود که یک دفعه 
محسن فریاد زد: وایسا ۲ 

حتی من هم از فریادش جاخوردم. چه رسد به 
فریبر زکهدرجا کوبی د روی ترمز و گفت: به خدا 
شوخی کردم.." 

امامحسن ادامه داد: آدنده عقب بیا... واسه چی نگاه 
می کنی بچه؟ بهت می گم دنده عقب بیا..." 

فریبرز اطاعت کرد و محسن به من گفت: کلانتر. 
اگه اشتباه ندیده باشم. وسط این خیابان قبل از چھارراہ 
داشتند از بانک سرقت می کردند...۲ 

فریبرز روبروی کوچه ترمز کرد.وسط خیابان رانگاه 
کر دم. دو مر د قد بلند که صور تشان راباجوراب پوشانده 
بودند. هر کدام یک کیسے برزنتی بز رگ -و لابد پر از 


اسکناس -روی دوششان گذاشته بودند و در حالی که با 
اسلحه مر دم را تهدید می کر دند. به طرف ماشینشان که 
یک 'تویوتا کارینا قهوه‌ای‌بود.می‌رفتند! گفتم: "كاملا 
درست دیدی. دو نفرن, اسلحه هم دارن. ورو به فریبرز 
ادام دادم پیج داخل این خیابون وقبل از اینکه‌اونافرار 
کنند. ما رو بهشون برسون!" 

فریب رز چنان در جادور زد که معلوم بود راننده 
است. بعد با یک تیکاف "و دو تا چپ و راست پیچیدن. 
لاستیک‌هایش چنان روی آسفالت داغ خیابان جیغ 
کشیدند که همه مردم که حواسشان به سار قان بانک 
بود به طرف ماسر بر گر داندند؛از جمله دوسارق مسلح 
که بعد آدر بازجویی گفتند فکر همه چیز را کر ده بودند 
اک اہ سا مادر ان له یدایمال شود 
یک لحظه جلو ماشینشان ایستادند. انگار تر دید داشتند 
که این ماشین شخصی است یا داخلش پلیس نشسته؟" 
محسن هم که کنار دست راننده نشسته بود مثل من 
متوجه این قضیه شد و بلوف اول رازد. سرش رااز پنجره 
بیرون کرد و باصدای‌بلند گفت: شمامحاصره‌هستین... 
اسلحه تون رو بگذارید زمین و... "هنوز حرف محسن 
تمام نشده بود که یکی از سارقین که رئیس بود و حرف 
اول رامی زد کلاش کف دسته اضویش رابه طرف 
ماش ما رف ااا ر ای ردک کل 
٣‏ یکی ۶۶۶ ؤ۷" 
رگبار چھار گلوله‌ای شسلیک کرد. فریبرز مانند گربه‌ای 
که بخواهد پنهان شود.به سرعت زیر فرمان خم شد و 
ناله کنان گفت: "خدا کنه گلوله‌هاش به قلبم بخوره اما 
به ماشینم نخوره... به خدااز دم قسط خریدم ودیروز 
قسط آخرش رودادم و..." 

محسن نگاهی به من کرد و برای‌اینکه آسیبی به 
فریبرز نرسد. سر او رابیشتر به پائین هل داد و گفت: 
آخیلی حرف بزنی خودم خلاصت می کنم بچه. زبون به 
دهن بگیر ببینم چه باید بکنیم؟" بعد هم رو به من کرد و 
ادامه داد: "چه کنیم کلانتر؟ این عوضی که من می بینم, 
اصلاً شوخی حالیش نمیشه!" 

درحالی که پشت صندلی راننده خم شده‌بودم. گفتم: 
"حرفت درسته ولی منظورت این نیست که راه‌روبراش 
باز کنیم و بگذاریم با پول ھا برہ؟" 

محسن انگار بهش برخورد که غرولند کنان گفت: 
"دست شما درد نکنه کلانترامن کی چنین حرفی زدم؟ 
میگم چه کنیم؟" 

"کلت ام رااززیر کتم بیسرون آوردم و گفتم: آونا 
هنوز مطمئن نیستند که ما پلیس هستیم يانه.الان معلوم 
ميشه که سارقین عاقلی هستن یانه؟" 

این را گفتم و چراغ عقب ماشینشان را نشانه گرفتم 
وشلیک کردم. گلوله درست وسط چراغ عقب خودرو 
تکه‌های شیشے به چپ و راست پر واز کرد. دو سارق 
ا ار 
نگاهی به همدیگر انداختند ومن به آرامی به محسن 
گفتم: باز هم تکرار کن! محسن هم دو دستش رادور 
دهانش لوله کرد و بلندتر از دفعه قبل گفت: 

-عاقل باشین!بهتون که گفتم. شمامحاصره 
هستید. اسلحه‌هاتون رو بگذارید زمین وروی زمین 


7 ر“ 
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دراز بکشید... 

همین طور که محسن داشت حرف می زد.نگاهش 
به نفراول بود که گوشش به حرف‌های محسن اما 
نگاهش به اطراف بود. حالا می‌شد فهمید که خیلی 
باهوش است چرا که داشت بالاای ساختمان‌های اطر اف 
و آن سوی خیابان رانگاه‌می کرد تایبیند آنچه می شنود 
درست است یانه. ظاهر آدست‌محسن راخواند که 
قهقههای زد و گفت: "معلومه فیلم‌های پلیسی زياد 
هستمامنتهی این دفعه بدشانسی آوردم! چون طبق 
بر آوردمن, تواین نیم ساعت هیچ ماشین پلیسی نباید 
این اطراف بچر خه....احتمالاً توهم داشتی می رفتی خونه 
مامانت وحالا که از بدشانسی مابه یستمون خوردی. 
بدت نمیاد اسم کوچه تون به نامت بشه!ولی یادت باشه 
تو یک نفری و ما دو نفر...اون هم با دو تامسلسل نه یک 
اسلحه دستی! 

او که سارق مسلح سابقه داری به‌نام جعفر آبود. 
اینها را گفت و در کمتر از سے ثانیه, دو تا کار انجام داد. 
اول به همد ستش‌اشاره کرد واوبه سرعت نشست پشت 
فرم آن و بعد خودش مثل فنر از جا پرید و دختربچه‌ای 
هفت ساله را که کنار مادرش تکیهداده‌وروی زمین 
نشسته بود. از دست مادرش بیرون کشید و اسلحه‌اش 
راروی سر دختر ک گذاشت وروبه مادرش که جیغ 
می کشید فریاد زد: خفه شو... و بعد رو به ما ادامه 
داد: گوش کن آقاپلیسه.من اونقدر عقلم میرسه که 
بدونم سرقت مسلحانه. همون جر می رو داره که برای 
قتل نوشتند! پس مثل یک بچه خوب بيا جلوو کلت‌ات 
روبگ‌ذارروی زمین وبفرستش طرف من.اون‌وقت 
من هم بهت قول می دم این دختر کوچولورو که حیفه 
ہمیرہ تحویل مادرش بدم و همه چیز ختم به خير ميشه 
وماهم به نان وماست خودمون می‌رسیم. نظرت چیه 
پلیس بی‌باک ؟ چراساکتی؟ نکنه زیادی زرنگ باشی ؟ 
یادت نرہ که من انگشتم روی ماشه است و توحتی اگر 
شلیک کنی» باز هم مادر این دختر کوچولو بازنده میشه! 
پس بهت یک دقیقه وقت می دم که فکر کنی. اگر بعد از 
شصت ثانبه نیای بیر ون» صحنه بدی رو خواهی دید 
میده! 

سر تکان دادم و گفتم: "آره...ا گر مطمئن بودم بچه 
روول می کنه, حرفش روقبول وبعد آ تعقیبش می کر ديم 
امامطمئنم اون بچه رو بااخودش می‌بره تا گر و گان داشته 
باشه. باید فکر دیگه‌ای بکنیم محسن! 

قاپلیسه.یادت‌باشه من ریاضیم خوب‌نیست. 
یعنی الان نیم دونم به ۰ ۲رسیدم‌یابه ۵۰...میای بیرون 
یانه؟ 

این جمله آخر راجعفر فریاد زدو... که یک دفعه 
محسن فکری به سرش زدو گفت: ‏ کلانتر.اين حیوون 
فقط منودیده و اطمینان داره که من تنها هستم... هر چی 
اون می خواد انجام می‌دم. یعنی میرم جلو و کلت بدون 
فش روب را نے فرش 

بقبه در صفحه ۵۷ 


اسان از ,یو وی چیز ی داد نمی گر د ولی از شکست خبلی چ هاش امی گرد 


٭ کازوون 


/تماشاگە‌راز 


س ڪڪ 
نمونه شعر کین 
این است 


غارتگر جان, رهزن دین و دلم این است 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 
تموتۃ شعرکو 


حسرت 


سیب رامی بیند 


ماھی که برافروخت همه بزم رقیبان وتومی بینی کودک را 
شمعی که نشد روشن از او محفلم این است وخداحسرت را 
چون لاله به جز داغ دلم نیست نصیبی درهمین گیراگیر 
دردشت جنون بهره‌ام این حاصلم این است نردبانهایی‌هستند 
دل داده‌ام و هدیه نالایقم أن بود بی مصرف 
جان می‌دهم و تحفه ناقابلم این است در گوشه کنار دنیا 
در عشق تو آسان بود از خویش گذشتن چتر -عصایی: چوبی 
گر در قدمت جان ندهم. مشکلم این است پاره‌سنگی 
جز کوی توام نیست به سر فکر مقامی ونی قلیانی 
تاعمر به پایان برسد. منزلم این است وهمین‌نزدیکی 
گنجی ست در این کنج غم از شادی دهرم لنگه کفشی 
از بحر پر | شوب جهان, ساحلم این است ۱ . حتی ۱ 
جز مهر توای گل نبود در دل ۴ گلشن'' ۱ منصوراوجی 
درعشق توخاصیت آب و گلم این است 
گلشن کردستانی 
دوشعر کوتاه از رویازاهدنیا-لوندویل آستارا ۰ ۳ لویی 
۰ هر ی نه دمی نود 
ا)سوگند 2 مم 
ره نان و ات و 3 ۱ 
E‏ 07 هر خوابی که نمی بینم 
کک ۳ 
اي کم امداراین همه سطر های سپید 
آن همه مرداد عاشقانه‌ای وت 
00۶( از هر واژه‌ای 
حم که نام توپیدانیست 


به غزه خونین و کودکان قهرمانش 
توفان 
چه توفانی ز رگھای تن سر کنده می‌جوشد ؟! 
چه عصیانی ز سرهای به خاک افکندہ می‌جوشد ؟! 
در این دشت عطش تاب. این همه فوارۂ خوناب 
زچشمان کدامین چشمهة جوشنده می جوشد؟ 
خماری می کشد حلاج رادر حلقة معراج 
شراب جهل در خمخانه‌ها: | کنده می‌جوشد 
مسلمانان. مسلمانان, خدایی می کند شیطان 
زغیرت.خون طغیان در رگ هر بنده می‌جوشد 
به هر جا پوزه می‌ساید. هزاران ز خم می زاید 
چه زهری از بن دندان این درنده می جوشد 
سراپ نفرتم. از خنده‌هایم گریه می‌بارد 
در اوج حیر تم. از گریه‌هایم خنده‌می‌جوشد 


۱ تن شب عاقبت در کورهً خورشید می‌سوزد 
شراب نور از سرچشمة آینده‌می‌جوشد ‏ 


حسن اسدی شبدیز-تهران 


از مجموعه شعر جد یدالانتشار "به تنهایی تکیه‌می‌زنم " 
سروده حجت|... بخشوده-اپلام 
دربای تو 
بااینکه تا دریای تو"راهی نمانده‌است 
ما براننال کوتاه فان :ایت 
یک سلسله پرواز در چشم تو گم شد 
کو قھرمان؟ دیگر هواخواهی نماندهاست 
در ظلمت اندیشه‌ها گم می شوم "من" 
وقتی که در مفهوم شب ماهی نمانده است 
یعنی که در ایینه‌ات آهی نمانده است 
در من هوایی از بیابان رخنه کرده است 
باخود رام کي بسووان بای عشق 
وقتی زمین راسقف کوتاهی نمانده‌است 
بامن بیاءای عشق.ای ز خم هميشه 


یک لحظه تا کوچ سحرگاهی نمانده‌است :| 


امروز هم شنبه است. شنبه هشت خر داد 
دیگر نیفتد چشم شیرینت به فرهاد 
در انتظارت دل چه راحت رفت بر باد 
ه رگز نبستم طرفی از عشق تولیلا 
مجنون چشمان توسهمش گشته بیداد 
وقتی تو می گویی فرآموشم نمودی 
اری خداحتی نمی |ید به امداد 
دیگر نمی‌تابد ز مشرق آفتابت 
بیهوده‌دل عمری به این اندوه تن داد 
نیلوفری بودی که در مرداب رویید 


افسوس از دیوان من نام توافتاد | 


تقویمهاراگل گرفتم تاهميشه 
امروز هم شنبه است شنبه هشت خرداد 
طاهر جمشیدزاده-سر آبله 


از من چه می‌خواهی 
باران نمی مانی: از من چه می خواھی؟ 
بایک کویر خشک. این گونه همراهی 
نامم چرا پاک است. از صفحه ذهنت ؟ 
نامت که اتش بود بر جان من آهی 
من داغ دریایم: ساحل به ساحل کوه 
در بین دریایت خشکیده بس ماهی 
گیسوی پرپیچت داری به جان من 
بر تار گیسویم, چنگی بزن گاهی 
ای یوسف کنعان,بوی تو خوش باشد 
عطرت زلیخارا برده به هر چاهی 
تک مھرۂجادواز تو صد افسون شد 
_.__ دستان من خالی» بر پیکرم شاهی 
ای آتش خاموش شعله چرابودن؟ 


خاکستری گشتم. از من چه می‌خواهی؟ | 


فاطمه علایی وند-اهواز 


گل سرسبد 
تو گل سرسبد باغ تمنای منی 
غزل خاطره در دفتر رویای منی 
واه عشقی و فانی نشوی تا به ابد 
پاسخ مساله و حل معمای منی 
کو کب عاطفه. تابنده‌به شبهای سکوت 
روشنی بخش دل و سینة شیدای منی 
کوەو صحراو بیابان و جنون می‌دانند 
که تو از طایفة سیبی و لیلای منی 
مدرسه درس قلم. نقطه, زمان. کیف. کتاب 


همه گفتند که تو دیکته,انشای منی 


گفتم و گفتم و گویم به همه خلق که تو 


محمدرضازارعی صد ر آبادی فسا 


15 ۹ مه 
گاھی چنین شکست وزمانی چنان شکست 
مثل همیشه‌هاء دلم این بی زبان شکست 
تنهانشسته بودم و چشمم به راه بود 
عشق آمد وسکوت مراناگهان شکست 
آیینه مرابه تماشای ماه‌برد 
آرام مثل شب دلم این مهربان شکست 
ان قدر در زمین خدادست وپا زدم 
گویی هزار مر تبه پشت زمان شکست 
مثل غروب‌های پر از راز وروشنی 
در گوش من صدای بلند اذان شکست 
چشمم ندید هیچ چراغی در این مسیر 
. پشتمبه زیر بار غمی‌بیکران‌شکست 
آه! آن گلی که زمز ماش عاشقانه بود 
در چشم‌های وحشی باد خزان شکست 
زیبایی همیشه من ریخت ناگهان 
تنها دل من است چنین بی‌امان شکست 


شعبان کرم دخت۔بابلسر | 


لا 


٭ آقای نصیر کرم زاده-تهران 

هور با کلماتی چون گور و شور قافیه می‌شود. 
شما ردیف راقافیه فرض کرده‌اید. در حالی 
که کلمه قبل از ردیف قافیه نام دارد. ردیف 
سرت 

٭ آقای حمید سعیدی -رشت 

کتاب ''صناعات ادبی ''مر حوم جلال الدین 
همایی‌ودیگر کتبی کەدربارہآرایەھای ادبی 
نوشته شده‌اند. به کار شمامی‌آیند. 

٭ آقای حنیف زر گری -ساری 

به احتمال فراوان شهر تان دارای انجمن 
عراست به آنجام ر ابه کید تاب ادهای 
وزنی‌تان برطرف شود. 

#خانم ر کساناسمیعی - کرج 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 

حافظ از جور خزان در چمن دهر مرنج 

فکر معقول بفر ما گل بی خار کجاست 

وزن این بیت فاعلا تن فعلاتن فعلاتن فعلات 
ات 

حافظ از جو-فاعلاتن 

رخزان در-فعلاتن 

جمن ده-فعلاتن 

رمرنج -فعلات 

فکر معقو-فاعلاتن 

ل‌بفر ما -فعلاتن 

گل‌بی‌خا-فعلاتن 

ر کجاست -فعلات 


2 مت 
۵ رو ر۹۳ اطلاعات ی 


دو رباعی از اکبر بهداروند 
۹ 
حالی ست مرافقط تومی دانی وبس 
تنها تومرابه خویش می خوانی وبس 
القصه به روی تربتم روزی تو 
با گریه, گلاب و گل می‌افشانی و بس 


7 
افسوس خورم به روز گارم شب و روز 
چون برق بشد جوانی از دیدةمن 
زین درد چوابر گریه بارم شب و روز 


٭خانم شبنم مرادی -رامهرمز 


برای سرودن شعر در قالب کهن حتماً باید 
وزن و قافیه رارعایت کنید و شماچنین 
نکرده‌اید.برای تسلط بر شعر لازم است که 
اشعار موزون راحفظ کنید. 


۱ 


٭ آقای فرزاد کاشانی -شهرری 
حبیب با کلماتی چون رقیب و طبیب قافیه 


کی ےج 
شاید 
ار نامەھای شماھمراهان 
e‏ خوب و خوانندگان 
بتوانم تورا خحوبوحو ہت 
5 9 ۰ ر 

در چشمھای درخشان | جعفر زاهدنیا-گیلان. 
یک ستاره محسزحامدیاستاراء 

۱ اصغر ره انجام_تهران» 
ھا محمد کریم جوهری 
شاید ۔کرمانشاہ,ابراھیىم 
توانم ته را گرجی زاده-شاهین 
و بر 1 7 
مم ۔۔ ند ملیحه واحدی- 
رباع دا بچشم مشهد. حسین عو ض 


ناهید ملکیان-تنکابن 


زاده-گرمسار. فردین 


اگر صفری» محمدرضا 
اگر زارعی صدرایادی - 
۲ ۲ ۲ فسا. حجتا... بخشوده 
سایه خورشید نبود سایلام. محمودشمس. 
اگر صفر علی قاد ر(قادری) 
۲ -رشت. محمد رحیمی 
این همه اميد نبود 
TS‏ -رامهرمن, اسماعیل 
جهان سلیمانی مقدم-پهله 
چون یک گوی‌بلورین | زدین آباد و حسن 
| 2 یزدان پناهی_-فسا 
اچوا ھی 
ار 
دلبسته توحید نبود... 


شکوفه جاری-شیراز 


حمدلی اذ هم دای جمت است 


وم لوی 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
بے کچ امی‌نگری؟بودنت تنھائیست,توثدار( 
داری ومن آرامش پشمان تورا 

مریم ملک لی 


٭به یادت آرزو کردم. که چشمانت اگرتر شد /به 
شوق زند گی باشد نه تکرار غم دیروز 
کمال ربانی -گرمسار 
٭ در بیابان می شود کشتی نوح ساخت اگر تووعده 
دریا داده‌باشی معین-شفت 
٭زند گی‌شهریست پر گرد وغبار.روزو شب غرقم 
در زاری و زار رویا-پلد ختر 
#۶ خن ده‌می‌بینی واز گر یه دل غافلی, خانه‌مااز درون 
ابر است وبیرون آفتاب 
۱ حسین باقری دارانی -شاهین شهر 
۶ بیچاره | هویی که صید پنجه شیر ی ست. بیچار هتر 
شیری که صید چشم آهویی‌ست گنجی 
٭ دلتنگم نمی‌دانم برای تو یا برای دیروزهایی که با تو 
سر کردم رقیه نوری 
٭ خدا ان حس زیباییست که در تاریکی صحرازمانی 
که هراس مر گ می‌دزدد سکوتت رایکی همچون 
نسیم دشت می گوید: کنارت هستم ای تنها 
فخری سادات حسینی 
#باتوام کهنه رفیق یاد ایام قشنگی که گذشت کنج 
قلبم گرم است. تومرایاد کنی یانکنی.من به یادت 
هستم نیم 
٭ رنج را اهسته در لبخند پنهان می کنم, تادلش 
غمگین نگردد هر کسی با ما نشست 
صادق بوستانی -کنگاور 
٭ من دلم می‌خواهد خانه‌ای داشته باشم پر دوست. 
شرط وارد گشتن شست و شوی دلهاست. بر درش 
برگ گلی می کوبم.روی آن بر گ‌نویسم ای یار خانه‌ما 
اینجاست. تا نگوید سهراب. خانه دوست کجاست؟ 
الیاس زندی 
چه کلمه‌مظلومیست "قسمت تمام تقصیر ها رابه 
گردن می گیرد لامیا 
+ افتاد درختی که به خود می بالید /از داغ تبر به خاک 
غم می نالید / گفتم چه کسی به‌ریشه ات کوفت تبر / 
گفت. آنکس که به زیر سایه‌ام می خوابید 
شکوفه حسن خانی -کرمانشاه 
٭ چه کسی گفت که در عالم بالاست بهشت /هر کجا 
وقت خوش افتاد همانجاست بهشت /دوزخ از تی ر گی 
بخت درون تو بود / گر درون تیره نباشد همه دنیاست. 
بهشت حیدر -درگز 
«|فسانه‌ها دروغ می گویند.دوری ودوستی کجاست؟ 1 
من نباشم دیگری جایم راپر می کند ح -میلاد 


زند گی فاصله آمدن و رفتن ماست.شاید آن خنده 
که‌امروزدربغش کردیم آخرین فرصت خندیدن 
فرانک-درگز 
۴« زین شاخه به آن شاخه پریدن ممنوع. در ذهن به 
جز تو آفریدن ممنوع. غير از تو ورود دیگران در قلبم / 
عمراء ابداء هیچ, اکیداء ممنوع رضامهراب-اصفهان 
٭درستتی نیاز به تایید ندار د فصلش که برسد همه 
درختها شکوفه تسلیم می‌دهند 

عبدالصمد زرگری -راسک 
# از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم, خاطراتت را 
بیاور تابگویم کیستم بندر دیلم 
6+ خدایا این دلتنگی‌های ما راهیچ بارانی آرام نمی کند. 


ماست 


آزی 
٭ آنقدر به مردم این زمانه بی‌اعتمادم که می ترسم هر 
گاه از شادی به هوا بپرم زمین زیر پایم را بکشند 
ابوالفضل دیلمی 
می گفتند:عاشقی یک شب است و پشیمانی هزار 
شپ رخالاآماهزازشب اس پشيمانم که چرایک شب 
عاشق نبودم رهاوئوق-اصفهان 
٭ آفتاب که می تابد پر نده که می‌خواند ونسیم که 
می‌وزد. با خود می گویم حتماً حال تو خوب است که 
جهان این همه زیباست زهره-مشهد 
٭در کشوری پادشاهی بود که برای سر گر می خود 
بازی‌ساخت که دونفر بر روی ترازو بروند وهر کس 
که وزنش کمتر بود کشته شود از بخت بدم من ویارم 
روبروی‌هم افتادیم ومن بر ای زنده‌ماندنش ده روزغذا 
نخوردم وروز مسابقه وقتی خودم راسبک می کردم 


دیدم یارم به پاهای خود وزنه وصل کرده 
1781.5 


٭عاشق آن نیست که هر دم طلب یار کند.عاشق آن 
زهراشاولی-ایذه 
#* شبیه معادلات چند مجهولی شده‌ام این روزها هیچ 
کس از هیچ راهی مرا نمی‌فهمد 
فاطمه نیکویی فر -شهرری 
٭ جالب است که انسانهادو چشم دارند.ولی بایک 
چشم به ذیگران می‌نگ رت جالب کر اپنکة اانا یک 
چهره دارند. اما دورویی می کنند رفیق نیمه راه 
٭ پرافتخارترین کار در زندگی انجام کاریست که 
دیگران می گویند نمی توانی انجامش دهی 
لیلی-یزد 
#بی تابم ودلم تاب می خواهد ویک هل محکم که 


بریزد پایین هر چه را که در خودش تلنبار کرده 


است که دل راحرم یار کند 


٭ خدایاهمین که می‌دانی دوستت دارم کافیست. 
بگذار خودش را خفه کند دنیا وندا 
٭ کم طاقتی عادت آن روزهایت بود امروز برای خبر 
گرفتن از من چه صبور شده ای حامد 
#۴ مجنون همیشه مر د نیست. گاهی مجنون‌دختر کی 


تنهاست که روزی لیلی کسی بوده سیندرلا 
٭ رامش نبودن جدال نیست. تجر به حضور خداست. 
همیشه برایت یت آرزویش دارم مهران-ح 


ا 
الاعات بش ارو ۳٦٣۹‏ 


لطفاً این ستون‌رابخوانیدتانوشته تکراری نفرستید 


گل بخ عسگران(پرورد گارااعتراف می کنم که 
گاهی از مشکلات زند گی خسته می شوم و...) 
رزا(یکی ازبدترین ظلم‌هایی که عطر هامی کنن اینه 
که هولمون میدن وسط خاطرات) 
حمیداعظمی-انجیل( کم لطفی می کنی, یعنی تو 
آشنانیستی؟ا) 

ص-شاھین شھر(سر نوشت پاپوشی برایم دوخت 
که در به در فاصله‌ها شدم) 

کیوان (بهانه گیر. زبان نفهم. دلم رامی گویم. آخر تو 
رااز کجا برایش بیاورم؟) 

حسین جمالی -پشتمساری(گفت دنایی که گرگی 
خیره‌سر/هست پنهان در نهان این بشر /هر که با 
گ رگش مدارامی کند /خلق وخوی گر گ پیدامی کند / 
هر که گر گش رادراندازدبه‌ خاک /رفته رفته‌می‌شود 
انسان پاک /زور بازو چاره این گر گ نیست/صاحب 
اندیشے داند چاره چیست /در جوانی جان گر گت را 
بگیر / وای اگر این گرگ گردد با تو پیر) 

مهرنا ز(صدایم می‌زد. گلم. گلی بودم در باغچه‌ی 
دلش اما..) 

علی مقدسی(ای کاش کسی بیاید که وقت رفتن 
نرود-علی جان نوشته‌های تو قبلا عالی بود لطفا 
بیشتر با ما مداراکن) 

الهه شرقی( هیچ خوشی بی تو کامل نیست حتی اگر 
محض دلخوشیات بگویم خوشی گذشت) 

تنها( کند دنیایم بمان اگر نباشی دلم که هیچ دنیا هم 
تنگ می‌شود) 

حام‌دنوری-دزفول(عاشق روزهایی هستم که 
خوشحال ببینمت حتی اگر نفهمم چرا) 

و بدا سگچساران(دلت شکست سرت رابالابگیں 
دلشکسته گوشه‌هایش تیز است...) 

اله تنهایی‌ها(به خدا گفتم اگر سرنوشتم راتو 
نوشتی, چرا آرزو کنم) 

آذر یغمابی(احساس خوشبختی مهمتر از هر چیزی 
است حتی مهمتر از خود خوشبختی) 

سید علومت کش(همین که فهمیدم غم دارم آتش 
گرفت. سیگارم رامی گویم) 
شکوفه-میناب(امروز عشق رادیدم, نه در آغوش 
کسی, بلکه در دستان ترک خورده پدرم) 

دنوری سدزفول(نفس می کشم تاجای‌مرده‌ها خاکم 
نکنند, اینگونه است حال من بی‌تو) 
لاورخشت-لامرد(زند گی فرصت آمدن‌ورفتن 
ماست. شاید آن خنده که امروز دریغش کردیم..) 
ناهید وطن خواه(مشیری:ده روزه عمر باهمه تلخی 
اتصاف اگر دهیم شیرین است) 
ماربااخوان-رشست(بگو آرہ اما نگو حتماء بگو نه. 
اما نگو هر گز...) 

هد یکا(گاهی باید افتاد. باید شکست تا بشنوند 
صدای جشمانت را) 


جدولها زب رنظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ ۲ جح 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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پایان می‌توانید پاسخ خود را با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 
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یکس رگذشٹ 


چندی قبل سر گذشتی به‌نام چشمان شیشه‌ای "در 
مجله شماره ۱۳ ۶ ۲جاپ شده‌بود که با خواندنش بسیار 
متاثر شدم وانگیزه‌ای شد برای نوشتن این نامه...؛ھر چند 
تاسف وتاثر من دردی از صاحب آن سر گذشت دوانمی کند 
چراکەمن وامثال من وصاحب سر گذشت چشمان‌شیشه‌ای. 
بر اساس حماقتی که خود مان مر تکب شدیم:زند گی مان را 
مفت و مسلم باختیم! 


-اون همه خواستگار کلاس بالاو آدم حسابی رورد 
کردی که با این عتیقه ازدواج کنی؟ این تحفه واقعا به 
درد تو می‌خوره که انتخابش کردی؟ یه نگاه به مامان 
بندازابیچاره‌از خجالتش رفته گوشه تالار نشسته که 
جلوچشم کسی نباشه چون نمی دونه جواب سوال 
دوست‌هاوهمسایه‌هاشو که می‌پر سن چی شد. چر ابا 


اون همه ادعا دخترت رو دادی به این پسره چی بده؟ 
این عروسی ومسخره‌بازی‌ها به کلاس ماو خانواده 
مامی‌خوره "کیان ا"؟ من یکی که دارم خفه میشم. 
پیش مادرشوهر و خواهر شوهرام دارم از خجالت آب 
میشم.صد دفعه به مامان گفتم اینارودعوتشون نکنیم. 
آبرومون پیششون میره‌هاء اما به خرجش نرفت که. 
اگهبه احترام اونانبود حتی یه لحظه هم توی این 
عروسی نمی‌موندم. هرچند, اسم این مر اسم رو نميشه 
بذاری عروسی, بیشتر شبیه مجلس عزاست! 

نگاهی به "تورج" انداختم که سمت دیگر سالن 
مشغول خوش و بش کر دن باخاله‌هایش بود ودر حالیکه 
پاسخ دست تکان دادنش رابا لبخند می دادم دهانم را 
نزدیک گوش خواهرم بردم که کنار دستم نشسته بود 
وسعی می کر د باسمپاشی هایش روی مخم راه‌برود و 
گفت م: خواهرجان!اول بی زحمت روسریت رو بنداز 
روی سرت. خودت که تورج رو می‌شناسی از اینکه 
پیشش حجاب نداشته باشی ناراحت میشه. بعدشم, 
عروسی حتماً باید بادالامب و دیمبو ورقص ومشروب و 
صد تا گناه‌دیگه شر وع بشه که از نظر توبشه اسم عروسی 
روروش گذاشت؟ در مورد مادرهم نیازی نیست به 
جاش حرف بزنی و نظر بدی چون خودش با ازدواج من 
و تورج موافقت کرد. الانم به جای اينکه بشینی وردستم 
واین حرفاروبزنی که بخوای مثلاً اعصابم روبه هم 
بریزی, پاشوبروببین مهموناچیزی کم و کسر ندارن. 
فقطیادت نره روسریت روسرت کنی عزیزم! این را 


و ھت مار ۳٦٦۹‏ 


کے سی ا 000ف 


صبا اد یب روم ٥‏ ط073 Saba. Adib‏ 


که گفتم. خواهرم از جایش بلند شد. با غیظ نگاهم کرد و 
گفت: "راست گفتن خلایق هر چه‌لایق.لیاقت توهمین 
پسره‌ی امل وعقب مونده‌ست! سپس رفت.می‌دانستم 
دار د در دلش به زمین و زمان فحش می دهد. راستش. 
بااینکه خواهرم را خیلی دوست داشتم. نه تنهاناراحتی 
او بلکهتاراحتی هیچکس برایم اهمیتی ند اشست چرا که 
من عاشقانه تورج رادوست داشتم و امشب به بز رگترین 
آرزویم که وصال او بود. رسیده بودم. 


تورج پسر رفیق گر مابه و گلستان پدرم بود. از 
وقتی چشم باز کردم خانواده تسورج را کنار خانواده 
خودم دیدم. در این میان تورج بهترین همبازی دوران 
کود کی ام بود.من و تورج هر دو کلاس پنجم ابتدایی 
بودیم که پدربز رگ مادری ام فوت کر دوارث قابل 
توجهی به مادرم رسید. مادر ارثی هاش رادر اختیار 
پدرم گذاشت وپدر که برای پیشرفت در بازار کار 
منتظر چنین فرصتی بود. خیلی زود خودش رابالا 
کشید واینگونه بود که به قول معروف. "تقی به توقی 
خورد" ومادر عرض کمتر از دوسال تبدیل شد یم به 
یک خانواده متمول اما به قول مادربزر گم کەمی گفت: 
"پولدارشدن جنبه می‌خواد! جنبه وظرفیت نداشتیم. 
یعنی به محض اینکه دستمان به دهانمان رسید و 
پدر برای خودش کسی شد. خانه‌مان را در آن محله 
قدیمی فروختیم وبه بالای شر نقل مکان کردیم. 
فرش‌های قدیمی و پشتی‌های ر نگ ورورفته جای 
خودشان رابه مبل‌های گرانقیمت و آ نچنانی دادند و 
اتومبیل آخرین مدل‌جای آن‌پیکان قدیمی و زهوار 
دررفته را گرفت. یس دور از انتظار نبود که در این 
د گر گونی, من و خواهر ومادرم هم خود واقعی مان را 
فرام وش کنیم وبه‌زن‌های امروزی تبد یل شویم و 
گذشستەخودراازیادیبریم البتەسےم من وخواهرم 
در این تغییر وضعیت, بی بیشتر از مادرم بود .طبیعی بود 
که در آن اوضاع واحوال و جو گرفتگی که دچارش 
کم دوستان واطرافیانمان را که سایق بر این 
باآنه ادررفت و آمد بودیم.فراموش کنیم وحتی 
دادن جواب سلام عده‌ای از آنها را کسر شان خودمان 
بدانیم. خانواده‌تورج و درواقع همان دوست صمیمی 
پدرم هم از این قاعده مستثنی نبودند با اين تفاوت که 
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پدر چون به قول خودش حرمت نان ونمک سرش 
می شد:بادوست صمیمی‌اش رفت و آمد می کرد 
البته فقط در حد سالی یک بار آن هم عید به عید! 
علت به وجود آمدن این فاصله, زیاد شدن اختلاف 
خانواده‌هایم ان بود که بعد از تحول در اوضاع زند گی 
ماایجاد شدهبود. آنهاهمچنان به اصول اعتقادیشان 
پایبند بودندامامانه.دیگر نه به نماز وروزه‌اهمیت 
می دادیم ونه به محرم و نامحرم.در این میان پدر و 
مادرم.من وخواهرم را کاملاً آزاد گذاشته بودند. 
نهبه وضع حجابمان کاری داشتند ونه به رفت و 
مد بادوستان‌بی‌بند وباروالکی خوشی که‌داشتیم. 
به میهمانی‌های | نچنانی و با دوستانمان به مسافرت 
می‌رفتیم و خوش می گذراندیم و پدر و مادرمان کاری 
به کارمان نداشتند. البته این راهم بگویم که من و 
خواه رم پایمان رااز حد وحدودمان دراز تر نکردیم و 
اینطور نبود که بی قید ولابالی باشیم. 


او عادو 


-والا نمی‌دونم چطوری باید شروع کنم ؟ یعنی اگه 
اصراره ای تورج نبود. واسه صحبت کردن در مورد 
این مسئله به هیچ عنوان نمی ومد م خونه تون چرا که 
گذشت زمان و البته این تغییر و تحولی که توی زند گی 
شمارخ داده ما رواز هم دور کرده. اگه همه چیز مثل 
سابق بود وم توی اون محله قدیمی و توی دو تا خونه 
کنارهم زند گی می کر دیم.از خدام بود که‌دختر دوست 
از برادر نزدیکترم بشه عروسم اما راستش الان نه! هر 
چی به تورج گفتم که این دوست ماوزن ودختراش 
دیگه با شاه‌فالوده نمی خورن چه برسه به اینکه بخوان 
مارو آدم حساب کنن و دختر بهمون بدن به خرجش 
نرفت که فرفت النصه: دلیل مخالفت من فقط این 
موضوع و اختلاف طبقاتی ایجاد شده بینمون نیست. 
من توی نجابت و پا کی دخترای شماخدای نا کر دهه‌شکی 
ندارم که هیچ بلکه‌هنوزم که‌هنوزه‌مثل دخترای خود م 
دوستشون دارم اما طر ز رفتار و نش 
این دو تا دختر باچیزائی که مابهشون اعتقاد داریم 
وطبق اون رفتار می کنیم.مغایرت داره. شماسیزده 
ساله که از اون محله رفتین و پیوستین به از مابهترون 


2 وبرخاست 


وهمه کاراتون‌شبیه‌اوناشده.اون دختر بچه‌هایی که 
بهزمانی از من که بهم می گفتن "عمو "فرار می کردن. 
نامحرم باسر و وضعی ناجور میان و اسم این کار رو 
گذاشتن روشنفکری! پدر که پیدا بود حوصله‌اش سر 
رفته ودر ضمن از حرف‌های‌دوستش, آن‌هم در حضور 
زن وفرزندانش رنجیدہ:پیپش راروشن کرد سپس 
گفت: "هر کی رو توی قبر خودش میذارن رفیق! پس تو 
غصه من وزن ودختر آمو نخور. صبح زنگ زدی گفتی 
برای صحبت کردن دربارهموضوعی می خواین بیاین 
خونەمون, گفتم تشریف بیارین وقدم سرچشممون 
بذارین. یس حالااز این همه موعظه و مقد مه چینی 
دست بردار و برو سر اصل مطلب!" 

پدر تورج که از همان بچگی اوراعموصدامی‌زدیم. 
دستی به محاسنش کشید و گفت: "موعظه نمی کنم 
داداش!اين حرفا روواسه این گفتم که خیالت روراحت 
کنم وبهت بگم که‌اگه بعد از شنیدن حر فام.ماروبا 
اردنگی از خونەت انداختی بیرون خیالی نیست! چون 
هم من هم حاج خانم به این مستله‌ای که می‌خوام 
دربارهش‌حرف‌بزنم.رضایت‌نداریم. عمواینها را گفت 
سپس جرعه‌ای از چایش رانوشید و ادامه داد: امشب 
مااومدیم که کیان خانم رو برای تورج خواستگاری 
کنیم. وقتی تورج گفت خاطرخواه کیاناش ده و در واقع 
از همون بچگی دوستش داشته وروی عشقش مونده. 
من ومادرش خیلی سعی کردیم منصر فش کنیم اما 
فایده‌ای نداشت. الانم اگه اینجا هستیم فقط به خاطر 
اصرارهای تورجه. خب. وقتی دیدیم تورج نظرش اينه 
که خوشبختیش توی این وصلته واعتقاد داره کیانا 
فقط ظاه رش عوض شده و باطنش همون دختر نجیب 
ومهربونه پا پیش گذاشتیم تابهتون بگیم که پسرمون 
رو به غلامی قبول کنین. هر چند اختلاف تورج با داماد 
بز ر گتون از زمین تا آ سمونه و پسر من مثل داماد بز رگ 
شما کارخونه‌دار و روشنفکر و امروزی نیست!" 

حرف‌های عمو که تمام شد. سکوت همه جارا 
فرا گرفت.هیچ کداممان گمان نمی کردیم که عموو 
خانواده‌اش امشب برای مطرح کردن چنین مسئله‌ای 
به خانه‌مان | مده‌باشند.از هیچ کس صدادر نمی امد 
که‌ناگهان خواه رم باصدای بلند خنده‌ای سر داد 
و گفت:"آدم‌بای د واقع بین باشه عموجان!البته که 
شوهر من و تورج شما خیلی با هم فرق دارن. کیانا کلی 
خواستگار دارہ که پسر شماحتی ناخن انگشت کوچیکه 
اونانمیشےاونوقت به نظر شما به تورج جواب مثبت 
میده؟ شما واقعاً با خودتون چی فکر کردین عمو؟!" 

پدر تورج لبخندی زد و خطاب به خواهرم گفت: 
"عموجان! طرف صحبت من شما نبودی. پس سعی 
کن خودت رو وارد بحثی که بهت ربطی نداره نکنی!" 
خواهرم که‌اين حرف عموحسابی برایش سوازننده 
بود.باحرص یک " گدا گشنه‌های بدبخت ادا کرد 
سیپس ازسالن پذبرانی رون رفت ماد روید ر کەاز 
پیشنھاد خواستگاری عمو برای تورج جا خور ده بودند. 
با قیافه هایی اخم آلود سرشان را پائین انداخته بودند و 
حرفی نمی زدند و من به چشمان تور ج خير ه شده‌بودم. 


چشمانی که درنگاههای ساطع ۵ ۳۱ 
بار عشق واقعی رادیدم و تجربه کردم. 


من که زرق و برق زند گی مجلل چشمانم را 
کور کر ده بود منی که عاشق شر کت در پارتی‌ها و 
میهمانی‌ه ای مختلط وپوشیدن‌لباس‌های‌مار کدار 
ورفتن نزد بهترین متخصصان زیبایی برای جراحی 
بینی و گذاشتن گونه وپروتز لب و.. بودم. نمی‌دانم 
چه شد که یکباره.بایک نگاه تورج. شعله‌های آتش 
زیر خاکستر روزهای کود کی در وجودم زبانه کشید 
وبه‌دام عشق اواسیر شدم. تورج. مهندس تازه کار 
شر کت نفت و جوانی مومن و مقید به اصول دین بود 
کهبهنظر پدر ومادرم‌هیچ سنخیتی باخانواده‌ما 
نداشت. من اما چون نمی توانستم مهر تورج را از دلم 
بیرون کنم. آنقدر اصرار و پافشاری وسماجت کردم 
تابالاخره‌پدرومادرم رضایت داد ندومن بی اعتنا 
به حرف ه ای‌خواهرم که تورج رالکه ننگی برای 
خانواده‌مان می‌دانست ومی گفت با این ازدواج برای 
همیشه نزد شوهر و خانواده شوه رش شرمنده شده و 
همین طور در کمال حیرت وناباوری تمام دوستانم. به 
تورج جواب مثبت دادم و در کنارش پای سفره عقد 
نشستم و زند گی مشتر کمان را آغاز کردیم. 

ازدواج باتورج خواس نه فلی ۰۱ ۰ ۰ ۱۳ 
دادم که دوباره‌به اصل خویش باز گر دم وهمان کیانای 
مقید و معتقد و باوقار شوم. راستش.هیچ کدام از 
اعضای خانواده‌ام باورشان نمی شد که بتوانم ناگهان 
اینگونه تغییر کنم. نمازم راس وقت می خواندم.روزه 
می گرفتم و حجابم را کاملاً حفظ می کردم. انجام این 
کارها و همسر ایده ال تورج شدن, کار سختی نبود. من 
انقدر دوستش داشتم که حاضر بودم به خاطرش‌جان 
بدهم.زندگی ماسر اسر آرامش و عشق ومهربانی بود. 
هربار که تورج به ماموریت می رفت و بازمی گشت. از 
غم دوری اش صدبار می‌مر دم وزنده می شدم. آ نقدر 
دوستش داشتم که به محض اینکه از خانه بیرون 
می‌رفتم دلم برایش یک ذره‌می‌شد. پدر ومادرم 
از اینکه می دید ند اینقدر خوشبختم شاد و خوشحال 
بودن د. خواهرم اما نظر دیگری داشت.اومی گفت: 
"بیچاره, داری خود تو گول می زنی.اینم شد خوشبختی 
که شوهرت مدام کارا و رفتاراتوزیر ذره‌بین میذاره و 
رفت و آمدت رو کنترل می کنه؟ تورج اگه بهت اعتماد 
داشت.رفت و امد بادوستاتو قدغن نمی کرد ودر تمام 
مدتی که باهم بیرون میرید مراقب نبود که مبادا کسی 
بهت چپ نگاہ کنه! "راستشاوایل حرف‌های خواهرم 
برایم اهمیتی نداشت اما در درازمدت روی ذهنم تاثیر 
گذاشت ومرابه تامل واداشست تاقلل از این فع 
شکی نداشتم که سخت گیری‌های تورج نشان‌دهنده 
عشق وعلاقه‌اش به من است واز آن‌لذت می بردم 
اماحالااحساس می کردم عرصه حسابی ہر من تنگ 
شده و ازادیام رابه کلی از دست داده‌ام. تورج به 
طور کل رفت و آمد بادوستان سابقم راقدغن کرده 
بود. اوم ی گفت: "به تو کاملاً اعتماد دارم امانمی خوام 
همسرم باکسانی رابطه داش ا 
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زیر پا گذاشتن! خب, حرف ودلیل تورج کاملاً منطقی 
بود و من که معتقد بودم تعصب او نشان‌دهنده شدت 
عشقش به من است. همان طور که او می خواست واز 
مر وان LI‏ حول ی کردم اما 
مگر خواهرم می گذاشت؟ همین که تورج به ماموریت 
می‌رفت. خواهرم " کتی "را که یکی از دوستان‌مشتر ک 
سابقمان بود به خانه‌ام می آورد و چپ و راست زنگ 
می زدومی گفت: "خب.حالا که شوهرت نیست بیا دور 
از چشم اون با دوستای ممنوعه‌ات رفت و آمد کنیم. 
اگه خودت بهش نگی اون از کجا می‌خواد بفهمه؟" 
سه سال از زند گی مشترک من و تورج می گذشت 
ودراین سه سال خواهر م هر روز شیطان می شد و زیر 
جلدم‌می‌رفت.اودر این مدت نقدر وسوسهام کرد 
تابالاخره‌دچار تردید شدم وبا خودم گفتم: توی این 
سه سال وقتی تورج رفته ماموریت تنهایی توی خونه 
پوسیدم و چشمام سفید شده بس که زل زدم به در و 
دیوار و ساعت. خسته شدم بس که لحظه‌ها رو شمردم 
برای ب رگشتن تورج. خب, خواهرم خیلی پر بیر اه نمیگه. 
من که قرار نیست کاری بکنم. وقتی تورج خونه نیست. 
بادوستام رفت و آمد می کنم واین طوری غم دوریش 
را تا ی 
خیانت کنم که!"... آری.اینگونه شد که آن روز به 
فرود گاه رفتم و تورج را که قرار بود به ماموریت برود. 
بدرقه کردم واز انجابه خانه کتی رفتم؛جایی که قرار 
بود بچه‌های قدیم دور هم جمع شوند وبه قول خواهرم: 
"همه‌شون‌منتظرن کیاناروببینن! آری سرانجام 
تسلیم خواسته نفسم شدم و بدون اعتنا به ندای عقلم. 
به خانه کتی رفتم. ان شب. مثل همیشه بچه‌ها دور هم 
جمع بودند و هریک با آب و تاب خاص خود. در مورد 
سفرهای آنچنانی صحبت می کر دند. بر خلاف گذشته, 
حالا فقط در آن جمع من بودم که حرف جدیدی برای 
گفتن نداشتم. چون از وقتی‌با تورج ازدواج کر ده‌بودم. 
زند گی‌ام‌به اووخواسته‌هایش محد ودشده‌بود.راستش؛ 
برای اولین بار در آن جمع دوستانه احساس کردم که 
بدجوری کم آورده‌ام!از آن پس, آن شب وشب‌های 
بعد هم به همان شکل گذشت. دوستانم همین که باخبر 
می‌شد ند شوهر غیر تی ام به ماموریت رفته. از فرصت 
حداکثر استفاده رامی کر دند و میهمانی می گر فتند. من 
هم دست رد به سینه هیچ کدامشان نمی‌زدم. بااینکه 
عذاب وجدان به سراغم آمده بود حس خوشایند یافتن 
آزادی مجدد برایم جالب بود.احساس می کر دم که 
بال در آاورده و از قفس رها شد هام!راستش» هر چند به 
روی خودم نمی آوردم وسعی می کر دم با تورج همچون 
سابق‌باشم.این دور هم جمع شدن‌هاوارتباط گرفتن 
بادوستان سابقم. بدجور خوره شک و ترد ید رابه جانم 
انداخته بود. حس می کردم ازدواج با تورج شتاب‌زده و 
احساسی بوده است وما هیچ وجه مشتر کی باهم نداریم. 
گاهی حتی با خودم می گفتم: ''بھترہ خوب فکرامو بکنم 
ودرباره آینده زند گیم تصمیم بگیر م. بايد بدون شک 
و تردید تصمیم بگیرم واگه لازم شد زند گیم روبه 
هم بزنم واز تورج جداشم!" "من که تا قبل از این وقتی 
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×چرادر سال‌های اخیر هنر دوبله از دوران 
طلابی‌اش فاصله گرفته است؟ 

والی زاده: هميشه وقتی از دوبله سخن می گوییم. 
صحبت از دوران طلایی می‌شود. در دهه ۰ ۴ که 
دوران طلایی دوبله نامیده می‌شود. جمعیت ایران 
کمتر بود.تهران دو میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت 
داشت و حالا حدود ۱۲ میلیون نفر جمعیت دارد. 
مضافاً که حالا جوان‌های علاقه‌مند هم تعدادشان 
زیاد است. آن موقع اگر جوانی صاحب ذوق و استعداد 
وارد دوبله می شد زود می در خشید. به نظرم دوران 
طلایی حال حاضر است چون جوان‌های علاقه‌مند 
زیاد هستند و متقاضی زیادی برای کارهای هنری 
ارد و اگر جواتی توانایی‌اش رانشان بدهد. کار 
سختی انجام داده واين دوران طلایی ان جوان 
است. آن دوران طلایی که شما می گویید عده‌ای 
آمدند و کار کردند و در خشیدند. دوبله به آن شکل 
کستردہ نبود. آن‌ها آدم‌های صاحب ذوقی بودند 
که بیشتر شان از تثاتر وارد دوبله شدند. ھمیشه 
می گویم آنهایی که از تثاتر وارد دوبله شدند بسیار 
موفق‌تر از کسانی هستند که مستقیما به دوبله 
آمدند.در هر عل لق دوران طلایی را نمی شود 
کتمان کرد. 

زی نوری: تمام حرف‌های آقای والی زادہ را 
قبول دارم ولی می خواستم نکته‌ای رااضافه کنم, 
در نسل طلایی دوبله که به ان اشاره شد. آدم‌های 
حرفه‌ای حضور داشتند که همه از تثاتر امده 
بودند واز جنس این حرفے بودند. اما باید بگویم 
نکاتی در این دوران طلایی بود. می‌خواهم درباره 
بحث مادیاش صحبت کنم .من که جوان نسل 
امروز هستم باید تأمین مالی هم بشوم. با عشق و 
علاقه وارد این حرفه شدم و کارم راادامه دادم. 
اما ام روز می بینم که به هیچ عنوان تأمین مالی 
۰۴ء گر آن دوران طلایی بود تأمین مالی شان هم 
طلایی بود. پیشکسوتان از آن د وران برایمان گفته‌اند 
8 ستمردهای خویی می گر فتند مثلاً دستمزدشان 
رامی گر فتند وبه سفر می رفتند و وقتی برمی گشتند 
هنوز از آن پول جیزی باقی مانده بود.دغدغه خیلی 
از جوان‌های امروز همین است. هیچ کس نمی تواند 
خودش را گول بزند که من باعشق کار می کنم. خود 
من روز اول با عشق وعلاقه آمدم و فکر پول هم نبودم 
چون پول خودش آمد. اما امروز بعد از گذشت ۲۰ 
سال فعالیت. با خودم فکر می کنم شاید باید زندگی 
هنری ام رابه گونه‌ای دیگر پیش می بردم مثلاًاگر 
بازیگری رابه شکل جدی‌تری ادامه می‌دادم الان 
عم بهتر از این بود کسانی که می‌خواهند وارد 
این حرفه شوند بايد به این نکته توجه کنند و از طرفی 
استعداد و توانایی و علاقه هم داشته باشند. با دنیای 
۲ ال امروز کار کردن سخت است مثلاً از ۹ صبح 
باید بروید استودیو و تا شب یک فیلم رابا کیفیت 


درا ال الام ر 


زير نظر: علی کیانی موحد 


گنه اند درآ مازید است |فا... 


دوبله و صداپیشگی هنر جذابی است که علاقه‌مندان زیادی دارد. هنری که در سالیان دور دوران درخشانی 
داشت ودر حال حاضر کمی از آن اوج کاسته شده اما از عشق و علاقه هنر مندانش چیزی کم نشده است. 
منوچهروالی‌زاده؛ مریم شیرزاد و افشین زی نوری سه نسل از هنر مندان دوبله هستند که هر کدام تجر به سال‌ها 
کار و فعالیت در این حوزه را دارند. با سفسل از دوبله ایران از این هنر و مشکلاتش سخن گفتیم . 


خوب تمام کنید. باید نگاه مثبتی که مردم به دوبله 
دارن د رابا آثار خوب حفظ کرد و بے نظرم در این 
مورد ۰ درصد قدیمی‌ها سهم دارند و ۰ درصد 
مدیریت دوبلاژ انجام می دھم سعی کردم تلفیقی کار 
کنم یعنی هم از پیشکسوت‌ها و هم از جوان‌ها استفاده 
ہے 


منوچھر والی زادہ: ھمیشے می گویم آنهایی که 
از تئاتر وارد دوبله شسدند بسیار موفق تراز 
کسانی هستند که مستقیما به دوبله آمدند 


شیرزاد: در مورد این که چرا دوبله از آن دوران 
طلایی فاصله گرفته دلایل زیادی هست.مثلاً من 
خیلی گله‌من دم از موّسساتی که فیلم ها را دوبله 
می کنند باقیمت نازل وبااین کار شان سسطح سلیقه 
مردم راپایین می آورند. خیلی‌ها دوست دارند فیلم‌ها 
رابادوبله خوب ببینند. گذشته از این در گذشته 
دستمایه فیلم‌ها انسانی تر بود الان ضرباهنگ فیلم‌ها 
غیرانسانی و ماشینی و سریع شده است. درست 
مانند این است که به یک |شپز بهترین مواد اولیه را 
بدهید واز او بخواهید غذایی راطبخ کند آن آشپز که 
آشپز خوبی هم هست غذای خوبی را |ماده می کند 
امااگر از کیفیت مواد بکاهید وبه همان آشپز بدهید 
آن طعم قبلی را نخواهد داشت.از طرفی در بحث 
مالی که اشاره شد واقعا دستمزدها کم است. وقتی 
دوبلور نشسته پشت میز ولی دغدغه اجاره اخر ماه 
را دارد چگونه توقع دارید او کارش رادرست انجام 
دهد و چسب کار شود؟به نظرم مسئولان بايد یک 


اطلاعات بش سارہ ۳۹۱۹ 


غربالگری را انجام دهند و درجه یک‌های این حرفه 
را امین ند تا همان دوران طلایی دوبارهتکرار 
شود نه این که جوانی مانند اقای زی‌نوری که در 
کارش در خشیده است پس از مدتی فکر کند اگر 
جای دیگری دستمزد بهتری می‌دهند. برود . 

والی زاده: می‌خواهم مسائل فنی را به مسائل 
مالی وصل کنم. دوبلے مانند فوتبال می ماند. فوتبال 
یک مدیریت دارد.یک سرپرست دارد.مربی و 
چند بازیکن.دوبله هم یک مدیریت دارد. ترجمه 
خوب دارد. مدیر دوبلاژ گوینده خوب و مسئول 
فنی خوب.همه این ھا بايد دست به دست هم 
دهند تایک فیلم خوب دوبله شود. مدیر دوبلاژ در 
درجه اول یک ترجمه خوب می‌خواهد. چیدمان 
گویند گان هم کار بسیار سختی است. در واقع 
وقتی یسک ترجمه خوب ویک مدیر دوبلاژ خوب 
و گوینده‌ها و مسئولان فنی خوب وجود داشته 
۶ و یئ" 
هنر مندان دوبلے دو چیز می خواهند. یکی محبت 
مردم است که مردم واقعاً به مسا لطف دارند و 
دیگری مسائل مالی. حتی نوشیدن این جای ساده 
هم هزینه دارد. درست است که آقای زی نوری 
نکته‌ای را درباره گذشته مطرح کردند. اما باید 
بگویم از گذشته دستمزدهای دوبله کم بود. از 
ریشے کم بود. ما از قدیم به خاطر علاقه به دوبله به 
پولش اهمیت نمی‌دادیم.از طرفی حالا یک عده‌ای 
وارد کار ما شدند که اوضاع این حرفه خراب تر شد و 
الان کار ما بی‌ارزش شده است. دوبله یک فن است. 
قبل زاين که یک کار هنری باشد یک تکنیک است. 
گوینده‌ای که صاحب یک صدا و بیان خوب باشد باز 
هم باید تکنیک دوبله را یاد بگیرد. وقتی تکنیک را 
با گرفت باید هترش رای اده کند.تکتیک این کار 
سینک زدن و انضباط و. است. تمام این‌ها دست به 
دست هم می دھد و یک گوینده حرفه‌ای می‌سازد. 
متاسفانه انقدر افراد جدید وارداین کار شدهاند و 
هر کسی از راه رسیده دوبلور شده که ارزشش از بین 
رفته است. آقای زی نوری می گوید کاش بازیگری 
راادامه می‌دادم. من کارمند شر کت تلفن بودم. اگر 
انجاراادامه می‌دادم صاحب دو تا خانه بودم. حقوق 
بازنشستگی داشتم و تأمین بودم.الان در دوبله هیچ 
پشتوانه‌ای ندارم. اگ یک دوبلور یک روز صدایش 


بگیرد واقعاً بیکار می شود و هیچ کسی هم سراغش 
رانمی گیرد و نمی گوید بیا این مبلغ را بگیر هزینه 
درمان کن.آیا این انصاف است؟ آیا این معرفت 
یک کار هنری | اس E‏ چرا آنقدر دوبلور زیاد شده 
دوبله می کنند مأمی‌بینیم فیلمی که خودمان در 
تلویزیون دوبله کر ده‌ایم توسط این گروه دوبله و وارد 
شبکه نمایش خانگی می‌شود.باید دید چرا ارزش‌ها 
از دست رفت ؟ متأسفانه عده‌ای گفتند در این حر فه 
درآمد زیاد است و وارد آن شوید. 

شیرزاد: یک نکته دیگر هم وجود دارد. این که 
آدم جدید تازه کار وارد می کنند تا با حداقل دستمزد 
کار را آماده کنند. این تصور پیش می آید که چون 
به افراد حر فه‌ای نمی توانند دستمزد کم بدهند خوب 
تازه کارهایی رامی آورند که تازه ممکن است پولی 
هم بدهند و وارد این حرفه شوند.یک نکته اساسی 
دیگر هم وجود دارد. پس از داشتن ترجمه خوب 
و انتخاب دوبلورهای خوب توسط مدير دوبلاژ, 
حالابازار مصرف ما کجاست؟ الان فقط تلویزیون 
است. دوبله از سینما حذف شده است و این اتفاق 
خوبی نیست. از طرفی من ممیزیها رامی شناسم, 
اما حذفیات تلویزیون هم برخی مواقع آنقدر زیاد 
یود که فیم قبل دیدن تیست . 

زی نوری:ما دوبلورها اگر یک روز کار نکنیم باید 
به قول معروف از جیب بخوریم. چون ماروزمزدیم چه 
در سازمان صداوسیما و چه زمانی که برای مؤسسات 


مریم شیر زاد: الان فقط بیشتر کار ما در تلو یزیون است. 
دویله از سینما حذف شده و این اتفاق خویی ندست. 


نرلیع سال طارہ جھ نگل ورای کار واد ج 
کسی به آنها مجوز داده است؟ بحثی بود که می گفتند 
در دوبله بسته است. اصلاً این حرف رانمی‌پذیرم. اگر 
در دوبله بسته بود. پس من از کجا مدم؟بحث مالی 
به کنار, بايد جلوی این قضیه گرفته شود. نه وزارت 
ارشاد و نه صداوسیما اقدامی نمی کنند. در مورد 
شبکه‌های تلویزیون خودمان آقای ضرغامی گفتند 
به هیچ عنوان فیلم‌هایی که به‌صورت زیر زمینی 
دوبله شده نباید از تلویزیون پخش شود.چند وقت 


بعد دیدیم دوباره پخش می‌شود . 

× انجمن گویند گان زیرنظر تلویزیون است. 
تلویزیون در این زمینه چه کرده است؟ 

والی زاده:همان‌طور که اشاره شد. درباره 
دوبله‌های زیرزمینی که آقای ضرغامی خودش 
دربارہ این موضوع هماهنگی کرد صحبتش شد 
٤‏ حسرف باقی 
ماند. گذ شته از این به نظرم اگر گوینده‌ای بخواهد 
وارد دوبله شود باید از کان ال انجمن بگذرد نه 
از کان ال تلویزیون. الان برعکس شده انجمن 
تحت پوشش تلویزیون شده است یعنی گوینده‌ها 
باید در آزمون تلویزیون شر کت کنند و بعد به 
انجمن معرفی می‌شوند و از طرف انجمن کارت 
می گیرند تا فعالیت کنند. این شیوه به نظرم 
اشتباه است. 

× انجمن چرا مستقل عمل نمی کند؟ 

والی زاده:تلویزیون می‌تواند استقلالی که 
شما می‌گویید را به انجمن بدهد. همان موردی 
که درباره شیوه ورود مطرح کردم را دوباره اشاره 
می کنم. اگر کسی به من بگوید فرزند من مستعد 
است می گویم باید از راه آزمون تلویزیون وارد 
شود. باید یاد آور شوم تلویزیون برای دوبله 
بازار کار خوبی دارد که جوان‌ترها وارد شوند 
اما متأسفانه کلاس‌های خصوصی کارایی چندانی 
ندارند. نمی شود کسانی که سال‌ها در این حر فه کار 
می کنند خانه نشین شوند تا این کارهای زیرزمینی 
تولید شود. 

زی‌نوری:من به عنوان یک 
نسل جوان می‌خواهم بگویم سازمان 
صداوسیماروی من سرمایه گذاری کرده 
است. فرصت برایم ایجاد کرده و اما 
امروز چرا باید بی‌انگیزه شوم به خاطر 
همین موضوع است. می گویم چرا کار ما 
به قول معروف بی در و پیکر شده‌است. 
افراد سفارش شده می آیند. یک زمانی 
می گفتند این افراد سفارش شده زود 
می روند اما الان دیگر ماند گار می‌شوند. 
یک ماه‌هم اگر دستمزد این حرفه را 
بگیر ند مدعی هم می شوند. مؤسسات 
بیرون هم می‌خواهند با هزینه کم کار 
راتمام کنند. مثلاً می‌گویند هزینه تولید 
فیلم بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار 
تومان نشود. 

۳ راستی دستمزدها الان چقدر است؟ 

والی زاده:من بعد از ۵۴سال کار کردن دستمزدی 
که الان می گیرم برای یک فیلم سینمایی آن هم در 
شرایطی که درجه ارشد دارم نزدیک ۱۶ سال پیش 
است البته درصد خیلی کمی اضافه شده است.ضمن 
این که به نظرم کار مدیر دوبلاژ کال سخت است. 
گویندہ ممکن است در هفته ۴ روز کار داشته باشد و 
بابت هر روزش دستمزد بگیرد اما مدیر دوبلاژ باید 
متن را با خودش ببرد منزل, روی آن کار کند گوینده 


7 ہت 
۵ رو ر۹۳ اطاعحات یی 


انتخاب کند و ممکن است یک روز سر کار برود. 

زی نوری: مؤسسات بیرون می گویند با یک و 
نیم میلیون کار را تمام کن, بعد می گویند سعی کن از 
این گوینده‌های تازه کار با دستمزد پایین بیاور ویک 
گوینده شاخص هم بیاور. خوب واقعاً در این شرایط 
نمی‌توان توقع کار خوب داشت. 


افقشین زی‌نوری: سازمان صداوسیما روی من 
سرمایه‌گذاری کرده است. فرصت برایم ایجاد 
کرده و... اما امروز چرا باید بی انگیزہ شوم؟ 


دراین شرایط اوضاع سازمان صداو سیما خیلی 
بهتر است. 
زند گی مااز تلویزیون می گذرد اماباید گفت کسی 
نمی داند در واحد دوبلاژ چه می گذ رد و سختی‌های 
باعشق در آن کار می کنیم اما برخی اتفاق‌ها درست 
نیست مثلاً همین الان یک کار به من سپرده شده 
سریعتر کار کنم. این هیچ توجیه فنی و هنری ندارد. 

والی زاده: نا گفته نماند فیلم‌های شبکه خانگی را 
که کار می کنیم دستمزد بیشتری نسبت به تلویزیون 
می گیریم چون آن‌ها آثار را می‌فروشند و بازده دارند 
اما تلویزیون چنین شرایطی ندارد. 

ارزویم این است که یکی از مدیران تلویزیون یک 
روز کاری ما بیاید در استودیو فقط بنشیند و تماشا 
کند که یک فیلم چگونه دوبله می‌شود . 

شیر زاد:حرف هم نزند. هیچ انر ژی مصر ف نکند. 
هر وقت هم خسته شد از استودیو بیرون برود و چای 

والی زاده:مطمتناً در چنین شرایطی انگیزه ما 
بیشتر می‌شود. مثلاً شب عید به هر کدام از ما چند 
فیلم برای دوبله می‌دهند که در ایام نوروز هم برود 
روی آنتن, یعنی کار سریع و شتابزده می‌خواهند. بهتر 
است با کار ما پیشتر آشنا شوند.اگر سختی‌های کار ما 
را بشناسند سعی می کنند دستمزدها را بالا ببرند. 

۲ دیجیتال شدن دستگاه‌های کار شماچه 

لطفا ورق بزنید 


مرغ بهشتی فقط در دستان کسی می ار امد که در جنگی 
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٥جان‏ ری 


گزارشی از افتتاحیه شهرموشها ۲ 


هجوم موشها به سینما 


هادی نصیری رحیمی 
Hadi.nasirirahimi@yahoo com‏ 


قرار بود مراسم افتتاحیه «شهر موش‌های دو» ساعت 
۹ صبح شروع شود. مطمئن بودم دوستان دیر می آیند. 
پس خود رانزدیک ساعت ۱۰ به پردیس کورش 
رساندم. مراسم نزدیک اتوبان حکیم بز ر گر اه شهید 
سستاری, نبش خیابان پیامبر بر گزار می شد. به سرعت 
به داخل پار کینک رفته و بعد از پار ک ماشین متوجه 


9۳ 
."تا 
تأثیری روی کیفیت داشت؟ 
والی زاده:اين که دستگاه‌ها دیجیتال است و 
سریع کار می کند. ما هم سریع شدیم. خودمان را 
تطبیق دادیم اما در نظر بگیرید که این دستگاه‌ها 
هم با پیشرفت تکنولوژی پیشرفته‌تر شدہ. عوض 
می‌شوند اما ما که عوض نمی شویم» ما تمام می شویم 
اما دستگاه که تمام نمی شود پس بهتر است به فکر 
آدمی باشند که روزی تمام می شود این چشم. 
دست.مغز و... در فاصله ١١سال‏ از بین می‌رود. 
جوان‌های ما در این کار همه عینکی شدلند .با وصف 
این ببینید چقد ر این بچه‌ها خوب هستند که باماشین 


شدم مراسم در طبقه ششم پردیس بر گزار می شود و 
به‌دلیل روشن‌نبودن آسانسورها به ناچار از له‌های 
برقی بالا رفتم. 

در طبقه پنجم می بایست کارت دعوت خود رابه گيشه 
سینما تحویل می دادم تا بلیت صادر شود.خود را به 
طبقه ششم رساندم.لابی سینما بسیار شلوغ بود و همه 
مدیران سینمایی و اهالی مطبوعات به افتتاح فیلم آمده 
بودند. از شنیده‌ها متوجه شدم قرار بود پردیس کورش 
تادر زمان اکران شهر موشها ۲مجتمع تجاری, فرهنگی 
و تفریحی کورش افتتاح شود. 

بزر گترین پردیس سینمایی کشور در هشت طبقه 
دارای ۱۲ سالن سینماء ۲ سالن تثاتر مهد کود ک. 
شهر بازی, مر کز خرید و... هفته گذشته ۲۷ مرداد ماه 
همزمان با اولین اکران فیلم شهر موشها ۲و با حضور 
شد صاحبان پردیس کورش به یاد سینماهای خیابان 
لالهزارنام چهار سالن قدیمی این خیابان,رابرروی 
سالن‌های این سینما گذاشته‌اند. 

بعد از صرف نان, پنیر و گردو عوامل فیلم مقابل 
دوربین‌های خبری رفتند تابا مخاطبین خودشان 
صحبت کنند. در لابی سینما مجس مه کپل و پسرش 
راقرار داده‌بودند که البته سوژه عکس بسیاری از 
میهمانان وخبر نگاران شده‌بود.با آمدن مر ضیه بر ومند 
کار گر دان شهر موشها ۲. صدای شاتر دوربین عکاسان 
خبری همه میمانان رامتوجه حضور وی کرد. تیم روابط 
عمومی شهر موشها ۲موجبات هر چه بهتر بر گزار شدن 
این برنامه رابرای اهلی مطبوعات فراهم کر ده بودند. 
منیژه حکمت و علی سر تیپی تهیه کنند گان فیلم از همه 
میهمانان دعوت به عمل آوردند تابه داخل سالن‌سینما 
بیایند. در ابتدایاکران فیلم شهر موشها ۲مسعود نجفی 
با حضور بر روی سن سالن از عوامل فیلم دعوت کرد که 
پس از اعلام جوایز مسابقه فرهنگی این فیلم توضیحاتی 
رادرباره روند ساخت فیلم بدهند. 

منیژه حکمت. مر ضیه بر ومند. علی سرتیبی: فرهاد 
توحی دی وهیآت داوران به روی سن آمدند تابه 


کنار آمدند و حتی از آن ماشین هم تندتر می‌روند. 
چگونه است دوبله فیلم *صبح شروع می شود و تا 
۶بعداز ظهر تمام می شود فکر می کنید به خاطر 
دستگاه است؟ خیر. گویندہ و مدیر دوبلاژ زحمت 
کشیده‌اند و گرنه با همین دستگاه فیلم را ۱۲ روزه‌هم 
می‌شود دوبله کرد. ۱۳۰ دقیقے فیلم نزدیک ۳.۰ 
صفحه ۸۴ حرف دارد. این سختی‌ها را نمی‌پینند . 

زی نوری: کس‌انی که بیرون از کار ما هستند. 
فکر می کنند دستمزدهای بالایی داریم. مثلا از من 
می‌پر سند تو فلان فیلم يا سریال راحرف زدی چقدر 
دستمزد گرفتی, وقتی رقم رامی گویم. می‌خندند. این 
لطیفه نیست. واقعیت است. 

شیرزاد: آن یک سیستم فنی است که مثلاً اگر 
هدش خراب شود تعویض می‌شود اما ما مستهلک 
می‌شویم. با دستگاه قدیم و جدید کار کردن فرقی 
نمی کند.ما با همان عشق و علاقه‌ای کار می کنیم 
که بادستگاه‌های قدیمی کار میکردیم .یسک 
چیزهایی وجود دارد که مسئولان آن حوزه بايد 
پاسخ بدهند. متأسفانه من حتی در برخی محافل هم 
باید پاسخگوی این باشم که چرا این فیلم‌ها بد دوبله 
می‌شوند. مسئولان باید جواب این که چرا فیلم‌ها بد 
دوبله می‌شود. چرا در من یاس ایجاد می شود و از ۴ 
تافیلم ۲ تا راقبول می کنم پیدا کنند؟من مطمثنم که 
از اینجا برویم. هر سه ما باز هم با همان عشق کارمان 
راادامه می‌دهیم. ۲هزار تومان هم بدهند کارمان 
را عاشقانه انجام می‌دهیم. ۲ میلی ارد هم بدهند با 
همان عشق کار می کنیم اما باید مشکلات این حرفه 
حل شود. 

والی زاده: من می گویم محبت و توجه موضوع 
بسیار مهمی است. اگر به بچه‌های این حرفه توجه 
بیشتری شود و به آن‌ها محبت شود واقعاً اتفاق‌های 
خوبی میفتد . 

زی نوری:صداوسیما خانه ما است. بخش زیادی 
از عمر ما آنجا می‌گذرد.ای کاش مسئولان سازمان ‏ برند گان مسابقه موش‌نام جوایزی اهدا کنند. 
8 ی بگذارند با اهالی این حرفه و درددل‌ها را 
گوش بدهند و به آن جامه عمل بپوشانند. 


فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس شهر موش‌ها ۲ در ابتدا 
آن بر گزید گان مسابقه موش‌نام معرفی شدند.منیژه 


اطلاحات ی سا رو ۳۹۱۹ 


حکمت.تهیه کننده شسهر موش‌ها بان کراز حضور ) 
مطرے لق واطال ار ار 
شهر موش‌ها گفت:این فیلم. فیلم کودک است وما 
فیلم برای بزر گسالان نساختیم هر چند که بزرگسالان 
را 
نه از یک فیلم بلکه از بز رگترین پر وژه صنعت سر گر می 
کشور رونمایی کنیم. در این پروژه تمام ابعاد و پتانسیل 
صنعت س ر گر می با بالاترین استانداردهای کشور برای 
کود کان لحاظ شده.در طول تولید این پروژه برای بیش 
از هزار نفر شغل ثابت و مقطعی ایجاد شد و امروز در 
پروسهیاکران این فیلم نیز بیش از هزار نفر در گیر 
پخش آن هستند. 

ET 


روی‌پای خودمان به ایستادیم. ام اباحمایت بخش 
خصوصی و جناب جلوه پروژه‌ی فیلم سینمایی شسهر 
موش‌ها ۲ مناسبات سینمایی ایران, به خصوص در 
0000 9 سرمایه گذاران 
بخش‌ه ای صنعتی و خصوصی اطمینان و انگیزه و 
اتکور در ولات ری راد را عاف 
پیسدا کردند که امید داریم شهر موش‌ها ۲ بتواند این 
انگیزه‌ی پیوند هنر و صنعت سینما را حفظ کند.ما 
تلاش کرده‌ايم کف استاندارد کار برای کودک راارتقا 
دهیم در همه‌ی زمینه‌هاء چه از لحاظ هنری چه از لحاظ 
تکنیکی.منیژه حکمت در انتها گفت: مدیون و ممنون 
گر وهی همدل و متعد در ساخت این فیلم هستیم. سینما 
ET‏ سا 
خانواده را بز رگ تر و نزدیک‌تر و صمیمی‌تر کرد. 
مرضیه بر ومند. کار گردان فیلم شهر موش‌ها ۲ابراز 
خوشحالی کرد و گفت: من تلاش خودم را کردم. این 
چیزی بود که از دستم بر می آمد. او بعد از پایان فیلم به 
یاد کامبیز صمیمی مفخم اشک ریخت. 
کر ا 
امیدواری نسبت به مورد توجه قرار گرفتن این فیلم 
افزود: گر کسی‌هم فیلم رادوست‌نداشته‌باشداذعان 
خواهد کرد که برایش زحمت زیادی کشیده‌شده 
است .مدیر پروژه مجتمع کورش از مدیران سینمایی 
درخواست کرد کمک کننداين ۱۴ سینماهمیشه 
پررونق بماند.در پایان این مر اسم هنگامه مفید همسر 
-کامبیز صمیمی مفخم -از تمام کسانی که در این ۱۸ 
سال گذشته یاد مفخم رازنده‌نگه داشته‌اند قدردانی 
کرد.اکران فیلم سینمایی شهر موش‌ه ۲ از امروز 
چهارشنبه ۵شسهریور ۱۳۹۳ در گروه سینمایی قدس 
به روی پرده می‌رود. 


به یاد دومین سیمین ادبیات ایران که رفت و ما 
را با غزل‌هایش تنها گذاشت. 


به وثت م رگم اگر تازه می‌کنی دیدار... 
کودک که بودم. در ماهنامه‌ی شر کت نفت که پدرم 
به خانه می‌آورد. شعرهایی از خانم سیمین بهبهانی 
چاپ می‌شد و مرا به خود می کشاند. این گذشت تا 
روزی در خانهی خالهام او را و خانم لعبت والا را 
ديدم که بحث ادبی می کردند. خانم سیمین بهبانی 
می گفت باید وزن‌های تازه‌ای اختراع کنیم. وزن‌هایی 
که خارج از کتاب‌های عروضی باشد. خانم لعبت 
والا گفت: همه‌ی اوزان عروضی در کتاب المعجم فی 
معاییر الاشعار العجم آمده است و نیازی به اختراع 
وزن جدید نیست. وزن‌ها را باید از همان کتاب 
استخراج کرد. خانم سیمین بهبانی گفت: وزن‌های 
جدید را باید از زبان مردم بیرون کشید. و توضیح 


داد که بسیاری از حرف‌هایی که مردم می‌زنند. 


دارای وزن عروضی هستند. و این مثال را آورد: «تو 
دورغ می گوبی» که وزنش رفاعلات مفعولن» است 
و مردم همین طور حرف می‌زنند. 

چند سال بعد ديدم که ايشان در زمینه‌ی وزن 
شعر فارسی کوشش‌های جالبی کرده. از ویژگی‌های 
ترا ات ی زراك الست و 
مانند مهستی گنجوی و رابعه‌ی قره العین. غزل‌هايش 
از زبان مردان نبود. اگر شما اهل شعر و غزل نباشید. 
۵ از "۹ھ 
همایون شجریان بانگش 
زد و پیش از رفتن سیمین 
بهبانی. گفت «جرا رفتی 
چرا من بی‌قرارم». فرصت 
نشد کامل‌تر از سیمین 
بھبانی بنویسم ناچار برای 
خوب‌تر شدن نوشته‌ام از 
| یکی از غزل‌های زیبایش 

" سود می جویم: 
ستاره دیده فروبست و آرمید بيا 


شراب نور به رگ های شب دوید بیا 
گل سپیده شکفت و سحر دمید بیا 
شهاب یاد تو در آسمان خاطر من 
پیاپی از همه سو خط زر کشید بیا 

ز غصه رنگ من و رنگ شب پرید بيا 
به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار 
به‌هوش باش که هنگام آن رسید بیا 

به گام های کسان می برم گمان که تویی 
دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بيا 
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داشت 
کنون که دست سحر دانه دانه چید بيا 
مید 4۸4 توبی 
مرا مخواه از این بیش ناامید بيا 


مصطفی گلیاری_ا 


پس از ۵۰سال سابقه بایک سرماخوردگی 


جلال مقامی مجری بر نامه خاطره انگیز «دیدنی ها» از حال و 
روز این روزهایش گفت و اظهار داشت: «تر جیح داده‌ام دیگر کار 
نکنم.مردم باصدای من خاطرات زیادی دارند اماهم از سوی 
دوستان وهم از سوی خودم ترجیح ام بر عدم کار کر دن است. در واقع این دوری به نوعی دو طر فه بوده است! 
است وهر نقشی مناسب صداو سن من نیست. گاهی سر پر ستی گویند گان راانجام می دهم امااز صدایم استفاده 
نمی کنم. فیلم های الان | کثر | پلیسی هستند در حالی که من اغلب در فیلم های درام و خانواد گی صحبت کرده 
ام.» دوبلور کارا کتر «مایکل کورلئونه» (بابازی آل پاچینو) در فیلم «پد ر خوانده» اظهار داشت:«آخرین کاری 
صدای من بهبود پیدا کند. به آقای طهماسب گفتم که صدای من گر فته وبهتر است فر د دیگری کار راانجام 
دهد. به من گفتند قرار است ۳شب دیگر سریال روی آنتن برود و با عجله کار راانجام دادیم در حالی که 
سریال بعداز | ماه‌از تلویزیون پخش شد!» مقامی که به جای فرامرز قریبیان در فیلم «غزل» ساخته مسعود 
کیمیایی صحبت کر ده بو د افز ود:«بر خی از دوسستان ارز شی برای پیشکسسوتان قائل نمی شسوند.در گذشته 
می کردند تاایشان خودشان نقش شان رابگویند.بەشکل امروزی نبود که به راحتی می گویند اشکالی ندارد 
بدھید فرد دیگری کار را انجام دھد. آدم بااین مدل برخوردها تحقیر می شود.» 


پر گر داندن تصاود او 


٭-٭ 


دخنه 


کار گردان «پدر سالار» در گذشت 

اکبر خواجویی کار گر دان سریال «یدرسالار» شامگاه جمعه ۱ ۳مرداد 
بر اثر سکته قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد. او که صبح جمعه تازه از 
بیمارستان مر ن ر ل ا رکه دی رشن اال 
بیمارستان در گذشت.این کار گر دان سینماو تلویزیون. ۲۴ مر داد سال ۱۳۲۶ 
ص۳ 1 +ژ ؤ ؤ + , " 
۷۵٣‏ ۳ ۹ الق جوانی است. 
خواجویی علاوه‌بر کار گردانی بازیگری‌هم کر ده‌بود. اودر سال ۴ در دوفیلم «شهر بز ر گ» و«همه‌ سر 
حریف» به ایفای نقش پر داخت.او کار گردانی سے فیلم بلند سینمایی «خانه ابری» (۱۳۶۵):«سی رک بزر گ» 
(۱۳۷۰) و«محیا»(۱۳۸۶)رادر کارنامه‌اش دار د. خواجویی در مدت فعالیتش حدود ۱۰ سریال برای تلویزیون 
ساخت که از جمله آن‌ها می توان به «عکاس باشی». «هشت بهشت»: « کهنه سوار» و «رسم شیدایی» اشاره کر د. 
رالاس کی از N‏ مساطت I‏ سال ۱۳۷۲ ساس ده 


بر دربوار مسیر تاریخ راد گر گون نمی کند 


همکار ی سینمایی مجید مجیدی با ستار ه سینمای هند 


0 


ھ جو اھر نل نی و 


مجیدمجیدی فیلمساز تحسین‌شدهفیلم «بچه‌های آسمان»ماه | کتبر گذشته به 
منظورنهایی کر دن جزئیات پر وژه جدیدش که «باغ های معلق» نام دارد. به هندوستان 
سفر کر ده بود. وی در نظر دارد این فیلم رابه طور کامل با عوامل هندی جلوی دوربین 
ببرد. در جریان این سفر وی با «کای پو چه» بازیگر هندی دیدار کرد واز آن زمان باوی 
در تماس بوده‌است. گفته شده است که مجیدی به امضای قرارداد با سوشانت سینگ 
راجپوت بازیگر سر شناس هندی تمایل دارد اما انتخاب هنر پیشه ها همزمان باسفر 
آتی مجیدی به هندوستان نهایی خواهد شد. بر اساس گزارش‌ایندیا تودی, مجیدی 
ماه آینده‌میلادی (سپتامبر) به منظور انتخاب بازیگران فیلم 
«باغ‌های معلق» به هندوستان سفر می کند. این سفر به علت مشغله وی در کارهای پس 
از تولید فیلم جدیدش: «محمد (ص)» به تعویق افتاده است.مجید مجید ی طی بیانیه‌ای 
ضمن تصدیق این خبر گفت:من همیشه می‌خواستم که در هند فیلم بسازم چون هميشه 
احساس قرابت فرهنگی خاصی میان‌هند وایران می کردم فیلمبرداری آخرین فیلمم 
NICS N sS‏ 
هستم. پس از اتمام این فیلم برای انجام مراحل پیش تولید فیلم و انتخاب بازیگر سفری به 
Cl ECM NT‏ 


3 یہ 
۵ تور ٩۳‏ رطاعات ہنی 


/قصه یک اه 


و = i.‏ 
مصطفی گلیاری 


خبر:قصه ی آه بیچاره من‌بیچاره من وای به 
روز گار من" که آه‌مادری‌به‌نام گیتی قربانی است 
و آن راچند هفته پیش خواند ید وا کنش‌هایی داشست. 
زد وگفت "می تونم "همایون‌ملکی‌فرد روپیدا کنم 
وشرط‌هایی دارہ که شب بهت میگم. تا شب بشود 
واین نازنین تلفن کند.دل توی دلم نبود بسی سنگ 
درهاون کوفتم تاشب شد. آقایی زنگ زد: "کارمن 
ادب کر دن و گوشمال‌دادن کساییه که‌بامادودر بازی 
کردن وم اروپیچوندن.اين گیتی خانم هم آدرس 
یکی از دوستای شوهر سابقشوبده تابرم ببرمش یه 
گوشه و از حلقش بکشم بیرون که جای بابای همایون 
کجاس. بعد شم دست همایون رومی گیر م و میذارم تو 
دست‌مادرش.باید یه خورده پول خرج کرد. بعدش 
اگه فقط یه آدرس بهم بدن بقیه ش باخودم. ...من 
چنین سبکی رانمی پسندم امااین خبر رانوشتم تامادر 
همایون بداند که حتی خشن سالاران نیز در پی یافتن 
همایونش هستند. خدایا خودت پیدایش کن! 

دماسنجی را که روی‌میزم گذاشته‌ام.نگاه 
می کنم. ۱ درجھ آن‌هم در ساعت یازده‌شب. انه!اين 
زیر سایه‌ی مهر بنشینیم ". مدت‌هاست جیر جیر کی 
که‌در کول رم‌لانه کرده‌بود.دیگر جیر جیر نمی کند و 
این یعنی کولر خراب است پس پلک می‌بندم و خود 
رادرباغچهای خرّم. زیر بیدی می بینم که گیسوبه 
نسیمی خنک سپرده و داغی جانم را درمی‌نوردد. پلک 
می‌بندم و دوستم ''کاظم " رامی‌بینم که سر در لحاف 
انزوایش فرو کرده و شانه‌هایش می‌لر زند از هق‌هقی 
تلخ و پرفسوس.او از پهلوانان میدان شاپور بود که یالی 
داشت و کوپالی افسانه‌ای. می گفتند درون میل‌های 
زورخانه‌اش را خالی کرده‌بود و در آن شرب مذاب 
ریخته بود. بازویش را فولاد خم نمی کرد. گردنش را 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این آه بسیار ناگوار پدری است که بلد نبو د پیغام عشق رابه مقصد دل برساند. 


دیرآملوا ی گار رسا 


تبر نمی‌زد. یک تار سےیلش معتبر تر از سفته‌ای بود 
باضامنی نامدار اماحالا!(پیری زودرس گریبانش را 
فک زدهو کمرش راخنائدءوزائوھایش رات 
کرده. آن پهنای سینەاش که به تخته سنگ می‌مانست. 
حالا به خس خس افتاده و ماهیچه‌های پیج در پیج برز و 
بالایش وارفته و زورش بخار شده. من هم مثل خیلی‌ها 
نمی‌دانستم چه شد که پهلوان کاظم چنین زود پیر و 
آفسر ده شد. چند شب پیش که گذرم به محله‌ی شاپور 
افتاده‌بود.به‌دیدارش رفتم. خمیر وخا کشیر. در محر اب 
اندوهش نشسته بود و دست بر دست می کوفت. و هیچ 
نمی دانم چرادلش خواست پر ده‌ی راز پیری زودرسش 
راپاره کند وهمه چیز رانشانم بدهد.رازدلش راباخوابی 
که‌دیده‌بود.برایم تعریف کرد: خواب گورستان‌دیدم. 
مر دم آومده‌بودن سر خاک فامیلاشون. یه میت بود 
که مال من بود. لخت و عور روی سنگ قبرش نشسته 
بود.از بس لاغر بود, دنده‌هاش زده بود بیرون. یه ظرف 
قورمه سبزی دستم بود. خواستم بهش بدم ولی نه نگام 
کرد نه ظرف رو گرفت. ... پس از چند سؤال, خوابش 
راتفسیر کردم. سرش را پایین انداخت و سیگار روشن 
کرد.این همان پهلوان خودمان است که سیگار وهر 
دودی را تکفیر می کر د؟ به سر فه افتاد و آهی کشید که 
پر از خس‌خس بود. سیگار را کشت و گفت: 
"سه سال پیش پسر بزر گم اصرار کرد می خواد 
بره آمریکادرس بخونه.هر چی من ومادرش اصرار و 
خواهش و تهدید و التماس کردیم که همین جا درست 
روبخون.میخ آهنین در سنگ نرفت و "امیر "راهی‌شد. 
شکر خداوضع مالی بدی نداشتیم ومی تونستم طوری 
تأمینش کنم که تومملکت غریب وپیش همکلا سیاش 
ودروهمسایه خوارو خفیف نشه و دست به جیب باشه. 
پسر دومم. "امین" که بیس سالش بود. یه چیز میزایی 
خریدوبه کامپیوترش وصل کرد تاهر شب با امیر 
حرف بزنیم و خودشم ببینیم. خلاصه یعنی این که از 
راه‌دور حواسمون به امیر بود.اونم سرش تو کارش 
بود و جسبیده بود به درسش. بهش سفارش کرده 
بودیم یەوخ از اونجا تعریف تمجید نکنه تاامین هوایی 
نشے.امیرم هميشه می گفت تعریف و تمجید نداره و 
دور از وطن بهش سخت می گذره. این جمله روهم 
ھمیشه تکرار می کرد: به غربت رفتم و ديدم به مانند 
0 و9 کت که 
واسه‌قبول شدن کلی زحمت و پول خرج نشده‌بود. 
برمی گشت. 
دوسال وخرده‌ای گذشت و کار بارارو جور کردم 


0 
مه 


الاعات کک ارہ ۳۱۹ 


وبامادر بچه‌ه اوامین رفتیم دیدن‌امیر. یه خونه‌ی 
دانشجویی شریکی اجاره کر ده بود. هم اتاقش از این 
چش بادومیای مسلمون بود و لوطی گیری کرد و گفت 
توی اون چند روزی که مهمون میریم میره خونه‌ی 
یکی از فامیلاش که خیلی سال بود اونجا بودن واز این 
ساندویچیای خارجکی کلاس بالاداشتن.خلاصه‌رفتش 
وماروبابچەمون‌تنھاگذاشت.دوشب بعدش دعوتمون 
و ما رو بردن لژ مخصوص و دختر صاحب ساندویچی 
مأمور خدمت ما شد. رابه راهی برامون خوردنی میاورد 
ومام با خیال آسوده می خوردیم چون مثه هم اتاق امیر 
مسلمون بودن. دختره یه نمه از امینم کوچیک تر بود. 
خیلی هم شسیرین و خوش حر کات.امیر حرفاشو تر جمه 
می کرد وخیلی از دختره‌خوشمون اومد. با ادب و خندون 
بود.مادر بچه‌ها همچین ازش خوشش اومد که یکی از 
النگوهاش و کرد توی دست دختره. توی مدتی که رفته 
بودیم دیدن‌آمیر,دختره‌رو چند بار دیگه هم دیدیم و 
مهرش حسابی افتاد تو دلمون. ضمنا متوجه بودم که 
گلوی امین پیشش گیر کر ده چون جای این که مستقیم 
نگاش کنه, دزد کی نگاش می کرد. هروقتم دختره از 
امیر درباره‌ی امین چیزی می‌پر سید.امین سرخ و سنجد 
می‌شد و کف دستاش خیس عرق. یه روز قبل از این 
که سوار شیم بیایم ایران. امین رو کشیدم کنار و گفتم 
دو کلوم مر دونه باهم اختلاط کنیم. وخلاصه زدم تو 
خال و گفتم اگه د ختر هرو می‌خوای»لب‌تر کن تاباهاش 
دیگه مادرش اومد و گفت: امینمون عاشق این دختره 
شده چرا بهش گفتی می‌خوای بری خواستگاریش؟" 
گفتم کاریت نباشه. امیر و صدا کردم و گفتم برو به این 
دختره‌بگومی‌خوایم بیایم خواستگاریش. گفت اینجا 
اینجوری نیس که تایه پسری از دختری خوشش اومد 
بره‌خواستگاریش. گفتم پس چه جوریه؟ گفت زمان 
می‌بر ه.اونقد باید رفت واومد کنن تاهمدیگه روبشناسن. 
گفتم "خب این که رسم خودمونه که‌انومزدی رو واسه 
چی گذاشتن؟به این دختره‌بگوداش کوچیکهم ازت 
خوشش اومده‌بیا نوم زدش شووایشالا عروسمون شی!" 
امیر زیر بار نرفت.امیر برعکس امین, هميشه لج می کرد 
وحرف. حرف خودش بود. به خودم گفتم با کی نیس. 
میرم پیش دخترهوبا زب ون بین المللی باهاش حرف 
می‌زنم. ورفتم سراغش وباایما واشاره‌بهش گفتم بیا 
عروسم شو. اخم کرد ويه چیزایی گفت که نفهمیدم ولی 
معلوم بود که ناراحت شده. ھرچی خواستم قانعش کنم 


که پسرم خیلی باایمان و لوطیه و اهل هیچ خلافی نیس 
ضمنا خودمم از نظر مالی حمایتش می کم کرش نکرد. 
النگو رو هم پس داد ورفت. 

این جریان روبه کسی نگفتم و تودلم خاکش کردم. 
توی راه بر گشست امین خودشو به خواب زده بود ولی 
تابلو بود که داره‌زجر می کشه. به تهرون که رسیدم. 
حالش خیلی بد شد. انگار خودش نبود. حواسش به 
اطر افش نبود.باید سے چاربار صداش می کر دیم تا 
می‌شنید. فکر نکنی که بعد چند روز به این حالت افتاد. 
درست از وقتی که رسیدیم خونه. عین قناری رفت تو 
لک وبق کرد. میخ می‌شد به روبه‌روش و یه هو چند بار 
هق‌هق می کرد و دوباره میخ می‌شد. مادر بچه‌ها گفت 
ببریمش د کتر گفتم "چی داری میگی؟ می‌خوای همه 
بگن پسر دومی پهلوون کاظم دیوونه شده؟ این بچه 
هیچیش نیس. دو روز که هجران بکشه درست میشه. 
راهشم اينه که حقیقت رو بذاریم کف دستش ". بعدش 
رفتم پیش امین و تکونش دادم و آوردمش به خودش 
و جریان خواستگاری روبهش گفتم و حالیش کردم 
که‌دختره‌دلش باتونیست وحکماً نومزد داره که به 
جوونی مثه تو جواب رد داده حتی بهش گفتم "وقتی 
تو رو براش خواستگاری کردم قاط زد و النگویی رو که 
مادرت بهش کادو داده بود پس داد." کلی سخنرانی 
کردم و آخرش گفتم "آدم وقتی از چیزی ناامید ميشه 
راحت‌تر می‌تونه کنارش بذاره توهم که بچه‌ی پهلوون 
کاظمی و می‌تونی زود فراموشش کنی." 

به مادر بچه‌ها گفتم دس به کار شه و یه دختر خوب 
واسه امین پیدا کنه تا مهر این دختر چش بادومیه از 
دلش یاک شه. مادر بچه‌هایه خورده فکر کرد و گفت 
آدو کوچه پایین تر یه دخترههس که چشاش بادومیه. 
یه‌جورایی کپ همون‌دختره«س. گفتم: "ای ول !برو بینم 
چه می کنی. "فر داش خبر آورد که "دختره خیلی نجیب 
وخونوادەدار و باهنره. می گفت حتی گوشی هم نداره 
چه‌برسهبه‌این که با کسی حرفی داشته‌باشه. تا آخر 
راهنمایی درس خونده‌و کلاس هنرهای دستی رفته و 
توی خونه‌شون کار گاه و دو تا شاگرد داره." گفتم "همین 
خوبه. | مادەشوبریم خوا ستگاری. ‏ مطمئن‌هم بودم 
جواب خوب میدن چون به منطقه بود و یه پهلوون کاظم. 
به مادر بچه‌ها گفتم بره‌امین رو توجیه کنه وعصری 
یه جا دیگه سیر می کرد. یه رب باهاش حرف می‌زدیم 
بعدمی پر سیدیم: "حالیت شد؟ "جواب نمی داد وسر شو 
میذاشت روی‌زانوهاش.مثه آدمای‌موادزده.منگ 
منگ بود. بیخ گوش بچه نشستم وهی براش حرف زد م 
که عشق یه هوسه و یه باربسهو | دم عاقل باید مرد 
زندگی باشه ويه دختر از تیر و طایفه‌ی خودش بگیره 
اماانگار بادیوار حرف می‌زدم.انگار گوشاشوباسرب پر 
کرده بود وهیچی توش فرو نمی‌رفت. یه خورده گذاشتم 
خلوت کنه ورفتم ولی هر وقت به اتاقش سر ک کشیدم. 
دید م |فسر ده‌حال‌افتاده‌ولاجون وسسته.عصری خودم 
دستشو گرفتم وسر وروشوشستم ولباس تنش کردم 
حال؟ گفتم باکی نیس. بهشون میگیم از سفر آمریکا 


اومده و هواپیما زده شده. 

گل وشیرینی خریدیم وز نگ خونهی دختره 
روزدیم. خیلی احترام گذاشتن و مارو بالای مجلس 
نشوندن و هی تعارف تیکه پاره کردن که پهلوون کاظم 
منت گذاشتی وما رو قابل دونستی و کلی هندونه. مام 
مجلس رودس گرفتیم تا کمتر به امین نگا کنن و متوجه 
نشن آب روغن حالش قاطی شد هو موتور اعصابش 
ریپ میزنه. بعدشم رفتیم سر اصل داستان و گفتیم 
عروس خانوم چایی‌بیاره.ماشالاعین پنجه‌ی آفتاب 
بود و صد بار از اون دختره مقبول‌تر. من چایی رو گرفتم 
وفتبار ک الل٭حسن الخالقین گفتم. چایی رو که بردطرف 
امین یه خورده صبر کرد ولی بچه حر کتی نکر د. مادر 
دختره گفت "چه جوون محجوبی! کپی پهلوون کاظمه. 
دخترم چایی روبذار جلوش. "وقتی که خم شد چایی 
رو بذاره سینی لیز خورد و چند فنجون چای داغ‌افتاد. 
امین آروم سرشو بالا آورد و یه نگا به دختره انداخت و 
نمی دونم از سوختن پاهاش بود یااز سوختن دلش, یه‌هو 
از جا پرید مثل دیوونه‌های مست دوید و رفت. 

از رفتارش خیلی پکر شدم.اونا که نمی‌دونستن امین 
چه حال بدی داره و چه قلوه سنگی توی دلش تر کیده. 
حُکماًاولین فکر شون این بود که پسر پهلوون کاظم تاب 
چند فنجون چای داغ رو نداشت وفرار کرد. با اخلاق 
نداد. مادرش بهش مسیج داد که این آبروریزی چی 
بود که کردی؟ هر جاهستی,زود بیاخونه کارت‌داریم." 
جواب نداد. منم دیگه هیچی نگفتم ولی خون خونم 
رومی‌خورد. غروب قرار بود برم زورخونه. خجالت 
کشیدم و نرفتم. راستش می تر سیدم خبر فرار کردن 
پسرم دهن به دهن گشته باشه. از غصه‌ی سر شکستگی 
موندم خونه. سابقه نداشت مهمون اسم ورسم دار بیاد 
زورخونه ومن‌نرم.شاید واسه‌تو که اهل کتاب متاب 
وخود کار مد کاری,برات خنده‌دار باشه که چراباید 
سر چیز کوچیکی مثه ریختن چای داغ روی پای امین 
وبی‌تاب شدنش:احساس سر شیکستگی کنم ولی ما 
واسه خودمون یه رسم ورسوم ومرامایی داریم. من حتی 
نمی‌خواستم کسی بفهمه پسرم از درد عاشقی بی‌طاقت 
شده چون مرام ما میگه مرد نباس ناله کنه. می‌تونه داد 
بزنه» در و تخته به هم بزنه, درخت روريشه کن کنه و 
از خشم سنگ بجوه و خون بیاد تو چشاش اما ناله نکنه. 
از خودتم شنیدم که می گفتی ناله زیبنده‌ی لولای در 
است نه انسان. خلاصه‌ش انگار کوه‌رودوشم بود. نگران 
امینم بودم که کجارفته. 

سر شب بر گشت. یعنی آوردنش. خاکی و درب و 
داغون‌بود.اولش فکر کردم دعوا کرده.بعد ديدم دو 
تااز بچه‌های کوچه بالایی زیر بالشو گرفته بودن. امین 
آفتان و خیزان بود. می گفتن پشت پا رک روی خاک و 
ځل خوابیده‌بود. دلم می‌خواست زمین غار بشه وفرو 
برم‌زیرهفت گنبد خاک ولی‌مهر پدری جنبید وبچه 
روبغل کردم آوردمش تو بهش شربت گلاب وعسل 
دادم. مادر بچه‌هام یه گل گاو زبون نبات اوردو دادیم 
دستش. نم نم حالش بهتر شد. کلی قربون صد قه ش 
رفتم ووعده‌دادم که می برمسش آمریکا پیش دختره 


تب وت 
۵ کرو ر۹۳ الاعات کل 


تااقلاً نز دیکش باشه.خودشم می‌دونست قولم قوله 
اماخوشحال‌نشد و آروم گفت "شرمندهم.اذیتت 
کردم. به مولااگە حرمت سیبیلم نبود.های‌های اشک 
می‌ریختم. به خودم نهیب زدم و خوددار شدم و گفتم: 
"فرداسفارش می کنم برن دنبال بلیت و مخلفاتش." 
سخت وسنگین بلند شد و گفت: "میرم حموم. گفتم 
برو که آب. دل روزلال می کنه. پسرم ببّا اب جوش 
تاول‌هاتونسوزونه.!" سست گفت: "شر مندهم... آبروتو 
بردم.''خواسستم بگم منظورم کنایه نبود.نگفتم وخون 
خوردم. وای‌از دست روز گار که گاهی کارهاروسر 
وقت خودشون جفت وجور نمی کنه.نیم ساعتی بود 
که امین حموم بود. رفتم در زدم که ''مگە ارد کی که 
از زیر دوش نمیای بیرون" منتظر جوابش نشدم چون 
مادربچه‌ها بلند گفت: "آقا کاظم تلفن از خارجه‌س ". 
امیر بود. تیز گوشی رو برداشتم. بی‌سلام علیک گفت: 
"باب به این دختره‌چی گفتی که قاطی کر ده‌بود؟ ‏ گفتم: 
"خب معلومه‌چی گفتم.واسه‌امین خواستگاریش 
کردم. گفت: ای‌باباااین‌دختره فکر کر ده...چطور 
بگم...فکر کر ده‌اونوواسه خودت خواستگاری کر دی." 
از پیشونی تازیر گر دنم داغ شد. همچین شرمم شد که 
اگه سکته می‌زدم, روا بود. زبونم قفل شد و نفسم گیر 
کرد توسینهم.امیر گفت: "خودم درستش کردم و 
جریان امین رو توضیح دادم. کلی عذر خواست و گفت 
همین حالابه بابات زنگ بزن و عذر خواهی کن. بعدشم 
گفت از خداشه عروس شما بشه." 

آقامارو میگی؟ گوشی رو انداختم ودویدم طرف 
حموم.به در مشت کوفتم وداد کشیدم که‌ای امین 
خوشبخت بیا بیرون که پیک بشارت مد واز حضرت 
سلیمان. عشرت اشارت آمد.بیابیرون که محبوبت 
یک دل نه صد دل عاشقت شده و زود باید بریم برات 
لباس دومادی بدوزیم. مادر بچه‌ها داشت به حرفای 
امیر گوش می کرد و قلپ قلپ اشک شوق می‌ریخت. 
چند بار دیگه مشت به در کوفتم. جواب نیومد. 
گفتم‌ای‌دل غافل! بچه از حال رفته. درو واز کردم. 
امین بالباس کف حموم افتاده بود و یا خدا!... خون بود 
که شسته می‌شد. لامصب ر گشو زده بود...ای داداای 
بیداد!ای هزار فریاد! حالا بازم می پرسی چراسه ماه 
نکشید که پیر شدی؟. نذاشتیم کسی‌بفهمه که چرا 
امینم جوونم رگ شد اماخودمون که می‌دونستیم پس 
همه‌مون پیر شدیم و رنجور. امین یوسف نبود. یه 
بنی‌امین بود که به چاه عشق افتاد. یعقوبشم که من 
باشم.بلد نبود پیغام عشق رو به محبوبش برسونه.وای 
بر من که بلد نبودم وعوض حجله‌ی دومادی. حجله‌ی 
سوگواری پسرم رو علم کردم. ... 

حرف دیگری نبود. به فرمان حافظ عاشق, "یک 
قصه بیش ‌نیست غم عشق ووین عجب / کز هر 
زبان که‌می‌شنوم. نامکرر است "امافقط زهر شیرین 
عشق‌نبود که امین راگردن زد.عرق شور ومسموم 
شرمساری نیز از دژخیمانش بود. امین از پدرش و 
اهل محل شرم داشت که زبون جلوه کرده‌بود. اه 
که چه فاسد می کنند متن زند گی رااین حاشیه‌های 
سمی‌تر از غاشیه! 


اکر بر نامه نداشته 
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| عحیبتریڑھا حجب‌ترین ھوانضھ رمسارتھیھوازی 


همه‌ی پروازهای‌هوایی به خوبی و خوشی تمام نمی شوند. برای یک پروازبدحتما لازم نیست 
خود هواپیما دجار مشکل شود یااسانحه‌ای رخ دهد. بر خی مسافران نیز می توانند رفتارهای 
عجیب و غریب با غیردوستانه شان مشکلاتی درست کنند. هم برای کادر پرواز و مهمانداران و 
هم برای دیگر مسافران. در این بین نقش مهمانداران و خدمه‌ی هواپیما پررنگ می‌شود . 


۱ ۱ 


کتکاری به خاطر پشتی صندلی 
میان هی راه به زوریخ باز گر دد. قضیه از این قرار بود که یکی از مسافران پشتی صندلی اش راعقب 
می‌دهد. این موضوع مسافر پشتی رااذیت می کند واین دو پس از کمی بگو مگو با هم در گیر می شوند و 


اماموضوع آن قدر جدی بود که هواپیماپس ازشش ساعت پر واز تصمیم به باز گشت می گیر د تاهر 
دوی آن‌ها را تحویل پلیس دهد . 


مردی که برگه بخت آزمایی ۰ سدوروی‌اش راخورد 
در پروازی که از کر اکو(لهستان) به انگلستان می رفت یکی از مسافران یک بلیط بخت 
آزمایی رابه ارزش ۲ یورو خرید. وقتی آن را باز کرد رقم غیر قابل باور ۰ یوروروی 
آن‌حک شدهبود. اماوقتی مهماندارهواپیما به‌او گفت که‌این پول در هواپیما به اوداده 
اوبعداً جایزه‌اش رانیز از دست می دهد. بعد از این که این قضیه سر وصدایی به راه انداخت 


مسافر بین راهی 
شاف کی ہرد کرای خط هو ال اس کی در عم مال 
۱ خداد.هنوز ۰ ۲ دقيقه از بلند شدن‌هواپیما از فر ود گاه‌هوستون( آمریکا)نمی گذشت 
که یک مرد ۳۴ ساله به یک باره از جایش بلند شد و تلاش کرد در هواپیما را باز کند و به بیرون 
دهد در سنت لوییس روی زمین نشست. 


کرو کدیل کنار درب خروج اضطراری 
در نوامبر سال ۲۰۰۷ در پروازی که از رم به پاریس می‌رفت یک کرو کودیل جلوی 
درب خروج اضط راری را گرفته بود.البته قضیه‌ی جلوی درب خر وج اضطراری بودن 
مهم تراز خود کرو کودیل بود. چرا که‌اين کرو کودیل.یک کرو کودیل بزرگ پارچه‌ای 
باروکش مخمل بود.اماخانمی که صاحب این کرو کودیل بود به هیچ وجه زیر بار 
نمی رفت که آن را از مقابل درب خروج اضطراری بر دارد و در جای مخصوص وسائل 
و چمدان‌ها بگذارد . 


سگی در قفسه چمدان‌ها 
یک مسافر آمریکایی در پروازی که در سال ۲۰۰۷ از ویر جین آتلانتیک به لندن می رفت به طور 
مخفیانه و قاجاقی سگ پودلش رابه داخل هواپیما آورد و در قفسے چمدان‌ها جای داد. این فرد برای 
این که کسی متوجه سر وصدای سگش نشود گاه و بیگاه با صدای بلند آواز می‌خواند. این مرد همینطور 
به استتارپر سر وصدای خود ادامه می داد که ناگھان در قفسه باز می شود وسگ بیر ون می پر د.البته 
سگ بعد از فرود هواپیما به قر نطینه فرستاده شد. 


۵ 


سم 7 
ہے اما تخل ارو ۳۳۱۱۹ 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

پرینستون راداشت واز اول سپتامبر ۸ ۳۰۰ 
(یازدهم شهریور ۷ به مقام استادی دانشگاه 
استنفورد دست یافت و هم‌اکنون استاد این دانشگاه 
و پژوهشگر رشته‌ی ریاضی است. همسر استاد 
میرزاخانی.یکی از پژوهشگران علوم کامپیوتر در 
مر کز تحقیقات آی‌بی‌ام واهل کشور چک است و 
آنهایک فرزند دختر به نام آناهیتا" دارند. 

دست تقدیر و نجات از مرگ 

میرزاخانی در سال دوم دانشگاه‌ شریف مشغول 
تحصیل بود ودر سال ۲۶(۱۹۹۷اسفند ۷۶یا دیگر 
دانشجویان نخبه ریاضی این دانشگاه از اهواز به‌تهران 


757 سیر درلرستان دبا 


© 


بھترین نمره تیراندازی رو داری» درسته؟ 

می فهمید م منظورش چیست.دوتاریسک سر راه 
داشتم:اینکه سارق مسلح به دختر ک شلیک می کند 
یا به محسن وریسک دوم به خودم مربوط می‌شد و... 
اماجاره‌ای جز تن دادن به آن‌ریسک نداشتم وبه 
آرامی گفتم:اونقدر برو جلو که هر وقت لازم شد بتونی 
بایک خیز خودت روبهش بر سونی... آره«محسن.هنوز 
چشمام می‌بینه! 

باباه شمادونفر دارین شطر نج بازی می کنید ؟ 
من که شلوارم رو خیس کردم...! 

محسن زیر لب "یاعلی گفت واز ماشین پیاده 
جس معن اراد اس ای سر 
گر فته بود. جعفر خنداخند گفت: "به تومیگن یه پلیس 
عاقل!لباس فرم هم که نداری؟ مامور مخفی هستی 
یانکنه توهم رقیب خودمونی!" و دوباره‌زد زیر خنده. 
محسن هم به آرامی‌جلومی‌رفت ...من اماروی 
صندلی عقب دراز کشیدم و کلت‌ام رالب پنچره 
گذاشتم وزیر لب حرف محسن راتکرار کردم: "یا 
علی (ع)؛ کمکم کن.. !و بعد منتظر فرصت مناسب 


ماجرای وافعی خارجی 
بقیه از صفحه ۱۳ 

خلاف حقیقت تاوان سنگینی پر داخت می کر دم. 
ان روزه ا ورد زبان خیلی از زندانی‌ها شده بودم و 
همهاز من بے عنوان یک قهر مان یاد می کر دند. 
بعضی‌ها هم سعی داشتند مرا از تصمیمم منصرف 
کنند اما نظر من عوض نمی‌شد. این انتخاب مرا به 
خدا نزدیک‌تر کرده بود. 

سرانجام. در بیست و دوم جولای ۲۰۱۰ حکم 


داد.اویکی از باز ماند گان سانحه تلخ سقوط اتوبوس 
دانشجویان دانشگاه شریف است. آ نها از بیست و 
دومین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی برمی گشتند 
که‌اتوبوس به دره سقوط کرد و علاوه‌بر راننده هفت 
دانشجو که همگی از نخبه‌های کشور و از بر گزید گان 
المپیادهای داخلی و بین المللی بودند. کشته و چند نفر 
نیز به‌شدت مجروح شدند. میر زاخانی ودوستش "رژیا 
بهشتی زواره نیز از مجروحان این حادثه بودند. 


واکنش سیاستمداران و دانشمندان 


"دکتر حسن روحانی ؛ رئیس‌جمهور ایران با 
پیامی کسب عالی‌ترین مدال ریاضی رابه د کتر مریم 
میرزاخانی تبریک گفت: امروز ایرانیان می توانند به 
خود ببالند که اولین زن بر نده جایزه فیلدز ؛ هموطن 
آنهاست. آری‌باید شایستگان بر صدر نشینندوقدر 
ببینند.همه‌ایر انیان در هر کجای جهان سر مایه‌های 
ملی این مرز و بوم هستند و من به نمایند گی از ملت 


ماندم. محسن به سه متری‌اش که رسید. جعفر فریاد 
زد: بسه.... کلت رابگذار زمین وبا پات هل بده طرف 
من... "محسن همین کار را کرد و من خداخدامی کردم 
که‌اس لحه محسن لااقل نیم متر پشت سر جعفر از 
حر کت بایستد؛ خوش شانس بودم که اسلحه یک متر 
ونیم عقب تر افتاد. جعفر اگر چه دختر ک راباخودش 
وا ای کو ۲ 
از روی سر دختر ک بر داشت کافی بود تا کتف راست 
اورانشانه‌بگیرم و گلوله‌ام زوزه کشان روی‌بازویش 
بنشیند. چعفر غافلگیر شود و فریا بزند واساحه از 
دستش بیفتد و محسن مثل پلنگ خیز بردارد وروی 
هوا پرواز کند و قبل از جعفر به کلاشینکف برسد و آن 
رابردارد و بالگد به شکم جعفر بکوبد و دختر ک رااز 
ایا وف ار ل فل انتک 
همدست جعفر بتواند از دنده ۱ بیشتر برود. شلیک 
رگبار توسط محسن,لاستیک‌های عقب تویوتارانشانه 
بگیرد و ماشن متوقف شود و... خیابان یک لحظه غرق 
در سکوت شد. فقط صدای گریه دختر ک در آغوش 
مادرش به گوش می رسید! 


جلو کلانتری از ماشین فریبرز پیاده شدیم؛ چند 
دقیقه قبل وقتی ماموران‌دادستانی آمدندو جعفر و 


آزادی‌ام رادریافت کردم.بدون اینکه به دزدی یا 
گذشته بود و داد گاه. بعد از این مدت طولانی به من 
می گفت می توانم بروم. به در و دیوار زندان نگاه کردم 
وا اعماق قلب از خداوند خواستم هر گز مرابه اینجاراه 
ندهد. بیرون از درهای زندان سلما به انتظارم ایستاده 
تلاش فراوان از یکی از بهترین و کلا درخواست کرده 
بود بی گناهی مرااثبات کند. بالاخره داد گاه راضی شد 
من رابا نمونه موجود که از مدارک در صحنه 


۵ مرو ر۹۳ الاعات کی 


ایران تلاش‌های علمی شماراارج می‌نهم." 

"علی اکبر صالحی ''معاون رئیس جمهورورئیس 
سازمان‌انر ژی‌اتمی که‌یکی ازاستادان‌دانشگاه‌صنعتی 
شریف است. نیز موفقیت این بانوی ریاضیدان را به 
او تبریک گفت. صالحی در پیام خود نوشت: ‏ کسب 
بالا ترین نشان علمی در رشته ریاضیات توسط یکی از 
پرورش یافتگان مکتب علمی‌دانشگاه‌صنعتی شریف: 
ب رگ زرین دیگری بر کار نامه در خشان جامعه علمی 
و دانشگاهی ایران افزود و جلوه‌ای دیگر از ظرفیت 
وقابلیت بی‌پای ان بانوان ایرانی رادر فتح‌قله‌های 
زا ار 
علوم تحقیقات و فناوری, محمدرضا عارف ؛ عضو 
شورای عالی انقلاب فر هنگی و رئیس بنیاد پیشبرد 
علم وفناوری‌ایران, یو رگ کرامر ؛رئیس اتحادیه 
ریاضیدانان آلمان و گونتر سیگلر ؛ استاد ریاضی 
دانشگاه آزاد برلین از کسانی هستند که این افتخار را 
به استاد میر زاخانی تبریک گفتند. 


همدستش رابازداشت کردند. فریبرز باخبرنگاری 
که آنجا بود قرار گذاشت تا برود و انچه را که دیده 
بود تعریف کند. موقع خداحافظی گفت: "آقافری رو 
داشته‌باش که فر داعکسش توی‌همه روزنامه‌ها جاپ 
میشه! بعد هم تیکاف کر د و به سرعت دور شد. داخل 
کلانتری که شدیمم. بچه‌ها با دیدن لباس‌های کثیف 
وخاکی محسن به استقبالمان | مدند. انها که توسط 
بیسیم از ماجراباخبر شده بودند. مشغول پرسش 
بودند که رو به استوار کردم و پرسیدم: "فلفل چی 
شد ؟" 

استوار سرش راانداخت پائین و به آرامی وبا 
خجالت گفت: حق با شما بود. زبل بود و فرار کرد..." 

یک مرتبه همه خستگی بر وجودم غلبه کرد. حال 
محسن هم بهتر از من نبود کے به دیوار تکیه داد و... 
که یک دفعه استوار خندید و گفت: شوخی کردم 
کرت 

یک لحظه کنترلم رااز دست دادم و فریادزدم: 
"دیگه و هر گز چنین شوخی‌هایی نکن استوار..." 

استوار سرخ شد و گفت: شرمنده‌ام.. خواستم 
بخندی کلانتر... محسن‌نگاهش کرد و گفت: بیخود 
نیست که بهت میگم خانم مارپل!" بچه‌ها زدند زیر 
خنده؛ من هم با استوار دست دادم! 


جرم به دست آمده‌بود مطابقت دهند. هشت روز 
پس از اینکه از زندان آزاد شدم. نتیجه آزمایش به 
دستم رسید. ۷۸( آمن با هیچکدام از دو نمونه به 
دست آمده مطابقت نداشت. من بی گناہ بودم! 

در ژانویه ۰۱۱ ۲ حکم بی گناھی ام صادر شد. 
از اینکه بالاخره حق به من رسیده و همه متوجه 
بی گناهی و راستگویی من شده‌اند. خوشحال بود م 
اماروح من سال‌ها پیش آزاد شده بود. همان روز 


که در سلولم رو به خدا کردم و گفتم: "خدایا, به تو 


اعتماد دارم!" 


تس کسی کہ به خود اطمینان دار د به 


-٦ 


تو بی 


١ کسی‎ 


- 
٭٭ 


اج نداد 


۵ کوستاو وون 


اتی خراهیم گنٹوگو رایا نک ربش ساد 
آغاز کنیم. چطور مدیرعامل سپاهان شدید؟ 

در مطبم نشسته بودم که آقای بهرام سبحانی 
ایشان اعلام کر دند می‌خواهند مراعضو هیات مدیره 
باشگاه کنند و من گفتم به این موضوع خیلی افتخار 
می‌کنم... اما فردا حکم مدیرعاملی مرا زدند. پس از 
این اتفاق با آقای سبحانی تماس گرفتم و گفتم قرار 
بود حکم عضویت در هیات مدیره‌مراصادر کنید 
اما چرا مدیرعامل شدم؟ که ایشان اعلام کردند 
انتصاب شما به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان 
حکمت داشت ؛ بهتر است خود شما حکمت آن را از 
دکتر سبحانی بپرسید. 

در زمان کوتاهی که مدیرعامل سپاهان 
شده‌اید آ یا قبول دارید مدیران عامل این باشگاه 
زیر سابه محمدرضاساکت هستند؟ 

من سایه‌ای نمی‌بینم. کسانی که خودشان صاحب 
فکر هستند با همدیگر به مشکل نمی خورند. آقای 
ساکت زمانی که بنده مدیر کل بودم, رئیس هیات 
بودند و خیلی هم به من لطف داشتند. بندہ در زمان 
صفایی فراهانی ایشان را برای مدیرعاملی به آقای 
اسلامیان معرفی کردم. لذا نه بنده, نه اقای ساکت و 
نه دیگران چنین فکری رانمی کنند که من زیر سایه 
ایشان هستم.اگر ما چنین حرفی را بزنیم. سپاهان را 
کوچک کرده‌ايم زیرا سپاهان آنقدر بزرگ است که 
هر مدیرعامل و هر بازیکنی که به این باشگاه بیاید. از 
باشگاه کوچک تر است. در مجموع باید بگویم همه ما 
زیر چتر سپاهان هستیم. 

شما جزو معدود مدیران باشگاه سپاهان 
بودید که نتوانست این تیم را به آسیا برساند. آیا 
نگران این موضوع نیستید؟ 

من فصل پیش زمانی به سپاهان آمدم که تیم از 


جام حذفی کنار رفته و چهار هفته تا پایان مسابقات 
زمان باقی مانده بود. من از آن اتفاق ناراحت نیستم 
زیرایک برد داریم. یک باخت داریم ویک شکست. 
به نظرم سپاهان شکست نخورد و باختش جزو 
تجارب آن بوده است. ضمن اینکه ما به خاطر یک 
تفاضل گل به آسیا نرسیدیم نه یک باخت یا امتیاز 
کمتر.سپاهانی که تا به امروز ۴ جام گرفته و سالیان 
متوالی در آسیا بوده است. شاید یک روز چنین 
نتیجه‌ای بگیرد اما قطعا خیلی زود این موضوع را 
جبران می کند. 

× یکی از مشکلاتی که به بحث روز فوتبال 
مبدل شده. سقف بودجه و تخلف باشگاه سپاهان 
از این موضوع است. چه توضیحی دارید؟ 

در حال حاضر برخی قراردادهایمان با بازیکنان 
۲-۲ساله است و نمی‌توانیم به آنها پایبند نبوده و 
یا حذفشان کنیم. ضمن اینکه باش‌گاه سپاهان جزو 
سه باشگاه حرفه‌ای کشور قلمداد شده است؛ آنهم 
با تائید ۸۳0 شما ببینید آخرین بازی سپاهان با 
فنرباغچه بوده که هیچ باش‌گاه‌ایرانی نتوانسته با این 
تیم بازی کند. همچنین در تورنمنت بعدی که در نیم 
فصل بر گزار می‌شود. از ما دعوت شده که در آنجا به 
مصاف شالکه آلمان و الریان برویم. 

آیا قبول دارید طرح سقف بودجه همانند 
سقف قراردادها با شکست مواجه شده, زیر ا به 
نظر می رسد رقم‌های اعلام شده واقعی نیست؟ 

اعتقادم این است طرح سقف بود جه موفق بوده 
است زیرا مهمترین نقش آن, ثابت نگه داشتن سقف 
قراردادها بوده است. همه می دانیم در این سلل‌ها 
قيمت‌های بازیکنان حبابی و سرطانی دچار تورم 
شدید شده بود که بسیاری از پرداخت‌ها پشت پرده 
بوده است.بطور مثال قرارداد بازیکنی با سپاهان 
۰ میلیون تومان بوده اما با رقم یک‌میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان به باشگاه دیگر می‌رود. بعنی مساله‌ای 
وجود دارد. به نظرم کسانیکه از بیرون ورزش, به 
ورزش ورود کردند و جاهایی رااشغال کردند که 
شایسته آن نبودند. خیلی ادعا کردند. فوتبال را آتش 


زدند وامروز جواب آن راپس می‌دهند. متاسفانه این 
ضرباتی بود که به فوتبال وارد شد و سال‌ها می گذرد 
تا بتوان این خسارتھا را جبران کرد . 

×ولی طبق اعلام سازمان لیگ برخی از 
باشگاه‌ها خصوصا سیاهان این سقف را رعایت 
نکردند... 

البته در برخی جاها که باشگاه‌ها از این موضوع 
تاسی نکردند. بخاطر تعهداتی بود که به بازیکنان 
از قبل داده شده بود؛ موضوعی که حتی از سوی 
یکی از مدیران عامل باشگاه‌ها در نشست با وزیر 
بد آن را این سای اشا بود وباد کول 
کنیم در دنیای حرفه‌ای این امضا بار حقوقی داردو 
بازیکن حتی می‌تواند به فیفا هم شکایت کند. ما نباید 
خودمان راسسیبل کردہ اماباید آن را به شکل خوبی 
مدیریت کنیم. خوشبختانه سازمان لیگ توانست 
افزایش هزینه‌های بی‌رویه را مدیریت کند. اما در 
آینده چه اتفاقی می افتد و چه تحلیلی باید برای آینده 
داشت. بحث دیگری است. 

مانمی توان پذ یرفت بازیکنی مانند خلعتبری 
با رقم بسیار کمتر از پیشنهادی که به پرسپولیس 
داده بود به سپاهان پیوسته است... 

بگذارید بحث را به شکل دیگری توضیح دهم. 
وقتی از تبریسز به اصفهان بر می گشتیم, خلعتبری 
پیامکی از مادرش دریافت کرد که در ان نوشته 
شده بود: حاجی مبار کت باشد. پاداش برد را برای 
فقرا کنار بگذار .ما باچنین افرادی روبرو هستیم, 
پس نباید اسطوره شکنی کنیم زیرا این بازیکن الگوی 
فوتبال کشور است.این بازیکن دروغ نمی گوید زیرا 
قراردادش یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است 
هم ارائه می کنیم. مطمئن باشید ما 
یک قرارداد داریم ونه دوقرارداد. شسما ببینید کار 
رابه جایی رساندند که چنین بازیکنی برای اثبات 
صحبتش, جان مادرش راقسم خورد. واقعا این چه 
رفتاری است که با یک ملی‌پوش انجام شد؟ فردي 
که همه می دانیم به اشتباه از فهرست ملی‌پوشان 
برای حضور در جام جهانی برزیل خط خورد. 


ومدارک آن را 


گفتگوی چالشی جامدیرعامل سپاهان 


تنم تیاه 


مهرزاد خلیلیان چهار مین مد یر عامل باشگاه سپاهان اصفهان در تاریخ رقابتهای لیگ بر تر است. فردی که 
پیشینه مد یریت در اداره کل ورزش اصفهان را داشته و در مقطعی هم رئیس فد راسیون پزشکی -ورزشی 
بوده است این مدیر عامل که جزو مد یر ان ورزشی است به بسیاری از ابھامات باشگاه سپاهان در ماه‌های اخیر 
پاسخ داد. وی در این گفت و گو در مورد نحوه انتخابش به عنوان مدیرعامل, قوانین سقف قراردادهاء مشکلات 
ماهمای اخیر در کادر فنی, اختلافش با فدراسیون فوتبال و مسائل دیگر توضیحاتی ارائه کرد . 


۴ بحث دیگر که می‌خواهیم بسیار شفاف به 
ان پاسخ دھید, نحوه قرارداد بستن محرم نوید کیا 
است. 

محرم اسطوره اخلاق و معرفت و هوش است. 
انقدر عاشق سپاهان است که جزء معدود بازیکنانی 
است که ۲۰ درصد قراردادش را به خاطر باشگاه 
بخشیده است زیرا برای تیم بازی نکر د.شما ببینید 
چرامن در فهرست قرارداد اعلام شده بازیکنان تیم. 
جل وی نام محرم نوید کیا علامت منفی گذاشتم. او 
نمی‌خواهد امروز پول بگیر د و هر وقت توانست برای 
تیم به میدان برود. در خصوص مسائل مالی صحبت 
باشیم برایش حاشیه ایجاد کنیم. او کمبودی ندارد 
اجازه دهید انچه می‌خواهد در آینده اتفاق بیفتد را 


در زمان خودش پاسخ دهیم. البته در هيات مدیره 


نادرست او از تیم ملی جای سئوال داشت. هر چند 
نیز زیاد جالب نبود. شجاع خلیل زاده هم می‌توانست 
در تیم ملی بازی کند زیرابا این سن و سال یکی از 
بهترین‌هاست اما در نهایت ما به تصمیمات تیم ملی 
احترام گذاشتیم. , 

و بحث ورزشگاه تار یخی نقش جهان؛ این 
روزها ار گان‌ه ای مختلف برای در اختیار گرفتن 
ورزشگاه نقش جهان درخواست‌های خود را ارائه 
کرده‌اند. از این موضوع اطلاع دارید؟ 

واقعیت این است آقای د کتر سلطان حسینی دو 
سال است شدیدادنبال حل این مسئله است. هم 
از وزار تخانه تفویض اختیار گرفته و هم سخت در 
تلاش است که این مشکل بر طرف شود. البته قبول 
دو ماهه نمی‌توان مشکلش را برطرف کرد این 


چه ار گان‌هایی خواهان به خدمت گرفتن ورزشگاه 
آیا در بر نامه‌های شما به عنوان مد یرعامل 
باشگاه سپاهان. فعالیت در سایر رشته‌ها بصورت 
حرفه‌ای قرار دارد؟ 

قطعا زیر باشگاه سپاهان تمام تلاش خود رابه کار 
می‌بندد تا در لیگ‌های مطرح کشور مجددا تیمداری 
کند. مانند هندبال, واترپلو دوجر خه‌سواری, کاراته 
وی ما باشگاه هستیم و تلاش‌مان این است که تنها 
تیمداری نکنیم. 

× برای رسیدن به این اهداف. ایا باامشکل 
کمبود بودجه مواجه نخواهید شد ؟ 

تلاش دیگرمان نیز این است خود کفا شویم به 
ویژه از طریق حق رایت که سازمان لیگ در این مورد 
قدم‌های خوبی برداشته و اقدامات ویژہ برای گرفتن 
حق واقعی باشگاها را انجام داده است . 


فعلی همه تصمیمات کاملا منطقی و کارشناسی شده 
گر فته می‌شود. قطعا پاسخ صریح دادن به سئوال شما 
سخت است زیر ا هیچکس نمی داند فر دا چه اتفاقی 
می افتد. فعلا که روند بسیار خوب است. ماشاء الله 
(او به تخته میز ند ) 

× پیش از سفر تیم ملی به جام جهانی برزیل, 
بے قرار نگرفتن نام شریفی و امید ابراهیمی در 
فهرست نفرات اعزامی به جام جهانی انتقاد کرد ید 
اما امروز شاهد هستیم رحمان احمدی در سپاهان 
نیمکت نشین شده و شاید به همین دلیل فرصت 
حضور در تیم ملی را از دست بدهد... 

به نظر من تحلیل شما به واقعیت نزدیک نیست. 
ما برای شریفی از آن جهت ناراحت شدیم که معتقد 
بودیم او پدیده لیگ بود و باید در تیم ملی حضور 
می‌یافت. حتی می‌توانست در ۲۲ سالگی در جام 
جهانی خودی نشان دهد. همانند کلوزه که در همین 
سن و سال توانست توانایی خودش را به فوتبال جهان 
عرضه کرد.البته در مورد تصمیمات داخل یک تیم. 
کادر فنی. سرمربی و در نهایت کمیته فنی می‌توانند 
نظر دهند. به نظرم مشسکلی برای نشسستن یک 
بازیکن حرفه‌ای روی نیمکت نیست اما خط خوردن 


موضوعی پیچیده‌است. هم مساله حقوقی دارد و هم 
میسائل مالی ھم پیمانکار طلب ارذ هم معارضین 
درخواستهایی دارند 2 

پس وا گذاری ورزشگاه به یکی از این نهادها 
بزودی انجام نمی شود؟ 

از لحاظ قانونی واگذاری ورزشگاہ کار بسیار 
در نظر گرفته‌اند ولی ما هن_وز اطلاعی از نتیجه آن 
وبه آقای سبحانی و بنده مشخصا گفته‌اند که بازدید 
کنید. بنده‌هم با حضور در ورزشگاه نقش جهان از 
کردم.حتی آقای سبحانی با معاون وزير هم در 
این خصوص مذاکرات و نامه‌نگاری‌هایی داشتند 
پیما نکاران نخواهند زیرا حدود ۷میلیارد بدھی 
دارد و معارضین راهم حل کنند و آن راواگذار کنند. 
کار خانه فولاد مبار که اقدامات ساخت و تکمیل این 
پروژه را انجام می‌دهد. ما روی حرفمان هستیم اما 
خود آقای استاندار با آقا رضا ویستة معاون اسحاق 
جهانگی ری این موضوع را پیگیری می کنند تا ببینند 


٠: اطلاعات‎ ٩۳ حر‎ ۵ 


۵ 


در هفته‌های اخیر و پس از پیروزی سپاهان 
برابر استقلالء حاشیه‌های بسیاری عليه تیم شما 
ایجاد شد... 

در جریان آن بازی اتفاقاتی از سوی هواداران 
استقلال هم رخ داد و آقای افشارزاده‌هم کنارمان 
بودن‌د. این صحنه‌ها را دیدند. برای من یک سوال 
مطرح است چگونه وقتی تیمی در یک بازی مهم 
پیروز می‌شسود. داور خوب تصمیم نگر فته اما زمانی 
که بازی رامی‌بازد. عملکر د داور خوب بوده است.اگر 
بحث اعتراض به داوری است. باید بگویم سپاهان هم 
خلی(زاده بحث داریم ۰ 

۲البته حسین عسگری روی تصمیمات علیر ضا 
فغانی در آن بازی صحه گذاشته است 
ایا بهتر نیست به شهر ستان‌ها بیشتر بها بدهیم. ملی 
گراباشیم و ملی فکر کنیم؟ خیلی‌ها می گویند برد 
ما شانسی بود. اما ما در دو بازی گذشته هم پیروز 
میدان بودیم و به هیچ عنوان پیروزی ما بر ابر استقلال 
شانسی نبوده است. 


سر ضیف ال2 ادہ کسی است که باحر شکستی ینش او ذز عو 


* 


ص س 


۵ 


اد گار آلن به 


شغل دوم گزارشگران ورزشی در ایران 


دنیای ورزش امروز و اقتصاد در آن باعث شده تا حضور در این عرصه موجب ارتباطات بسیاری شود. 


رفتیم تا ببیند میکروفن به دستان در دنیای اقتصاد چه می‌کنند . 


مزدک میرزایی؛ مربیکری فرزندان 
جادوگر 

مزدک میرزایی که در 
این سال‌ها زیر سایه عادل 
فر دوسی پور حضور داشته به 
دنبال عملی کردن ایده‌های 
خوش صدای بر نامه‌های 
ورزشی که در روزنامه‌های 
جام جم و سایت خبر آنلاین معمولا نویسند گی 
گزارش لیگ قهرمان ان اروب او تر جمه مقالات 
ورزشی مجلات اروپایی را بر عهده دارد اما مطمئنا 
این سورپرایز بز رگ» شغل دوم و پرماجرای او 

چیذر شمالی - ورزشگاه سعیدی؛ پسر بچه‌های 
قد ونیم قد به دنبال تسوپ و چهار نفر در حال 
تعلیم و اموزش به آنها؛ این چیزی است که در 
می‌توان مشاهده کرد امااگر کمی دقت کنید. 
چهره‌هایی آشنا در بین آنها دیده می‌شود. مزدک 
میرزایی با چیزی که جلوی دوربین نشان می‌دهد 
کاملا متفاوت است. 

لباس گرمکن ورزشی و داد و بیدادهای او بر 
و آیتم تمرینی نشان می‌دهد که چیزهایی برای 
عرضه دارد: دوره مربیگری ناو (1راپشت سر 
گذاشته و با توجه به کلاس‌هایی که در کرج بر گزار 
شد مدرک آن را هم دریافت کرده‌ام. دوستانی 
هم در اینجا حضور دارند که به‌همراه من در آن 
کلاس‌ها حضور داشتند. هدف مااين است که 
سهمی در آموزش و ورزش داشته باشیم." 

در گذشته بازیکنان فوتبال از زمین‌های خاکی 
به تیم های بز ر گ راه پیدامی کر دند؛ چیزی که قرار 
بود مدرسه‌های فوتبال به ورزش کشورمان بدهد 
در حال حاضر دیده نمی‌شود. فوتبال ما همچنان 
منتظر ظهور پدیده است. یکی که مثل فاب رگاس 
یا مسی از مدرسه فوتبال به باشگاه راه پیدا کند 
میرزایی چیست؟ بهتر است بچه‌ها به جای بازی 
وا و ایا ا سے رتال اون 
تاثیر بیشتری دارد.البته قبول دارم کسانی که به 
مدرسه فوتبال می آیند از قشر بالای جامعه هستند 


و هميشه هم اینطور بوده که فوتبالیست‌های خوب 
از قشر پایین بیایند. الان دیگر نمی‌شود زیاد در 
خیابان بازی کرد. مکان‌های ورزشی زیادشده و 
بهتر است در مدرسه‌های فوتبال و زیر نظر مربی 
فکر و ذهن بچه‌هارا آماده و از هرز رفتن آنها 
جلوگیری کرد. 

برخضی چهره‌های صاحب‌نام بعد از افتتاح 
سرک تم جال ات ان سال پمال 
هم به آنجا سر نمی زنند و آیا میر زایی هم اینگونه 
ات بل این رافول دارم که عل از دوستان 
مدرسه فوتبال می زنند ولی توجهی به آن ندارند. 
به نظرم وقتی کاری راشروع می کنیم باید توجه و 
تعهد بیشتری داشته باشیم. اسم من روی جذب 
شاگردانم بی‌تاثیر نبوده ومن هم تمام تلاشم را 
برای موفقیت شاگردانم می کنم." 

و آموزش فرزندان کریمی؟ محله‌ای که 
مدرسه فوتبال رابه کمک دوستانم زدم. نزدیک به 
محل زندگی علی کریمی است وبا توجه به حضور 
یکی از اقوام ایشان, تصمیم گرفت که فرزندانش را 
در هم مره نبال تکام کید 


عادل فردوسی پور؛ 
نویسندگی, تهیه کنندگی و 
البته تدریس 

گزارشگر محبوب این روزهای 
گروه ورزش به نظر می‌رسد جزو 
افراد کاملا فعال است. فردوسی 
پور که تهیه کنند گی برنامه پربیننده ۹۰ رابرعهده 
دارد در شبکه ورزش هم برنامه ۱۲۰راروی آنتن 
می‌برد. او هر چند در این برنامه به عنوان مجری 
این بر نامه مهیج بر عهده گزارشگر محبوب است. 
دانشجویان دانشگاه شریف روزهای سه شنبه 
می‌توانند مجری برنامه ۰ رادر کلاس‌های این 
دانشگاه برای تدریس درس زبان ببینند و سوالات 
فردوسی پور در حال حاضر با مجله ورلد ساکر 
که یکی از نشریات معتبر دنیای فوتبال به حساب 
می‌آید. همکاری می کند. 


جهانگیر کوثری؛ تهیه کنندگی سینما 


دانشکده هنره ای دراماتیک که مدتی هم با 


2 
الاعات ی ارو ۳۹۱۹ 


پیراهن استقلال به 
میدان می رفت همچنان 
دوست دارد به عنوان 
یک چهره ورزشی 
شناخته شود اما خانواده 
کا سالا 
(رخش ان نی اعماد و 
باران کوٹری) باعث ست- 
می‌شوند که سینمایی‌ها او رابه عنوان یک تهیه 
کنن ده فعال و مطرح بشناسند او جایزه سیمرغ 
بلورین بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر برای 
فیلم "به آهستگی "راهم دریافت کرده‌است. بعد از 
اعلام بازنشستگی از فوتبال در موسسه همشهری 
به عنوان سردبیر سرویس ورزشی این روزنامه 
استخدام شد. هر چند حضور در برنامه ورزش از 
نگاه دو وبا زگشت به جعبه جادویی باعث شد از 
ان لا ده 

جواد خیاب‌انی؛ 
حماسه سرای حاضر ۱ 

همے اورابے خاطر | @ ج 
گزارش تاریخی‌اش در راه 
صعود ایران به جام جهانی 
فرانسه در ملبورن به 
خاطر می آورند و خیلی‌ها 
معتقدن د او این پتانسیل را دارد که از هر بازی 
معمولی و حتی از بازی‌های دسته چندم فوتبال 
ابران هم یک حماسه ملی بسازد. جواد خان 
عادت ویژه‌ای در فراهم کردن اسباب سوتی برای 
اهالی ورزش دارد.خیابانی رو زگاری در نشریات 
مکتوب هم فعالیت می کرد و جالب اینکه خیلی‌ها 
این نشریه را برای تبلیغات فراوان آن می‌خرید ند. 
البته اگر بدانید شغل دوم گزارشگر حماسه سرای 
ایران چیست؟ زیاد متعجب نخواهید شد. خیابانی 
علاوه بر کار گزارش‌گری و تهیه کنند گی چند 
برنامه ورزشی و اجتماعی, یک دفتر تبلیغاتی با 
عنوان کانون آ گهی و تبلیغات دارد. ظاهرا زمانی 
که خیابانی در سازمان صداوسیما حضور ندارد. 
می‌توانید او را در دفتر تبلیغاتی‌اش در سعادت 
آباد پیدا کنید. 


بهرام شفیع؛ رقابت 
مادام‌العمر ورزش و مردم. 
که او رای در معنوی برنامه N‏ 
ورزش از نگاه دو می‌دانندو 
باتعریف و تمجیدهای 


مداوم خود از اهالی ورزش دل همه را به دست 
آورده‌است و به نوعی می‌توان گفت همین مسئله 
باعث شده تا در حین بر نامه زنده هفته گذشته, 


محمود گودرزی, وزير ورزش بهاو 31113 بزند 


و بخواهد که اعلام کند کی روش و کفاشیان 
رابرای جلسه فوری به وزارت ورزش دعوت 
می‌کند .خیلی‌ها همین رفتار نه سیخ ونه کباب او 
رادلیل پایداری‌اش در فدراسیون‌هاکی می‌دانند. 
منابع موردنظر را کسب و به مقام قهر مانی در 
اسیاهم برسد. دادن تریبون به مسئولان در 
برنامه‌اش سبب شد تا از دو شغله بودن او هم 
چشم پوشی کنند و شفیع بتواند دوباره بر مسند 
ریاست فدراسیون‌هاکی جلوس کند. 


ورزشی سیماست که 
تمام فعالیت‌هايیش در 
این سازمان خلاصه 
حضور فردوسی پور و 
میرزایی, دایره فعالیتش در شبکه سوم کم شده 
بود. ترجیح داد در شبکه و برنامه‌های دیگر این 
سازمان پررنگ‌تر شود. کوچ به شبکه جام جم و 
اجرای برنامه‌های کارشناسی در این شبکه باعت 
شد تا شبکه سومی‌ها کمتر شنونده صدای او 
باشند.یوسفی مدتی هم در راستای رقابت با عادل 
فردوسی پور. تهیه کنند گی بر نامه ۰ در ۰ر 
برعهده گرفت که طرحش با شکست روبرو شد و 
در ادامه با همفکری برخی دوستان رسانه ای اش 
در برنامه ورزش از نگاه دو ظاهر شد. 


رضا جاودانسی؛ 
آقای وکیل پایه یک 

را ا را 
همگام با ورزش و 
ویژه برنامه‌های لیگ 
قهرمان‌ان که با حضور در 
این برنامه‌ها خود را به 
عنوان مجری برنامه‌های 
ورزشی شبکه سوم سیما 
مطرح کرد شغل مهمتری هم دارد. جاودانی 
بعد از حضور در این برنامه‌هاپ. مجری گری 
برنامه دایره طلایی " راعهده دار شد که نوعی 
کل ای ی ره ا 
اجرای بر نامه مردان آهنین راهم برعهده داشت 
اما تمام اینها برای مجری خوش صحبت برنامه 
فوتبال بر تر و لیگ قهرمانان اروپا به عنوان شغل 
دوم محس وب می‌شود. او کارشناس ارشد حقوق 
جزاو جرم شناسی و وکیل پایه یک داد گستری 
است و جالب اینکه و کالت در حوزه ورزش را 
نمی پذیرد. مدتی پیش به او پیشنهاد حضور در 
کمیته انضباطی فدر اسیون فوتبال هم شده بود 
که نیذیرفت. 


علی پروین در مورد پسرش محمد پروین گفت: 
محمد تازمانی که این بی‌مهری‌ها در فوتبال وجود 


داشته‌باشد به فوتبال باز نمی‌گر دد .محمد به دلیل 
محبت‌هایی که ندید ۶ ماه پیش تصمیم گرفت از 
این فوتب ال خداحافظی کند وبه کلاس تولید نان 
کارخانهای رفت ودر حال حاضر هم ساعت ۶۳۰ 
صبح از خواب بید ار می شود وبد ون استر س وناراحتی 
به کارخانه نانی که خر یده می‌رود. 

وی در ادامه تصریح کرد: زمانی که در این فوتبال 
بازی می کرد تمام دردسرش برای من بود و محمد 
در زیر سایه من از بین رفت و شاید بهتر است بگویم 
۳ ص ودنا حیال آقابان راحت 
شود.بااین کار محمد زند گی راحتی برای خود در 
پیش گرفته و دیگر غصه نمی‌خورد و در گیری ندارد 
و من هم هر روز صبح با دلشوره بیدار نمی‌شوم. 
پروین در پایان اظهار داشت:مناگر علی پروین شدم 


کسی بالای سرم نبود واز پایه شروع کردم وبالا 
امدم تاشدم علی پر وین اما محمد زیر سایه من از 
بین رفت و فوتبال زده شد. یک بازیکن باسن ۲۵-۲۶ 
سال به دلیل کم لطفی و بی‌مهری تصمیم به جدایی 
از فوتبال گرفته و امیدوار است اگر فصل آینده این 
بی مھریھا تمام شود دوباره به زمین سبز باز گردد . 


دعوت کریمی از دایی برای جالش سطل آب بخ 


موج حر کت چالش سطل آب یخ از سر اسر ۷ 
دنیا به ایران هم رسید تااین حر کت جالب 
بهانه‌ای‌برای آشتی علی‌دایی وعلی کریمی | 
شود. چالش سطل آب یخ از اروپاشروع 
شد.این حر کت خیریه به منظور حمایت از | | 
بیماران اسکلر وز انجام می شود وباعث می |" 
ود گاه‌هابه سس این وعلزریطاقحلکہ 
معطوف شود. کریستیانو رونالدو.لیونل _ 
مسی و بسیاری دیگر از فوتبالیست های 
مطرح دنیااین کار راانجام دادند. هر فردی 


کتک کاری شد ید صادقی با 
فامیل قلعه نوبی 
در پایان دیدار تیم های استقلال و سایپا امیرحسین 
صادقی در داخل زمین با امیر قلعه‌نویی د ر گیری 


استقلالی‌ها پس از به صدا در آمدن سوت پایان بازی 


بگوید. اما قلعه‌نویی به دست صادقی کوبید وبا لفظ 


تندی به او گفت:«تو که مصدوم بودی چرابه مانگفتی 
تایک مدافع بگیریم. چیزی نگو برو بیرون!» 


سییر ء 7 
پل کاسکوٹین در مرز 
ویرانی مطلق 
MT‏ 
7 ر  -‏ ہ0" 
بیمار ستان‌انتقال‌داده‌شد. گاسکوئین که به عنوان‌یکی 
از بااستعدادترین فوتبالیست‌های چند دهه گذشته 


انگلیس سال‌ها تیتر یک مطبوعات این کشور بود بعد 
از بارهاتر ک اعتیاد داده‌شدن,دوبارهبه همان شر ایط 


با زگشت. گر چه این بار عکس‌های این بازیکن تکان 


۵ سور ٩۳‏ اطلاعات کین 


که روی سرش آب یخ می ریخت باید سه نفر 
دیگر راب این کار دعوت می کرد. علی کریمی 
نیز خود رادر معرض چالش سطل آب یخ قرار 

| داد.وی در ویدیویی که‌دراینستاگرام خود 
منتشر کرده رو به دوربین می گوید: «من علی 
کریمی‌هستم واین چالش آب بخه.و اقایان 
مازیار فلاح, رضا عطاران و علی دایی رابه این 
چالش دعوت می کنم.«علی کریمی با این 
بردن نام علی دایی پالس مثبت رابه وی برای 
اشتی کردن داده است. 


این موضوع باعث به وجود آمدن در گیری بین این 
دو شد.اطرافیان به این ماجراخاتمه دادند و امیر 
عرب از صادقی خواست تابه بیر ون از ورزشگاه 
برود.مدافع مصدوم استقلال هم که از پله‌های 
ورزشگاه‌بالامی‌رفت تاورزشگاه‌راتر ک کند. زیر 
لب صحبت‌هایی زمزمه می کرد که گویایکی از اقوام 
به سرمربی آبی‌پوشان توهین می کند با این بازیکن 
در گیر شد ویک سیلی به صورت صادقی کوبید که 
این ماجرادرادامه بین ه واداران وضارب مدافع 
استقلال ادامه پیدا کرد. 


دھندەتر ودلخراش بر اس ار که الا 
7 9 ۹ در 
است. یک باردیگر باید تحت درمان | 
قراربگیرداماتقریباهیچ کس‌اطمینان | 
ندارد که او دوباره به‌اين وضع دچار ۱ 
mT‏ 


70 اا 
سراو آورد. برای او دیگر حتی غصه 
هم نمی‌شود. خورد 


هبچکس به خر د نمایی ز سد مگ آن رادر خود جست و جو کند 


0 


کم 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ فرح عزیز وج ود توهدیه گرانبهایی بود که خداوند من رالایق آن دانست و 
هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تبد. عاشقانه و صادقانه 
دوستت دارم و اول شهریور سالروز تولدت را تبریک می گویم 
۱ همسرت علی رضایی -زاهدان 
بهار وساینای عزیز,موفقیتتان در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ که سال چهارم رابا 
معدل خیلی خوب به پایان رساندید و همین طور آموختن زبان و کسب رتبه‌های 
برتر یک افتخار است و ما به داشتن گل‌هایی همچون شما به خود می‌بالیم 
خانواده‌تان دلاوری و جلالی-دلیجان 
مہ ۱ 
همسر مهربان و عزیزم الهه جان.اول شھهریور باتولدت همچون بهار برایم 
زیباست.نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن من است پس شیرین ترین بهانه زند گی 
۲ همسرت محمد حسین برات ترک -مشهد 
همسر مهربانم. سعیده جان,تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی, 
عاشقانه و بیش از آنچه که تصور کنی دوستت دارم. سالروز یکی شدنمان مبار ک 
همسرت امیر آذر همایون -تهران 
جناب آقای مهر داد ذوالفقاری و سر کار خانم سمیه مکتوبیان پیوند تان را 
تبریک گفته و برای شما آرزوی خوشبختی از خداوند متعال داریم 
خانواده کد خدایی -اصفهان 
مہ ۰ 3 3 سے 5 ۶۲ ۰ 
مرضیه عزیزم. خواهر خوبم.می دانم گاهی وقتھازند گی بر وفق مرادت 
نیست. ولی عمق دوست داشتن را از برق چشمانت می توانم احساس کنم بدان تا 
ابد در قلبم جاودانه خواهی ماند خواهرت دنیا کاشانی-کرج 
از پز شک ایثار گر درمانگاه روستای خرم دشت از توابع کوهبنان. سر کار خانم 
کلانتری و کلیه پرسنل این درمانگاه و خانه بهداشت این روستا قد ردان هستیم 
۱ جمعی از اهالی روستای خرم دشت 
منیر جان یکم شھریور روز میلادت زیباترین تاریخ زند گی ام محسوب 
: دوستدارت سحر صالحی -فر دیس 
صنا خانم کوچولو, دختر نازم.چهارم شهر یور پنجمین سالر وز تولدت مبار ک. 
اميد است که هميشه در سایه پر ورد گار سلامت باشی و قهقهه‌های خنده‌هایت 


که دوستت دارم 


طنین انداز خانواده ما باشد. دوستت داریم 
پدر و مادرت محمد و سودابه عباسی -ابهر 
۶ پدر ومادر عزیزم,خدا راشاهد می گیرم که شسماها فرشته‌های روی زمین 
برایمان هستید. دوستتان داریم و دستان پرمهر و محبتتان را می‌بوسیم 
فرزندانتان ثرباو سمیه وایمان شهبازی -تهران 
۶ پس عزیز سهیل جان.موفقیتت رادر سال تحصیلی ۹۲-۹۳ پایه پنجم که 
شاگرد ممتاز شناخته شدی تبریک می گوییم. امیدواریم هميشه در زند گی موفق 
باشی پدر و مادرت موسی و مهناز قاسمی-قم 
جناب آقای عبدالر ضار حمتی وسر کار خانم ایراندخت محسنی فر. از الطاف 
و مهر و محبت شما نسبت به پسر مان امیر علی نهایت تشکر را داریم 
سیدمحمود کیا بی و همسر - تبریز 
*امیرطاهاء پسر نازمءتوامید زند گی وانگیزه نفس کشیدنمان هستی, دوستت 
داریم. تولدت مبارک عزیزم 
۶ عمو داود وزن عمومهناز تول د فرزندتان آرمین جان را به شما تبریک 
می‌گوییم برادرزاده‌هایت احسان و محسن شور چه اند يشه 


مادر و پدرت سیاوش وحدانی 


اطلاعات کل س رو ۳٦٣۹‏ 


۶ مریم جان»امروز روزی است که باغ جهان خر سند است که فر شته‌ای آسمانی 
چون شکوفه‌ای بر زمین شکفت ٣‏ شهر یور روز میلادت مبارک 
همسرت محمد و فرزندانمان مهر شاد امید و متین 
گا کوثر جان.لحظه‌ها می گذرند وعاشقان عاشقترند. دخترم روز تولد تومیلاد 
عشق پا که. برای شکر این روز پیشانیم به خاکه تولدت مبار ک 
پدرت منصور نجفیان -کرج 
۶ همسر عزیزم. علیر ضا جان,تو به دنیا آمدی تامایه آرامش روح وقلب ماشوی, 
این همه خوشبختی فقط به خاطر وجود توست ۷ شهریور تولدت مبارک 
همسرت مریم نوجوان و فرزندانمان احسان و پریا-تبریز 
*#جناب آقای مجتبی فرزانهمدیر محترم فست فود بامبواز زحمات شما کمال 
تشکر وقدردانی راداریم نرگس زارع -مشهد 
؟٭٭پدرخوبم, آقای فر شاد غلامی.ساحل قلبت رابه خدابسپار خودش قشنگترین 
قایق را برایت می فرستد ششم شهریور تولدت مبارک 
فرزندانت رسول. فرزان الهام. روشنک, حسین وهمسرت -تنکابن نشتارود 
خواهر کوچولوی ما فاطمه جان ۱ ۳مرداد سالروز تولدت را با تقدیم هزاران 
شاخه گل سرخ تبریک گفته و برایت آرزوی بهترین‌ها را داریم 
خواهرانت آزبتاء لیلاو آمنه 
گا آقای ابوالقاسم حسین جانی:تولد تو. تولد یک زیبایی است. تولد یک بهار و 
تولد آرامش و تولد یک فر شته» تمام واژه‌ها برای توصیف خوبی تو حقیرانه است, 
عزیزتر از جان‌مان ۱۲ شهریور تولدت مبارک 
ستاره و بهاره سلیمانی -بندر انزلی 
جناب آقای "فربد(علی) توانا" مد یریت محترم و پر توان سوپرمار کت 
نگین.بابت تلاش‌های بی وقفه شما در جهت تأمین مایحتاج اهالی شهر ک دانشگاه 
صنعتی شریف و مجتمع نگین غرب بی‌نهایت سپاسگز اریم. همواره سلامت و موفق 
باشید زواره‌ای و اهالی مجتمع نگین غرب 
۶ پدر عزیزتر از جانم, بر دستان مهربانت صدها بوسه می‌زنم و تا زنده‌ام قدر 
زحماتت رامی‌دانم هشتم شهر یور سالروز تولدت را تبریک می گویم 
دختر کوچکت نوشین خراسانی-تهران 
۶ پدر عزیزم مراهمیشه دوست بدار, توتنها کسی هستی که وقتی می گویی درست 
می‌شود. تمام مشکلاتم از بین می رود ۱۷ شهریور سالروز تولدت مبار ک 
دخترت شرمین شایان نسب -تهران 
۶ پدر دوست داشتنی من,تولد تو تولد تمام خوبی‌ها است. امیدوارم هميشه در 
سایه پرورد گار در صحت وسلامت باشی. تولدت مبارک 
شرمین شایان نسب -تهران 
گا زھرای عزیزم همسر مهربانم.۸ شسهریور دهمین ماه پیوند عشقمان مبارک 
امیدوارم وجود نازنینت هميشه سلامت باشد همسرت‌مهدی سرپرست-تهران 
۶ نازدار مامان, آراد گلم. ۷ شسهریور سال ۸٩‏ تکه‌ای از وجودم رادر آغوش 
گرفتم و امروز از توممنونم که چهار سال شاد تر ین لحظه‌های عمرم رابرایم ساختی: 
مامان آرمیتا و باباعباس شاکری-تهران 
۶ نیما جان.سالروز تولدت را تبریک می گوییم. امیدوارم همیشه موفق و سلامت 
پسرعموهایت احسان و محسن شور چه -انديشه 


ہت شکہای پنہان در تصویر اتاق خواب بچه خرس 
حود ڈلنجار بروید CAEN‏ مس ےی 
۱ ی ۹ ۳ 


تولدت مبارک عزیزم 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شش اختلاف در تصویر صید ماهی 


/ پیغامهای روشنایی 
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پای خودرادر مر حله‌جد ید ی‌ازنوع بر خوردبادیگران 
گذاشتەاید نوعی مثبت آماهمرااحتیاط وتوجه که بسیار 
منطقی تر از شیوه پیشین است. در مورد موضوعی هم که 
ذهنتان رااشغال کر ده بود خوشحالم که بگویم می بینم به 
لطف خدا و با یاری بند گان مهربانش ختم به خیر شد. در 
مور د رفتارتان هم باید بگویم که مھربانی خوب است.ولی 
اگر بتوانید مانع سوعاستفاده دیگران از مهربانی شوید هم 
بسیار به خود تان لطف کر ده‌اید. بروز رنگ سپید درهاله 
پیرآمونی شمانه دلیل بر خنثی بودن که البته نشان دهنده 


پاکی و مهربانی صفاست! 
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بد ون توقع خاصی از اطر افیان پیش می روید ومی‌توان 
گفت که‌موضوع به سرانجامی که می خواستید رسیده 
است و حالا این شما هستید که تعیین می کنید از این پس 
چگونه باید خودتان را با شرایطی که به نوعی آرزویش 
راداشتید.هماهنگ می سازید. در مورد پاسخی هم که 
منتظر شنیدنش هستید. یقین بدانید که اگر موضوع را 
به خدا وابگذارید بهترین وماند گارترین نتیجه راخواهید 
گرفت.اگر قانع باشید و شکرگزار. در ضمن پیرامون 
تغییرات هم خیلی نگران نباشید. زیر اهر تغییری عوامل 
جدی دی راب اخود به‌همراه‌دارد کهاگر تاکنون‌ممکن 
نشده به دلیل لطف حضرت حق به شما بو ده است. 


نداد وه 60۰۹ 


روزهای خوب و شگفتی سازی برای شما در راه‌هست. 
روزهایی که با وجود خستگی وصبر شماء آ رامش و صفای 
باطن خاصے رایرایتان به همراه‌دارد.اگرقائع باش ید و 
این خصلت پسند یده رابه اطرافیانتان هم سرایت دهید. 
پیرام ون‌نقشهای که در ذهن دارید هم امیدوارم عجله 
نکنید وبگذارید هر کدام از دوطر ف به صورت کاملاً منطقی 
موضوع رامورد سنجش وبررسی قرار دهند. زیراچه 
بخواهید و چه نخواهید نظر تان خیلی نمی تواند تاثیر گذار 
باشد, مگر اینکه باز هم آرام بگیرید و آرام بیاندیشید. 


از ریا کاری بیزارید و همیشه سعی می کنید شیوه‌ای از 
عملکردراپیش بگیرید که در آن بخش اعظمی از رفتار 
وکردارواقعی خودرابەنمایسش بگذارید وحالا گلایه 
مند هستید که چنین شر ایطی مهیا نیست ولی امیدوارم 
بیذیرید که رفتار دیگران نباید روی خواسته‌های ما تاثیر 
بگذارد و بهتر است که هر کسی رفتار و کردار خودش را 
پاسبانی کند. در مورد بحث معنویت گمشده زند گی هم 
بنده‌معتقدم همین که کسی به دنبال گمشده‌ای می گردد 
نیم از آن رایافته است. 


از:د کتر نوید خدادوست 
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می دانم که وقتی دستتان می‌رسد به دیگران 
یاری می رسانیدودر شرایط موجود احساس خیلی 
خوبی ندارید. امادوست خوبم! گاه یاری رساندن‌های 
قلبی و آرامش بخشیدن به دیگران نیز می تواند جزو 
ضروری‌ترین دستگیری‌ها باشد. البته قبول دارم که 
شماشرایط خاصی دار ید ولی شما هم بپذیرید که در 
مواردی‌می‌توانید آرامش رابرقرار کنید و تاهمین 
جای کار راهم عالی پیش رفته اید پس خوشحال 
باشید که روزهای بد روبه پایان هستند وشادی‌در 


کمین دل شما. 
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شبانه روز می ‌اندیشید و تلاش می کنید وبالا 
وپایین می‌روید تادیگران رابه آ رامش برسانید و 
کوچکترین موضوع نگران کننده‌ای رابر نمی‌تابید.ولی 
دوست خوبم! این زند گی بدون تلخی‌هایش نمی تواند 
شیرینی به همراه داشته باشد. پس آرام بگیرید و فقط 
لبخند بزنید که گاه همین آرامش شما بهترین هد یه 
برای دیگران است.در مورد کاری که قصد انجامش 
رادارید هم خوشحالم که می بینم همه چیز رابه آن 
تصمیم گره‌نزده‌اید واز موجود شگفت‌انگیز و مهربانی 

چون شما هم همین انتظار می رود! 
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سخت در گیر هستید و ذهنتان به ساد گی جسمتان 
راهم باخود د ر گیر کر ده است و خوب پیش می روید 
وبزرگترین مانع حال حاضر هم فقط بی‌اعتمادی 
است که می‌دانم به محض روشن شدن نخستین 
چراغ لطف الهی در قلبتان این تاریکی هم به روشنی 
غیر قابل توصیفی تبدیل خواهد شد. پیرامون قولی که 
گرفته‌اید هم نگران نباشید زیرااگر صلاح شما در آن 
باشد شرایط هم مهیاخواهد شد. چون اگر صادقانه 
قضاوت کنید کسی کوتاهی نکرده‌است! 
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گاه فکر می کنید از ابتداهم می توانستید نتیجه 
روی اصولی که پیش بینی می کر دید پیش می‌روید. 
درحالی که خوب هم می دانید خیلی این سخن در 
مسیر واقعیت پیش نمی رود و نه نوعی شاید بتوان آن 
رابخشی از آن‌دانست.در ضمن در مورد عاملی که 
باعث شاد کامیتان شده‌هم بسیار خر سندم اما چون 
می‌بینم‌هاله پیرامون شمابه رنگ تیرہ است خیلی 
حرفی برای گفتن ندارم! 


زع کرو ر۹۲۳ اطلامات مکی 
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گاهی که می‌اندیشید به هر ترتیبی شده‌می‌توانید 

به هدفتان بر سید گویی همه چیز خوب پیش می رود 
ولی به محض اینکه با کوچکترین مانع ذهنی بر خورد 
می کنید به یکباره‌همه چیز فرومی‌ری زد وویران 
می‌شود. در حالی که لبخند شماهميشه پابر جاست 
وهمین از نقاط مثبت زند گی شمابه حساب می آید. 
هر چند که ممکن است یک با ز گشت به عقب در هر 
شرایطی رشته‌های بهم بافته شده ذهن شمارادر هم 
بریزد ومجبور تان کند تا دوباره ببافید. منتهی این بار 


قبول دارم که رنج و سختی بسیاری رامتحمل 
شده‌اید تا خود رابه اینجای کار بر سانید و البته که بايد 
تبریک بگویم چون تحمل خوبی رابه نمایش گذاشتید 
و توانستید کاری کنید که | کنون‌پاداش نیت خیر تان را 
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می‌بینید. اما در مورد کاری که قصد انجامش را دارید 
هیچ نظر خاصی ندارم زیر خود تان هم خوب می دانید 
که تمام وجوه آن کاملاً روشن نیست و باید به گذر 
زمان تکیه کرد و چشم به لطف حضرت حق داشت که 
باران مهربانیش بی‌انتهاست! 


رت ۰ 
بهمل م٥۰‏ 
به آنچه در موقعیت کنونی دارید راضی هستید. 

اماتلاش می کنید تا آینده‌ملموسی راهم در ذهن 
خودتان بازسازی کنید و بتوانید با اطمینان برایش 
نقشه بکشید ولی دوست مهربانم! خودتان هم خوب 
می دانید که به هیچ چیز در این جهان نمی شود اطمینان 
کامل داشت جز عشق حضرت حق که دربر گیر ندهو 
پایداراست. پس وقتی می بینیم که با مهربانی‌های یک 
امیدوارم به چیزی که می‌خواهید برسید. چون لطافت 
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در حالی سعی می کنید خود تان راآرام وخونسرد 
نشان دھید که در دنیای پیرامونتان به قول خودتان 
غوغایی برپاست. ولی همین که سعی می کنید بر خشم 
وغر ور خودتان تسلط پیدا کنید یک نکته ارامش 
چشمداشت شماهم در این راہ بسیار بر ایتان چاره‌ساز 
خواهد بود. در مورد فرد نزدیک به خودتان هم که با 
گره‌ای بز رگ روبه‌روست باید بدانید که رفتار خودش 


برای گشایش کار بسیار تعیین کننده است. 
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#تعییر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com Tg 


دویادآوری مهم :)همه اسم هامستعار است واگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب 


می ‌نویسمء ,مانند مشخصات فر د د یگری بود, تصادفی است .گر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماًتاکید کند که چاپ نشود! 


۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأفقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تا ۱۶باشماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


می‌خواهند مرا گروگان بگیرند 
زهرا اعتمادی, ۲۲ ساله, عقد کردہ. دانشجو خراسان 

دوماه‌است خواب می بینم مرا گر و گان می گیر ند ویاازدست عده‌ای‌فرارمی کنم. 
در خواب احساس امنیت نمی کنم. گاه شاید در هر شب دو بار چنین خوابی ببینم. 
حمله کننده‌ها مرد هستند و پنج شش نفر ند. قیافه‌هایشان دیده نمی شود. جزئیات 
خواب رابه یاد نمی آورم. دیشب دیدم در فضای بسته هستم. می خواستم در 
چیزهاییمثل کابینتپنهان شوم لباسم در خواب معمولی وبلوزش_لواراسست. 
دربرخی از خواب‌هایم کسی که قیافه اش رانمی بینم قصد می کند نزدیک شود. 
آخرش موفق می‌شود و کاستی‌های بیداریم را بر طرف می کند. 

بر اساس پاسخی که تلفنی به پرسش‌هایم دادید.و بر اساس خواب شماءریشه‌ی 
این خواب‌ها در مشکلاتی است که در بیداری دچارش هستید و مستقیما به شر ایط 
زند گی خانواد گی وزند گی زناشویی شماربط دارد.یک سال است عقد کر ده‌اید 
وقراراشت رک شناد کر هو در عفد مان اما ارو مان نیس تین که یس از 
۵ روز ضربدر ۲۴ ساعت.وضربدر ۶۰ دقیقه وضربدر ۶۰ ثانیه‌ی دیگر سر 
خان زند گی خود تان بروید. شسمازمان راهمان‌طور که نوشتم.باثانیه‌هایش حس 
ہی کین و بای دو کلمه‌ی ایک سال حاضلشرب اد رادراب لین من گنرد 
بنابراین بسیار کند و سخت و سنگین می گذرد. چرا برای شما چنین شده و چرامثل 
خیلی از دختران دیگر از دوران نامزدی(عقد) لذت نمی برید؟ شما گفتید که فقط 
سهماه‌اول عقد خوش می گذ شت وحالا نزدیک به ده‌ماهاست رفتار همسر تان 
ا را سا و سامت ی شود 
نوعر وسی هستید که سه ماه‌از لذت نامزدی شهد خوردید ونا گهان شمارابه سیبری 
را د کرک ات لذت در ناخود آ گاه ودر خود | گاہ شماماندہ مثل 
همین که می گوییم "هنوز مزەش زیر زبون‌مه". وقتی که نوعروسی با مشخصات و 
شرایط شما با سر د مزاجی همسرش روبه رو شود.اولین بر داشت هایش اینهاست: 
نکد جذاب نیستم؟ نکند مرا دوست ندارد؟ نکند پای دختری دیگر درمیان 
است؟ آیا او راجادو کر ده‌اند؟" درحالی که باید مشکل راریشه‌ای‌تر بررسی کنند. 
حالا من داستان را کمی برای شماو کسانی چون شما آنالیز می کنم: 

نیازی که زن و مرد به هم دارند. از نیازهای اساسی است که آفرینش ان رادر 
غریزه‌ی همه‌ی موجودات زنده گذ اشته تا به هم جذب شوند و نسل‌شان منقرض 
نشود.برای این که این نیاز از نیازهای اساسی بش ود. افرینش ان رالذت بخش 
کر ده تاموجودات هر گونه» به جنس مخالف گونه‌ی خود جذب شوند. حالا تصور 
کنید در یکی ازاین گونه‌هاء جنین نیازی لذت خود رااز دست بدهد. چه‌می‌شود؟ 
همان می شود که ممکن است در میمون‌های نارنجی رخ بدهد. آنها به دلیلی که 
هنوز بر زیست شناسان مجهول است. سرد مزاج شده‌اند و به ندرت در محیط 
طبیعی آنهاجفتی رامی‌بینیم که بچه‌ای داشته باشند. نر ها وماده‌ها خوشتر دارند 
تنهازندگی کند. پس شید نسل آنهامنفرض شود ۹۹۹" +7 
نمی‌افتد زیر ابسیاری از جفت‌یابی‌های آدمیزاد.اختیاری است وباهدف تشکیل 
خانواده و بچه‌دار شدن انجام می گیر د. سے دمزاجی انسان‌هاء عمومیت ندارد اما 
می‌توانیم در بسیاری از جفت‌ها این بیماری راہبینیم که خطر ناک ترین آفتی است 
که می‌تواند عشق و خانواده و همه چیز راویران کند.امروز ثابت شده که بسیاری 
از بیماری‌های شخصیتی و نا کامی‌ها ريشه در ناسالم بودن آمیزش دارد. منظور از 


فو تک 


ی ره ۳٦٣٣‏ 


سلامت. فقط حلال و حرامش نیست. درست انجام دادنش نیز اهمیت بسیار زیادی 
دارد. در شریعت هم به آمیزش توجه بسیاری شده. کتاب‌هایی مانند حلیه المتقین. 
بحار الانوار اصول کافی و تقریباً تمام توضیح المسائل‌ها فصل‌های مبسوطی را به 
این مقوله اختصاص داده‌اند ۳ ز جناب ختمی مرتبت(ص)نیز نقل است که فر مود: 
"فی كل عَمَل باب وباب الصحبَه لقبله. .هر کاری دری دارد ودر آمیزش,بوسه 
است آين روایت دسستورالعملی است برای آمیزش.می فرماید بابوسه ونوازش و 
سسخنان زیبا آغاز کن چرا؟ زیرادستگاه کامجوبی مرد بازن فرق می کند. شرایط 
اجتماعی و تربیتی زن و مرد نیز در این دستگاه اثر گذاشته است و در خانم ها طوری 
است که هیجاتات آمیزشی خانم هاارتباط مستقیمی با اعصاب و تربیت‌شان دارد. 
پس به فر موده‌ی پیامبر (ص )بر مرد فرض است نخست او را اماده کند.وهمه‌ی 
اینها یعنی اگر این ارتباط سالم نباشد دیوارها و سقف خانه متزلزل خواهد شد. حالا 
یک چیز دیگر: وظیفه‌ی مختصری از وظایف مر د را گفتم. وظیفه‌ی زن چیست؟ 
پیش ازعرو سی هر گز نگذار داین ار تباط انجام بگیر د. یکی از دلایلی که مردرابه 
زن سرد می کند. کثرت ار تباط است پیش از از د واج. وقتی که نوعروس عقد کردەو 
عقد نکر ده» بگذارد جفتش از او متمتع شود. به دلایلی که به شرح و بسط زیادی نیاز 
دارد و در این یک صفحه نمی گنجد. ارزش زن در چشم مرد رو به کاهش می گذارد. 
خانمی‌هم که این خواب راد يده به دلیل سر دمزاجی نامزدش افسرده‌شدهو چون 
نیازهم دارد.خواب می‌بیند کهقیافه‌ای ناشناس اورا گر گان می گید سپس اقناعش 
می کند. این خواب. دار د به موضوعی خطر ساز اشاره‌می کند که‌اگر درمان‌نشود. 
طوفان خواهد شد و دیوار و سقف خانه, فر و خواهد ریخت. 

فشارهای زناشویی, فشارهای پدر و مادر زهرا که می گویند پس چرا شوهرت تو 
راسر خانه زند گیت نمی‌برد. متمتع شدن همسر در سه ماه اول و سیر شدن او باعث 
شده اعصاب زهرا اعتمادی به هم بریزد و کم کم به همسرش گیر بدهد. قطره قطره 
هم جمع گردد ناگهان دریا شود و شوه رش سردمزاج‌تر و عصبی‌تر شده تاجایی که 
هروقت باهم روبه رومی‌شوند. بحث می کنند و آخرش شوهرش داد می کشد "به 
خداخودمو آتیش می‌زنم. "زهرا به شوهرش اصرار می کند که "بيا بریم د کتر ببینم 
چراناتوانی گرفتی . توجه کنید که بسیاری از مر دھامیل ندارند چنین جمله‌ای 
بشنوند. آنهاعصبی می شوند. بر خاش می کنند با حتی روی اعصاب جنسی شان 
اثر می گذارد و ناتوانی جنسی عصبی می گیر ند که درمانش دشواراست ومشاوری 
کار کشته می‌خواهد .آولین قدم زھراغلط بوده که به خودش گفته حالا که عقد کردیم, 
تمکین می کنم.و به این فکر نکر ده که در چنین حالتی ممکن است همسرش برای 
آماده کردن خانه‌ای که برای او سست شود. یکی از انگیزه‌هایی که برای جذب شدن 
مردبه زن.بسیار قوی است.همین آمیزش اسست.اگر زن مدام در خدمت باشد. 
ماجرای زیاد شدن عرضه و کاهش تقاضا پیش می آید. اشتباه‌دیگر زهر اسر کوفتی 
است که به همسرش زده: "ناتوانی جنسی "می بینید که یک خواب به ظاهر ساده 
چه اسراری رافاش می کند و چه هشدارهایی می‌دهد ؟ و هشداری که دراين خواب 
هست.اشاره‌ای است به مشکلی که در کشور ما از دلایل عمده‌ی طلاق محسوب 
می‌شود. امید وارم بعد ا بتوانم در زمینەی رفتارهای سالم آمیز شی چیزهایی بنویسم. 
خودتان هم می‌توانید از داروخانه‌هاسی.دی‌های | موزشی مجاز تهیه کنید ونخست 
در خفاببینید واگر صلاح دانستید باهمسر تان تماشا کنید. در این سی.دی‌ها چند 
استاد متخصص برای شما حرف می‌زنند و هیچ تصویر ی فیلم دیگری ندارند و کاملاً 
مجازند واز اسرار مگو حرف می‌زنند و آموزش می‌دهند. 


بقیه از صفحه ۴۹ e‏ 


تورج خانه نبسود. مرغ دلم برای دیدنش پر می‌زد. 
حالابرعکس,»زمانی که او در خانه بود دلم برای 
میهمانی‌ها و جمع‌های گرم دوستانه تنگ می شد و خدا 
خدامی کردم تورج زود به ماموریت برود تامن به 
بر خلاف قولی که به تورج داده بودم» عمل کنم. خواهر 
و دوستان صمیمی‌ام مدام تحریکم می کردند که هر چه 
زودتر موضوع طلاق رامطرح و خودم رااز زند گی و 
و یا زدن در این دوگانگی و تردید ادامه داشت تااینکه 
نغمه گوش‌نواز عشق تورج دوباره در قلبم طنین انداز 
شد.وقتی فهمیدم باردارم ساعت‌هادر خلوتم گریه 
کردم.اگر تورج این خبر رامی شنید از خوشحالی بال 
درمی آورد.همان موقع بود که دوباره‌حس کردم چقدر 


/داستان ردک 

بقيه از صفحه ۱۵ ے۔۔جدددہ 

از دست رفته ز ند گیمان اشک می ریختیم ود رگوش 
همدیگر از سال‌های جدایی می گفتیم :من از مادرم 
می گفتم که در همه آن هفده سالی که پسرش رااز 
دست داده‌بود. هر گز امید ش را از دست نداده‌بود و 
هر روز چند مر تبه بر سر سجادهاشک می ریخت و آمن 
یجیب... "می‌خواند و...امید هم از سالهای تلخ پس از آن 
شب گفت که پسر کی چهار ساله بودوبی آن که آدرس 
واسمی از خانواده‌اش بداند.درازای ۰ ۲ گرم ھروئین به 
"جعفر گلگیر ساز" فر وخته شد. فقط بر ای اینکه جعفر 
در آینده‌یک شاگرد بی‌جیرهومواجب داشته باشد؛ 
شاگردی که وقتی بزر گتر شد. با التماس واشک و ناله 
"اوستاجعفر "راراضی کرد تاحد نوشتن و خواندن به 
مدرسه برودوبعد هم باهر حیله‌ای بود تاسوم راهنمایی 
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/#سلسله کزارشهای زندان 

بقیه از صفحه ۱۷ س 

کارخانه به خاطر بدهی‌اش به بانک. توقیف شد. 
در انبارهای سراسر کشور با اینکه همه انحصاری بود 
و حتی خدمات پس از فروش داشت به ضایعات 
تبدیل شد. روند داد گاه با توجه به تعداد زیاد شکات 
به شکل کاملا ضربتی پیش رفت یعنی شرایط به 
گونه‌ای شد که برای همه این مساله حتمی و قطعی 
شد که ماسه نفر -من. صاحب کارخانه ویکی از 
سرمایه گذاران که کارمند شر کت هم بود -واقعاً 
کلاهبرداری کرده‌ايم. هر چه ما تلاش کردیم تا 
بگوییم در قبال سے میلیارد مجموع بدهی شکات. 
هفت میلیارد جنس در انبارها در حال نابودی است. 
کسی توجه نکرد. 


تورج رادوست دارم ودر این مدت نهایت بی معرفتی 
رادر حقش مر تکب شدهام.همان موقع بود که تصمیم 
قاطع گرفتم افرادی چون خواهرم و دوستانم را که چشم 
دیدن خوشبختی مرانداشتند. از زند گی ام بیرون کنم و 
در کنار همسرم انتظار قشنگترین و خاطره‌انگیز ترین 
روز زند گی مان رابکشیم.مادر شدن مر ااز خواب غفلت 
بیدار کرد اما صد افسوس که دیگر دیر شده بود. 


-خیلی بی‌معرفت بودی کیان ا! در تمام لحظاتی 
که من به یادت بودم و به عشقمون فکر می کردم تو 
مشغول خوش گذرونی بادوستات بودی. من بهت 
بیشتر از چشمام اعتماد داشتم اما تو در کمال نامردی 
از اعتمادم سوء استفاده کر دی. تازه می فھمم که حق با 
پدر و مادرم بود و من نباید با تو ازد واج می کردم! 

تسورج عصبی وبر افر وخته همین که از راه رسید. 
این حرف‌ها را تحویلم داد سپس موبایلش رابه سمتم 
گرفت. خدایا!وقتی ان کلیپ رادیدم.دنیا دور سرم 


راخواند وموقعی که حرف از دبیرستان "زد.شلاق 
"آوستاجعفر "پاس خی به خواسته اش بودااماامیدھم 
وقتی دید آرزوی درس خوان دن راباید به گور ببرد. 
شروع کرد به کتاب خواندن....تاجایی که بین بچه‌های 
گلگیرسازی به "پروفسور " معروف شده بود! 


-می‌دونی مامان.... آن روز که دیدم باهمه ظلمی 
که بابابهت کرد. بازم رفتی بیمارستان وبالای سرش 
نشستی, برام خیلی عجیب بود که کینه ابا" را به دل 
نگرفتی...امحالا که می‌بینم "داداش اميد بالای سر 
قبر کسی که زندگی روازش گرفته, نشسته و فاتحه 
می خونه دیگه تعجب نمی کنم... چون این پسر.از شکم 
همان مادر پابه دنیا گذاشته وعجیب نیست که کینه پدر 
رابه دل نگیره!اینهارا که گفتم مادرم از جابرخاست و 
آخرین شیشے گلاب راروی قبر "آقا کرم''خالی کرد و 
گفت: ابلند شین... باهر جفتتون هستم.... بلندشین که 


شده را گرفته و محصولات رابه بازار عرضه کنیم 
اما این فرصت به ما داده نشد. حجم پرونده و داد و 
فریادهای ۲۰۵ شاکی مجالی به ما نداد. 

من برای چکهايم به طور غیابی به دو سال حبس 
محکوم شدہ بودم و پیش بینی ام این بود که طبق 
قانون طی ۴۵ روزتادو ماه آزاد شوم چون چکها وعده 
دار بود همین طور هم شد و حکم آزادی ام آمد. امادر 
ار تباط با پرونده کارخانه بعد از چندین جلسه داد گاه 
در حالی که من هیچ قرارداد و هیچ حساب و کتابی با 
کردم بعد از ٠‏ مہ از من مدارک فروش کارخانه 
را خواستند اسناد ارائه شد و من منتظر حکم برائت 
شدم ما بعد از حدود یک سال حکم من امد که در 
آن محکوم به تحمل چهار سال حبس شده بودم چرا 
که باز اعلام شده بود استاد صوری است. 

در این ہین عدہ دیگری رفتند و در داد گاه 
دیگری از ما شکایت کر دند اما در استعلام به جای 
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چرخید. آن کلیپ. فیلمی از رقص و پایکوبی من و کتی 
ودوستانم بود که‌نمی‌دانم چە جوری راه‌به فضای 
مجازی باز کرده‌وبیرون آمده‌ودست به‌دست 
چرخیده و به دست تورج رسیده بود. بعد از آن, تورج 
به هیچ عنوان حاضر نشد مراببخشد. حتی فر زند به 
دنیانیامده‌مان هم نتوانست دلش رابه بخشش من نر م 
کند. تورج مرا به خانه پدرم برد تا بعد از به دنیا آمدن 
فرزندمان جدا شویم. امیدوار بودم به اينکه فرزندمان 
بابه‌دنیا | مدنش دل تورجرابه رحم بیاورد و کاری 
کند که او فقط یک بار دیگر به من فرصت بدهد اما 
٦۶‏ ی ای ا" 
مرده‌به دنیا آمد و... آری, اینگونه بود که وساطت و 
پادرمیانی هیچ کدام از بز ر گان و ریش‌سفیدان افاقه 
نکرد و زند گی شیرین و رؤیایی من به خاطر حماقت 
خودم از هم پاشید. نمی‌دانم. شاید هم حق با تورج بود؛ 
من لیاقت عشق ناب و خالص او را نداشتم و زند گی ام را 
با آتش حماقتی که خودم برافروخته | 


خیلی کار داریم... امید دستم را گرفت وهمراهم شد 
وباخنده گفت:مادر راست میگه.... خیلی کار داریم.... 
حالا آبجی کوچیکه بای د به داداش بز ر گه درس بده‌تا 
دیپلم بگیرهوبه دانشگاهو... دست‌امید رابوسیدم و گفتم: 
"آره... خیلی کار داریم داداش بزرگه.... به اندازه‌هفده 
سال با هم زند گی نکردن''کار داریم!مادر پشت سرمان 
می کرد: "امن يجيب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء" 

پانوشت‌ها: 

۱-شب شیش :مراسمی سنتی که هنوز هم در بسیاری از 
خانواده‌هابر گزار می‌شود:به این شکل که در شب ششم به 
دنیا آمدن نوزاد. اعضای خانواده و فامیل جشن می گیر ند و 
دور هم جمع می‌شوند تا برای نوزاد اسم بگذارند. 

۷-سریال خط«سریالی که چند ماه قبل از تلویزیون 
پخش شد و کامران تفتی و آ تنه فقیه نصیری در آن ایفای 


نقش می کردند. 
۱ 


نام شر کت. لگوی شر کت استعلام شد واین بار اعلام 
شد چنین کارخانه‌ای اصلاً وجود ندارد. عده دیگری 
در شعبه دیگری شکایت کردند و در آن داد گاه 
طبق همین اسناد و مدارک همه ما تبرئه شدیم چرا 
که گفتند کلاهبرداری صورت نگرفته. در داد گاه 
اول فقط چون تعداد شاکی زياد بود ما را گناهکار 
شناختند و و کلای ما اینجا به چیزی به نام وحدت 
رویه اشاره کرده اند. الان ما منتظر ابلاغ آخرین 
ب رگه برائت هستیم اگر این ب رگه ابلاغ شود آن را 
همراه دیگر آرا به دیوانعالی کشور ارجاع می‌دهیم 
تا شاید انجاحقانیت ما به اثبات برسد. بودن ما در 
اینجابرای‌هیچ کدام از شکات و سرمایه گذارها 
۶۳ پ "'" 
از آن هستند وبا این شرایط فقط هر روز بیشتر 
متضرر می‌شوند. امیدواریم هر چه زودتر پرونده ما 
به دیوانعالی کشور رفته و با حکم قضات محترم آن 
نهاد. حقیقت بر همگان آشکار شود. 


آن 
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و E‏ ۳ ایگ سیا١١‏ دم ںیقی قروا ز بیط قلا PE FEF‏ 
ق. فم لافس روون هس سل مرکر ہے ا 1ں قر A‏ 
4. نم ارقتے الاين دار چا وو و جع 
lk‏ 8 ۳ = 
عإ مہم احقھازن کدنف ریق رای ہس رک راو = با ۳۹ نیت زد 
۲ چم اچره ڈیا غارس وای برق از کے ات لت 
تئ۔ مس نہا اس لطا ار اتاق لت رع وی مفاوستان لع ا جا بے 
۳ اس اا Eel LT ET‏ الم 1 FFI‏ 
عة عداسرے بت ینت |اھلٹنى نعھ بسیتث 8ہ اضر دز ٤‏ ۔ لس تھا 
رت پال ؛ جن ۷۷ 
تسه زا کا بنج با قیاع ان ۷ FFF FF‏ 


و سس سی ال یلولس تا فلت اعللے تم ار ها پاي 1 با ور اج نع 


فا . سا تن زاین اطا ت أ [ 8 | با ۶ FF‏ 
ےھ ہت ہس ار ای  ,‏ مات لارا ساوت ی بر لس 
و ماک الوقازا: شتل سعااصالی بنط سار چس و۴ ا ع 5 ٦‏ 
نے رار #یایازی یاچ ا ت و ڈ و ۱ 
FF‏ ا ہے رج تمع نارن روما 8 وخ 6 ۴ 8 3 
۳ کچھ مشو بلوار باقع سحل سان خسار ۴ | بای و IATA‏ 
۴ كخ سٹھتا وار قاع فل فا قط ار ۱۱ ۴ ۴ 1 


۰ 
5 ۴ اي وہ ؛ أ انط لاال تسش يارا فان لیے لئے ١٢‏ ۳ 3 


1 فاج یت تا ئن سر 


سے م و اج 
اک لاا رت درا ووو ا ست 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی € خسدمات کارت اعنباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها 7 خسدمات جک 


۹ مر وج مش ی E‏ 


نک سای غمووں ٢١٠٢٣١٠٢ ء٤+ف 3 al EFE‏ 
به انتخاب موسسه The 83٦۷٥۳‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۴ 


فرکرمشاو رو وافڈائع یساشی: wb ۰۲۱-۸۲ ۸۱ ۸۲ ۸٩‏ 


